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و قال آمیرالمومتین صلوات‌الله‌علیه لولده محمد: 
تَفقه فی الذین فان الفقهاء وَرَة الانبیاء 
امیرموّمنان صلوات‌الّه‌علیه به فرزندشان محمد فرمودند: به تفقه و فهم عمیق در دین بپردازیده چرا که فقها «میراث‌داران» انبیاء هستند. 


بحارالنوار ج۱» ص ۱۸۴ باب ۱ 


نشریه علمی - فرهنگی 


بهار ٩۰‏ | ۱۲۰۰ تومان 


۴ سرمال1۱۰ اعلی اصغر سهرابی 


۵ گفت و شنود 
7 مسصساحبه ۱ صرف حضور در درس موجب پیشرفت علمی نمی‌شود ۱ حضرت آیت‌الله مومن 
۱۰ مسسصساحسبسه | طلبه‌ها درس خارج را نمی‌شناسند | احمد مبلغی 
۶ مسصاحبه اباید بسوی فقه تمدن‌ساز حرکت کنیم | عبدالحمید واسطی 
۰ مسصاحبه باید راه را نزدیک کنیم اهادی زاده 


۵ کندوکاو 
۳۶ مسس‌تسس‌السسسه | سبک‌های مختلف درس‌خارج ارضایی اصفهانی 
۳۰ مسس‌تسسالسسه |ماهیت درس خارج |امحمد نوری عالم‌زاده 
مسسس‌سسالسسه |مراحل فقهاموزی | امیر غنوی 
۳۸ مس تسسالسس4 | شیوه درس‌خارج امام خمینی نت به روایت یکی از شاگردان ۱ آیث‌الله مسعودی خمینین 
۰ مسس‌قتسسالسسه انگاهی تطبیقی به مدرسه قم و نجف | سیدعلی حسینی 


۴۵ گشت و گذار 
۶ گ_زارش ایک اقدام عملی ارضاثانی 
گس زازش ۱ عمامه یعنی جهاد ؛ یعنی پیشرو رزمندگان | امير غلامی 
۶ گس زازش ۱ در جستجوی اسلام تمدنی امحسن مهاجرنیا 
۰ با نخبگان جوان) حوزه‌ها می‌توانند آینده انديشه جهان را رقم بزنند اعلی‌رضا آزاد 
۳ روان‌شناسی پژوهش, گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده | سید احمد فاطمی 
۶ مت اله۱آسیب شناسی نظام پژوهش حوزه ۱ سعید هلالیان 


سیره بزرگان 
۰ مسسصساحسبسه ۱ قطره‌ای از جرعه دریا | میثم واحدی 
۷۱مسص اسب | سبک زندگی میرزا, اهل سنت را هم جذب می‌کرد | محمد مهدی نيك‌بین 
۲ زنسدگیسنسامسه! میرزای شیرازی احیاگر سنت‌ها ۱ محمد مهدی نيك‌بین 


و صا امتیاز | معاونت پژوهت زه های علمیه مد ذ اح گرافیک ۱ اقت 
اداره امور پژوهشی مدارس جب امنیاز | معاودت پروهش حوزه های علمٍ ۱ و وت ی ت جهن که اه 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه ۱ ۱ 2 

۱ ۰ مدیر مسئول ۱ سید علی عماد 
سردبیر | علی‌اصغر سهرابی عکاس ۱ مصطفی معراجی 
با تشکر از حجج اسلام واسطی. نوری عالم‌زاده. غنوی. دبیر تحریریه | امیر غلامی 
رضایی اصفهانی و مسئولین مدرسه بناب و جشنواره علامه هیئت تحریریه | امیرغلامی.مهدی محقق فر علی اصغرسهرابی. حروف نگار | علی جواد دهقانی 
بحلی و دیگر عزپزانی که ما را در تهیه این شماره باری نموده‌اند. سیدعلی‌رضایی ومیثح‌واحدی.هادی قهار سعیدهلالیان طراحي لوگو(نامواره) | میثم اشعری 
مدیر اجرایی ۱ رضا تانی 
ویراستار | ابوذر هدایتی 


صرف حضوردردرس . موجب پیشرفت علمی نمی‌شود 
حضرت ایت‌الله موّمن 


درگفتگو با حضرت آیت‌الله مّمن به بررسی جایگاه درس خارج در مسیر 
طلبگی پرداخته شده است. 

ایشان با بیان کم و کیف درس خارج به این نکته اشاره دارندکه درس خارج همان 
دروس سطح است البته با یک استدلال قوی‌تر و دقیق‌تر. 

ایشان با بیان خاطراتی از درس خارج امام توصیه‌هایی به طلاب جوان جهت بهره 
هر چه بیشتر از درس خارج بیان فرمودند. 


مصاحبه توسط امیر غلامی 


عمامه بعنی جهاد ؛ یعنی پیشرو رزمندگان 
گزارشی از حوزه علمیه بناب؛ مدرسه‌ای برای جهاد و اجتهاد 


باید بسوی فقه تمدن‌ساز حرکت کنیم 
عبدالحمید واسطی 


استاد واسطی مرحله درس خارج را مرحله فهم استدلالی و خلاق می‌دانند و 
ویژگی‌های این مرحله از فهم را بیان می‌کنند سپس با ترسیم وضع موجود و 
مقایسه با وضع مطلوب کاستیهای دروس خارج را بیان می‌کنند و راهکارهایی ارائه 
می‌کنند. سپس به بیان پیش‌نیازهای ورود به درس خارج می‌پردازند و روش تفکر 
رابه عنوان نقطه‌ای مرکزی که در حوزه باید روی آن کار شود معرفی می‌کنند و 
الزامات فهم و فهم متن را بیان می‌کنند. در پایان به اهمیت فلسفه‌های مضاف و فقه 
کلان اشاره می‌کنند . 


قطره‌ای از جرعه دریا ۰ 
میرزای شیرازی به روایت حضرت ایفتا العظمی شبیری زنجانی دنا 


مدرسه علمیه بناب. از مدارس نمونه شهرستان‌هاست که با نا حجت‌الاسلام 
والمسلمین باقری بنابی. پیوندی دیرینه دارد. این گزارش در دو بخش تقدیم 
می‌شود. قسمت اول تاریخچه‌ای از فعالیت‌های استاد باقری بنابی, و قسمت دوم. 
درباره فعالیت‌های جاری مدرسه است. امید اس ت که سرگذشت استاد بنابی. 
طرح‌ها و فعالیت‌های مدرسه. برای طلاب و استادان و مدیران. راه‌گشا باشد. 


گزارش توسط امیر غلامی 


لیتوگرافی. چاپ و صحافی انینوا. ۰۲۵۱-۷۲۳۲۵۰۱ 


۷۱۷۸۷۸۰۲۱۵۹۱۱ ۱۷ 
0 ۱ ۱( 
ارت رات واراتو۱ 


توزیع و اشتراک ۱ یوسف عباسلو 

تلفن تحریریه ۰۹۱۲۷۱۸۶۲۰۰۱ 

تلفن توزیع و امور مشترکین ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰۱ 

نشانی | قم. بلوار ۴۵متری صدوق. خیابان حافظ . پلاک ۱۷۱ 


در این نوشته نکاتی در مورد آشنایی میرزای شیرازی با شیخ انصاری و خصوصیات 
ویژه مکتب سامرا و واقعه تحریم تنباکو بیان شده است. 


مصاحبه توسط مهدی نيك‌بین 


مطالب درج شده دراین نشریه الزاماً دیدگاه مسئولان نشریه نیست. 


پبپبپ۰ سپ پآ 


۱ 


انتخاب در متن ابهام 


جایگاه و کارکردهای دوره درس خارج. در دوران رشد علمی طلاب چیست؟ 
هدف دوره درس خارج چیست؟ 
حد نصاب علمی و مهارتی برای ورود به درس خارج چیست؟ طلاب قبل از ورود به درس خارج. باید چه توانائی‌هایی را احراز 


کنند؟ 

آموزش و پژوهش چه نسبتی در اين دوره دارند؟ ایا این نسبت در طول دوره ثابت است؟ بر اساس چه عواملی. این نسبت تغییر 
کند؟ 

دا 


آیا دوره خارج» سطح بندی دارد؟ ویژگیها و غایات هر سطحء چیست؟ 

در سنت علمی حوزه. چه روش‌هایی برای تدریس و تحصیل درس خارج وجود دارد؟ ویژگی‌های هر یک چیست؟ طلبه بر چه 
اساسی بین این روشها دست به انتخاب بزند؟ 

طلبه با چه ملاکهایی استاد خود را انتخاب کند؟ آیا این ملاکها در طول سالهای تحصیل خارج» باید تغییر کند؟ آیا مبانی و 
رویکردهای فقهی و اصولی استاد. باید در انتخاب درس تأثیر داده شوند؟ 

نظام اولویتها در انتخاب درس, چگونه اسست؟ در تعارض بین استاده موضوع» روش درس و... بر اساس چه اواویتها و مرجحاتی 
طلبه چند سال به درس خارج اشتغال داشته باشد؟ 

چه مهارتهای جنبی برای رسیدن به غایت مطلوب در درس خارج باید کسب شود؟ راه کسب هریک چیست؟ 

حداکتر تعداد شاگردان در یک درس ایده‌آل چند نفر است؟ 

جایگاه و روش مطلوب مباحثه درس خارج چیست؟ 

تقریرنویسی چه ضرورتی دارد؟ چه روشهایی برای تقریر درس خارج وجود دارد؟ مزایا و کاستی‌های هریک چیست؟ 

ای دوره درس خارج. با غایتی غیر از اجتهاد نیز قابل تعریف است؟ اقتضائات روشی و محتوایی در این فرضء چیست؟ 
پا می‌توان با محتواها و روشهای موجود به مرتبه آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای اجتهادی نظام اسلامی رسید؟ 
چه موانعی باعث می‌شوند برخی طلاب پس از صرف سالهای متمادی, به مرتبه اجتهاد نرسند؟ 

یا می‌توان دوره‌هایی کوتاهتر و در عین حال ثمربخش‌تر از آنچه هست. تعریف کرد؟ 


2 
آیا در ذهن طلاب عزیز این سوالات و ابهامات وجود دارد؟ 

آیا پاسخ این سوالات» در روند تحصیلی ایشان تأثیر دارد؟ 

آیا طلاب به پاسخهایی کارشناسانه و کارآمد در این زمینه دسترسی دارند؟ 


سعیدهلایان ) 


امام خمینی تن 

احمد عزیزم! ... خوب است در خلال اشتغال به مکاسب و کفایه به درس‌های خارج بروید. برای انتخاب یکی از آن‌ها هر کدام به فهم 
شما نزدیک‌تر است. انتخاب کنید.! 

پسر عزیزم! ... ان‌شاءاله حالا درس خارج رفته‌اید. درس‌ها را بروید و هرکدام به فهم شما نزدیک است انتخاب نمایید.؟ 


- آیت‌الله بهجت چند 

... با این تحصیلات» کی طلبه مجتهد می شود؟ نقل می کنند خود صاحب کفایه بر بالای منبر گفت: من راه سی ساله را برای شما به 
شش ماه تبدیل نموده ام یکی از شاگردان پای منبر عرض کرده بود: آقا! فهمیدن این شش ماه هم همان سی سال را لازم دارد! خلاصه 
اینکه رسائل و مکاسب کتاب درسی سطح حوزه نیست. خارج شیخ است و برای سطح باید تهذیب شود ... شیخ آخرین قوه علمی خود 
را در رسایل و مکاسب اعمال کرده ... و ما آنها را سطح قرار داده ایم! ... اینها سابقا در حوزه های علمیه مطرح نبوده است. ایا درست 
است طلبه به درس خارج برود و فکرش در این باشد که شیخ در رسائل و مکاسب چه گفته است؟۳ 


آیت‌النه حسن زاده آملی 
در ابتدایی که به قم آمدم. آقایان و عزیزانی آمدند و گفتند که فقه یا اصول شروع کنیم. من عرض کردم حقیقت این است که من برای 
ی ره رل یا ارو ی مت ای و ی و 


... در میان علما افرادی که خیلی استاد دیده‌انده من به اینها هیچ اعتقاد ندارم. بهمین دلیل اعتقاد ندارم که خیلی استاد دیده‌انده همان که 
برایشان باعث افتخار است ... عالمی که سی سال يا بیست و پنج سال عمر یکسره درس این استاد و آن استاد را دیده. او دیگر مجال 
فکر کردن برای خودش باقی نگذاشته! دائما می‌گرفته» تمام نیرویش صرف گرفتن شده دیگر چیزی نمانده برای آنکه با نیروی خودش 
به مطلبی برسد ... در تعلیم و تربیت باید مجال فکر کردن ... داده بشسود و به فکر کردن ترغیب گردد. در میان استادهای خودمان» آن 
استادهایی را می‌دیدیم ابتکار دارند که زیاد معلم ندیده بودند. شسیخ انصاری که یکی از مبتکرترین فقهای صد و پنجاه سال اخیر است» 
... همه دوره معلم دیدن او اگر حساب کنید به ده سال نمی‌رسد» درصورتیکه دیگران بیست سال و بیست و پنج سال و سی سال معلم 
دیده‌اند. آقای بروجردی را اغلب ایراد می‌گرفتند که کم استاد دیده. و از نظر ما حسنش همین بود ... ایشان هم کم استاد ندیده بوده ده 
دوازده سال استادهای درجه اول دیده بوده هفت هشت سال نحف و سه چهار سال اصفهان استاد دیده بود ولی نحفیها قبولش نمی کردند. 
می‌کفتنند این استاد کم دیده .و به همین دلیل که کمر لسناد دیده بوده ایتکارش ازاعل ان علما بیسیر بود. یعتی فکر می‌کرد. مات 
که مطرح کرده مسائلی است که خودش فکر می کرد. چون مجال فکر کردن داشت ... خیال نمی‌کنم این مسئله جای تردید باشد که در 
آموزش و پرورشء هدف باید رشد فکری دادن به متعلم .. باشسد. تعلیم دهنده و مربی هر که هست ... باید کوشش کند که رشد فکری 
یعنی قوه تجزیه و تحلیل بدهد..." 


آیت‌الله رضا استادی ۱ 
ای را را اه رال ی ی و ای ار و لا 
در کلاسهای پرجمعیّت از بین رفته ات ... بخصوص در دوره درس خارج هر کلاسی نباید پیش از ده بیست نفر باشد تا شاگردان بتوانند 
از استاد کمال استفاده را پنمایند ... درس خارجی می تواند مفید باشد که استاد با شاگردان مباحثه کنند و سخنان تازه ای مطرح تکنزد .۶ 


آیت‌الله فاضل لنکرانی چند 
«آن‌چه برای یک طلبه مهم است آن است که علاوه بر این که تمامی گفته‌های استاد را در حافظه‌اش ضبط می‌نماید. 
یعنی در همان جلسه درس مسئله را تمام کند و شب برای آن که این مطالب را فراموش نکند آنها را یادداشت کند.» 


آیت‌الله حسن‌زاده آملی ۲ 

«مرحوم شسمرانی 2۶ خیلی در تعلیم و ترییت فعال بود. فراموش نمی کنم که درس ایشان تغریبا هیچ تعطیلی نداشت؛ 
در طول سال فقط دو روز درس تعطیل بود: یکی روز عاشورا و دیگر روز شسهادت رسول‌اله تا و امام مجتبی ۵ 
یک روز برفی و تعطیل رسمی که شک کردم درس هست يا نه» به در منزل ایشان رفتم و عذرخواهی کردم که با 
گذر بودند. امروز چطور؟ گفتم: بودند. آنها در چنین روزهای سرد بازارشان گرم است. فرمود: آنها کارشان را تعطیل 
نکردند. ما چرا تعطیل کنیم.» 


استاد محمد تقی جعفری جذ 

«به نظر می‌رسد روش تخصصی در دوران ما ضروری است. خدا رحمت کند مرحوم آیت‌اله سید عبدالهادی شیرازیثه [را 
که] بسیار مرد روشنی بود» آن زمان در نجف خدمت ایشان مسئلة تخصصی شدن ابواب فقه را عرض کردم. ایشان فرمودند: 
درست است باید دنبال مطلب را گرفت و تعقیب کرد.» 


هید مطهری چم 

«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام اس اما اطلاع و احاطه به موضوعات در طرز جهان‌بینی‌اش» در 
فتواها تأثیر دارد. فقیه باید احاطة کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند. داشته باشد. اگر فقیهی 
را فرض کنیم که هميشه در گوشة خانه یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است. این 
هر دو به ادل شرعیه و مدارک احکام مراجعه می‌کنند» اما هر کدام یک جور و یک نحو بهخصوص استنباط می‌کند.» 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. صحیفه امام. ج ۲ ص ۳۶۹ نامه به سید احمد خمینی ره, ۲ آذر۰۱۳۵۱. ش/ ۱۶ شوال ۰۱۳۹۲. قء از نجف 
۲ همان» ج۲. ص ۴۷۲ نامه به سیّد احمد خمینی ره ۲۲ آذر۱۳۵۱ه. ش/ ۶ ذی القعدة ۰۱۳۹۲. ق, از نجف 
۳ رخشاد» محمد حسین» درمحضر بهجت. ج ۱ ص ۱۶۸ 

۴ برزگر» محسن, نجم الدین» نشر سلسبیل» ص ۱۳۹ 

۵ مجموعه‌آثار شهید مطهفری» ج ۲۲ ص ۵۳۰-۵۲۷ 

۶ روزنامه جمهوری اسلامی. شماره ۳۶۵۱ ص ۱۲ 


صرف حضوردردرس. موجب پیشرفت علمی نمی‌شود 
حضرت ایت‌الله مومن 
در گفتگو با حضرت آیت‌الله مومن به بررسی جایگاه درس خارج در مسیر 
طلبگی پر داخته شده است. 
ایشان با بیان کم و کیف درس خارج به این نکته اشاره دارند که درس خارج همان 
دروس سطح است البته با یک استدلال قوی‌تر و دقیق‌تر . 
ایشان با بیان خاطراتی از درس خارج امام توصیه‌هایی به طلاب جوان جهت بهره 
هر چه بیشتر از درس خارج بیان فرمودند. 


72 ۱ باید بسوی فقه تمدن‌ساز حرکت کنیم 
یا وی وا 


استاد واسطی مرحله درس خارج را مرحله فهم استدلالی و خلاق می‌دانند و 
ویژگی‌های این مرحله از فهم را بیان می‌کنند سپس با ترسیم وضع موجود و 
مقایسه با وضع مطلوب کاستیهای دروس خارج را بیان می‌کنند و راهکارهایی ارائه 
می‌کنند. سپس به بیان پیش‌نیازهای ورود به درس خارج می‌پردازند و روش تفکر 
را به عنوان نقطه‌ای مرکزی که در حوزه باید روی آن کار شود معرفی می‌کنند و 
الزامات فهم و فهم متن را بیان می‌کنند. در پایان به اهمیت فلسفه‌های مضاف و فقه 
کلان اشاره می‌کنند. 


طلبه‌ها درس خارج را نمی‌شناسند 
9 ۱ 2۳ 
آنچه در گفتگو با استاد مبلغی می‌خوانید نگاهی است تاریخی و آسیب‌شناسانه 
به درس خارج. استاد با تبیین جایگاه و مراحل شکل‌گیری درس خارج معتقدند 
مسیر حرکت درس خارج در زمان ما رو به سقوط است. 
به اعتقاد ایشان سه عنصر در درس خارج باید اموزش داده شود: ۱) منابع استنباط 
۲) مراجع در استنباط و ۲) شیوه‌های استفاده از منابع و مراجع 


باید راه را نزدیک کنیم 
۰ ۱۲ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی‌زاده 
در این گفت‌وگو. حجت‌الاسلام والمسلمین هادی‌زاده. سخن را با تعریف اهداف 
درس‌های خارج فقه و اصول آغاز می‌کند. سپس به ضرورت با زتعریف اهداف و 
برنامه‌ریزی آموزشی حوزه. بر اساس نیازهای جامعه و هم چنین منابع وحیانی 


تأکید می‌کند. ایشان در ادامه به تبیین خاستگاه‌های چهارگانه اسیب‌شناسی درس 
خارج می‌پردازد ٍ 


حابگاه‌شناسی دوره درس خارج در گفتوگو ۳ حضرت آبت‌الله موّمن 


علی‌اصغرسهرابی 


اشاره 

آیت‌الّه محمد موّمن, در ۱۳۱۶ 

هجری شمسی در شهر قم چشم به 
جهان گشود. در ۱۶ سالگی به تحصیل 
علوم دینی روی آورد. در فقه و اصول 
از حضرات ابات عخلام امام خمینی. 
بروجردی. محقق داماد و مرتضی 
حاتثری بهره برد. استاد او در «فلسفه» و 
«شرح منظومه»سبزواری» مرحوم حاج 
اقا مصطفی خمیتی بود و بعد از آن 
برای تحصیل الهیات «شفا» و «اسفار» 
به درس علامه سید محمد حسین 
طباطیایی رفت و سال‌ها به حضور در 
درس تفسیر ایشان نیز توفیق یافت. 
برخی از کتب ایشان عبارتند از: یک 
دورة کامل اصول فقه استدلالی با نام 
«تسدید الاصول». ده رساله فقهی در 
موضوعات و مسائل مستحدثه با نام 
«کلمات سدیده« ولایت امام و پیامبر بر 
امر قانونگذاری کلی و حاشیه بر اسفار 
و شواهد الربوبیه. 


تبیین بفرمایید جایگاه درس خارج در مسیر علمی طلبه چیست و وقتی به 
این دوره می‌رسد. چه کار کردهایی باید از اين دوره انتظار داشته باشد؟ 

از این همت و هدف والایی که دارید باید تشکر کرد. ان‌شاءالّه خداوند توفیق بدهد تا بهتر بتوانید 
به حوزه کمک کنید. درس خارجی که در حوزه‌های علمیه رواج دارده درس خارج مباحث فقههی 
است؛ یعنی درسی است که استادان در عالی‌ترین سطح درباره مسائل فقهی مطرح می‌کنند. 
بعد از ادبیات» توجه عمده مدیران» استادان» حتی شورای عالی در حوزه‌هاء چه حوزه برادران چه 
خواهران روی مباحث فقه و اصول است. اين مرحله را سطح می‌گویند و بعد از مرحله سطح 
مرحله درس خارج اغاز می‌شود. آقایان فضلا و علمایی که خودشان کارکشته بوده‌اند و در حدی 
در جلد اول و دوم کفایه یا کتاب‌های قبلی خواندند و استاد درس خارج. از اول مباحث الفاظ 
شروع می‌کند و کار را تا آخر مباحث تعادل و تراجیح پیش می‌برد که چند سالی طول می‌کشد. 
البته مقدار زمان» به کیفیت بحث استاد بستگی دارد. خدا امام جْة را رحمت کند. یک دوره اصول 
ایشان هفت سال طول می‌کشید. 

استاد. این مباحث را یکی یکی مطرح, و مباحث را با استدلال بیان می‌کند و نظریات و 
استدلال‌های علمای دیگر را می‌گوید و چیزی که به نظر استاده صحیح و حق است. با استدلال 
برای طلبه بیان می‌کند و طلبه هم از استاه روش و فرایند رسیدن به نظر صحیح را می‌آموزد. 
از این رو مسائل درس خارج همان مسائل سطح است. چیز جدیدی نیست. منتهی با استدلال 
درست. اگر پیش از اين» یک عالم دیگری؛ جور دیگری گفته است. این استاد مسئله را برایش 
تبیین می‌کند و احیانا دلیلش را هم می‌گوید. آن وقت طلبه بعد از اینکه پیش استتاد این مسئله 
را آموخت. قهرا خودش باید بتواند در این مسئله وارد بشسود و به نظر صحیح برسد. برای نمونه. 
در مباحث امر به نتیجه برسد که «لامر دال علی الوجوب». امر دلالت بر وجوب می‌کند. فرقی 
نمی‌کند که امر به هیتت باشد یا با ماده یجب. دلیل بر اين مطلب چه چیزی است یا بالاخره 


۱ ۰۰ 


3 


اگر طلبه بخواهد از درس خارج. خوب استفاده کند. قاعده‌اش این است که در ده سالی که درس سطح را می‌خواند. درست بخواند. صرف 
اینکه در آن درس‌ها حضور پندا يکند و سیاهی لشکر باشد. موجب پیشرفت علمی وی نمی‌شود. 


چه باید گفت. 

برخی استادان» مباحث اصول را در طول هفت سال» یک 
دور می‌گویند» ولی بعضی آقایان» آن را از ده تا هجده 
سال طول می‌دهند و بمضی‌ها هم مختصر بحث می‌کنند. 
مثلا در چهار سال یک دوره اصول می‌گویند. در فقه هم 
به همین نحو هست. حالا رسم بر این است که از مبحث 
اجتهاد و تقلید آغاز می‌کننده بعد هم مباحث طهارت 
تاه زاف کرش وم تاه یم عم وار هر انظری 
قرآن شسریف و روایات معتبری که از ائمه ۵ به دست 
می‌آید یا از طریق اجماع یا حکم عقلی» برای طلبه بازگو 
و استدلال می‌کند تا اينکه طلبه به مهارتی می‌رسد که 
در آن درس‌ها می‌فهمد کیفیت استفاده از ادله باید چگونه 
باشد و در فقه هم همان مباحث را اجرا می‌کند و کیفیت 
فهم از قرآن و روایات را آموزش می‌بیند. این کیفیت 
کاری است که در درس خارج مرسوم و معروفی که در 
حوزه‌هاست انجام می‌شود. 

حال اگر بخواهیم مقداری درباره درس خارج صحبت 
کنیم. یک صحبت کلی می‌توانيم نسبت به مباحث درس 
خارجی داشته باشیم که آموزش علم اصول فقه است و 
اينکه چه کاری باید انجام بشسود که فراتر از آن چیزی 
است که الان در حوزه‌ها رایج است. طلاب باید بدانند 
آنچه نسبت به این دروسی که مرسوم است - که راجع به 
مبحث علم فقه و اصول است - چیز جدیدی نیست و در 


آن ده سال سطح همه آن مطالب را در یک سطح پایین‌تر 
دیده‌اند. این همان مباحث استت منتهی گسترده‌تر و با 
استدلال متقن و به صورت جامع. مثلا مباحث کفایه. جلد 
اول درباره این است که امر «هیئت افعل» اگر گفته این 
کار را انجام بده» این دلالت بر وجوب دارد و حتما باید 
انجام داد یا دلالت بر صرف مطلوبیت دارد. این موضوع 
در کتاب معالم و نیز اصول فقه و کفایه بوده است. همین 
موضوع را هم با ادلهاش در درس خارج بررسی می‌کنند. 
پس این چیز تازه‌ای نیست یا مثلا اگر طلبه در علم فقه. 
در کتاب شرح لمعه» در باب میاه» اقسام آب ر می‌شناسد 
و می‌داند آب کر در ملاقات با نجاست» نجس نمی‌شود. 
مگر اینکه از نظر بو و رنگ و مزه تغییر بکنده این موضوع 
را آنجا خوانده ولی برای این موضوع. استدلال روشنی در 
شرح لمعه نداشته است. از این رو در درس خارجء استادی 
که بحث میاه را مطرح می‌کند» همان مسائل را می‌گوید. 
منتهی دلیل آن را به صورت تام بیان می‌کند. هدف درس 
خارج هم این است که در همین استدلال و استنتاج و 
رفت و برگشست علمیء طلبه مثل استاد یا قوی‌تر از استاد 
بشسوه کسی بشسود که خودش بتواند از قران شریف و 
روایات حکم خدا را بفهمد. 

اگر طلبه بخواهد از درس خارجء خوب استفاده کند. 
قاعده‌اش این است که در ده سالی که درس سطح را 
می‌خوان د. درست بخواند. صرف اینکه در آن درس‌ها 


حضور پیدا بکند و سیاهی لشکر باشد» موجب پیشرفت 
علمی وی نمی‌شود. قاعده کار هم این است که وقتی 
درس سطح را می‌خوان د؛ بفهم د صاحب کتاب چه 
می‌خواسته بگوید و برايش چه استدلالی آورده است. 
از این رو توجه به استدلال‌ها مهم است و چه بسا 
کتاب رسائل و مکاسب مرحوم شیخ, خلاصه درس‌های 
خارچش باشد. درس خارج را گفته و بعد نوشته و در 
اختیار گذاشته است. علمای بعد هم با توجه به اينکه اینها 
گتاب‌های خویی ضسففء آین‌ها رز کتاب درضی گرار ذادند. 
صاحب کفایه بعد از اینکه چند دوره اصول گفته. کتاب 
کفایه را نوشته و در کفایه. به ترتیب» مباحث الفاظ را 
شروع کرده تا آخر جلد اول کفایه» و به ترتیب مباحث 
قطع و ظن و شک و تعادل و تراجیح, جلد دوم را نوشته 
است. از اين رو طلبه در مرحله سطح هم با درس خارج» 
بیگانه نیست. آن بزرگواران این خلاصه بحث‌های علمی 
را گذراندند و در اختیار دیگران گذاشتند. البته تنظیم 
کفایه بهتر است و طلبه‌ها بهتر می‌توانند از آن استفاده 
کف حالا باه هرمن خارج شور همان عراعک را عظرخ 
می‌کند. ممکن است به استدلال کفایه اشکال بکند تا 
اینکه مطلب جا افتاده» پخته شود و به نتیجه خوب برسد. 
پس قاعده این است که طلاب محترم که می‌خواهند به 
مراحل عالی علمی برسند. وقتی آن ده سال را می‌گذراننده 
عواسفسان جیع باشد که محترای کتانشام را از اسفاده 


خوب اد بگیرند و طلابی که در ابتدای درس خارج هستند» از همان اول» حواسشان 
باشد که چیز جدیدی نیست که هنوز مثلش را ندیده باشسند. اگر استاد اصول می‌گوید, 
معلوم است که چه بحثی را می‌گوید. قاعده بر این است که طلبه. بحث‌هایی را که استاد 
می‌خواهد کردا مظرح کلم مخصوضا در بخ اصول» پیش تن مطالعه‌ای داشته باش و 
کلمات علمایی را هم ببیند که در آن باره بحث کردند. خودش هم دقت و تأمل کند. اگر 
با پیش‌مطالعه در درس شرکت کرد باز به حرف‌های علما توجه کند و مباحثه هم داشته 
باشد. در این صورت. نتیجه می‌گیرد. 

توصیه دیگر این است که طلاب دير به درس نیایند. دیر آمدن» یعنی تلف کردن وقت. 
خدا حضرت امام را رحمت کند. ایشان می‌فرمودند: من دلم می‌خواهد طلبه‌ها سر وقت 
بياینده نه زود و نه دیر؛ به طوری که وقتی در مسجد اعظم» درس را شروع می‌کنم» در 
مسجد اعظم تزاحم بسود. مثلا هشت صبح که استاد شسروع بکند, این طور نباشد که 
طلبه از ساعت هفت يا هفت و نیم آنجا آمده و نشسته باشد. برای چی باید این‌طور باشد؟ 
درباره مباحثه به نکته‌ای اشاره می‌کنم. ما از مباحثه کردن» خیلی استفاده می‌کردیم و چه 
ام تواني نگویی اسفاده ما از حیاحفهه کر از ایتفاده از استاه نوده انبک, اگر طلیةه 
این نکات را رعایت کند. هدف درس خارج که رسیدن به اجتهاد است. تأمین می‌شود. 
من از امام خمینی جله استفاده کردم. استفاده من بیشتر از امام چنه» در فقه و اصول بود. به 
درس علمای دیگر مثل مرحوم آیتاله داماده گلپایگانی» اراکی و بروجردی هم مقداری 
رفته‌ام» ولی بیشتر از امام استفاده کردم. 

مرحوم حضرت امامنه» مردی خوش‌بیان و متدین بود. به هیچ کس هم باج نمی‌داد. بنده 
خدا بود. برای خدا حساب باز می‌کرد. اهل دنیا نبود. اهل این نبود که بخواهد خودش 
را مطرح کند. وقتی می‌آمد بحث می‌کرد؛ به فلک هم باج نمی‌داد. همه حرف‌هایش 
استدلالی بود. یادم می‌آید یک وقتی ایشان فرمودند: وله شیخ مفید هم باید این حرف‌ها 


اسلام شامل معارف و تفسیر و 
مباحث اعتقادی و اخلاقیات هم . . 
است. متأسفانه در حوزه‌ها, 
کار لازمی که الان در حق فقه 
و اصول انجام می‌شود. نسیت 
به تفسیر به این حد نمی‌شود. 


را قبول بکند. ایشان این‌طور قوی بحث می‌کرد. با وجود این بیرون از کلاس, به یک 
طلبه عادی هم احترام می‌گذاشت. من سعی می کردم گه‌گاهی که اقا را در خیابان 
تقریبا فاصله من با اما ۲۵ متر بود. گفتم صبر کنم تا ایشان نزدیک بشوند و سلام کنم. 
نمی‌دانم معمم بودم يا نه. ایشان ده - دوازده متر مانده بود که به من برسد سالام کرد و 
نگذاشت من سالام کنم. وجود و کیفیت برخورد ایشان با طلبه‌هاء خودش» درس اخلاق 
بود و اصلا خودش را نمی‌گرفت. وقتی می‌خواست بیاید درس, تنها می‌آمد. بعد از درس 
می‌رفتیم سول بکنیم. گاهی بعد از درس» مسجد اعظم تشریف می‌بردند و در یکی از 
بازگشت به خانه. تنها می‌رفتند. گاهی که می‌رفتند» به همراهشان می‌گفتند بفرمایید شما. 
می‌گفت یک کاری می‌خواهید بکنید که من دیگر درس نیایم. اين فرد باید هم تک باشد. 
یک بار من و یکی از فضلایی که یکی از علمای ارزش‌مند حوزه است. با حضرت امام 
کاری داشتیم. ایشان از مسحد اعظم بیرون آمدند و از همان قسمتی که کوچه باغ ملک 
رسیدیم و سلام کردیم. ایشان هر دوی ما را می‌شناخت. فرمودند که بفرمایید. گفتیم: با 
شما کار داریم. فرمودند: شما بفرماییده من می‌آیم. نگذاشتند ما همراه ایشان باشیم. یعنی 
واقعا روش, برخورده اخلاق و صحبت‌های ایشان عجیب بود. آقای خمینی همین آقای 
خمینی بود که بعد هم که رهبر نظام و انقلاب شد. خودش را هیچ می‌دانست. می‌ گفت: 
«همه کارها را خداوند عنایت کرده است. مردم این خدمت‌ها را کردند. کشور کشور 
بهترین نهی از منکر و آمر به معروف را انجام می‌داد. 

اگر واقعا برادران با خواهرانی که در درس خارج شسرکت می‌کنند با یک پیش‌مطالعه 


خوب و دقت خوبی نسبت به مسائل شرکت و بعد هم با 
هم بحث کنند و بحنشان هم استدلالی باشد و به نقض 
و ابرام حرف استاد بپردازنده سبب می‌شود بعد از چهار - 
پنج سال که خوب در درس استاد شرکت کردند. دیگر نیاز 
نداشته باشند بیست يا پنجاه سال در درس خارج شرکت 
کنند. حضرت امام جْ* در این باره می‌فرمود که به نظر من 
طلبه‌ها باید یک کتابی که با قواعد بیشتر سر و کار دارد» 
مثل بیع مرحوم شیخ را پیش استاد بخواننده چون درباره 
قاعده لزوم بیع» صحت بیع و ادله‌ای که این طرف و آن 
طرف است. بحث می‌کند. کتاب را برای تطبیق کردن 
قواعد در موارد و مصادیق پیش استاد بخواند. هم‌چنین 
استادی پیدا بکند و یک کتاب را که با روایات سر و کار 
دارد. مثلا کتاب زکات یا کتاب صلاه را بخواند که بیشتر 
روایات را مطرح و بررسی می‌کنند؛ چون این گونه نیست 
که قواعد کلی باشد و مانند بیسع» همان ادله‌ای که برای 
صحت معاطاة در بیع می‌اید» همان ادله برای نکاح و 
عاریه بياید. پس کتابی را باید خواند که بیشتر با روایات 
سر و کار دارد و این گونه طلبه در فهم روایات و تعارض 
روایات و جمع ادله» استاد می‌شود؛ چون انسان در محضر 
استاد می‌تواند تبحر پیدا کند. فرمودند که اگر درک و فهم 
برای خودش برود. به شسرطی که مطالعه و مباحثه داشته 


باشد. وقتی یک دوره ر خواند. دیگر بس است. یک وقت 
می‌خواهد استاد حوزه و جزو ارکان تعلیم حوزه شود باید 
بیشتر کار کند. ولی افرادی که هدفشان این است که 
در حوزه. معلومات دینی» کسب و خودشان هم استفاده 
کنند و هم مردم را در شهرها و روستاهای دیگر بهره‌مند 
سازند, به این شکل درس خواندن» مجتهد می‌شوند. ولی 
نه حد اعلی از اجتهاد که مرجم تقلید شوند. همین کار را 
این درباره آن قسمتی است که مربوط به بحث‌های خارج 
معروف حوزه است که فقه و اصول است. اما اسالام که 
فقط فقه نیست. اسلام شامل معارف و تفسیر و مباحث 
اعتقادی و اخلاقیات هم است. متأسفانه در حوزه‌هاء کار 
لازمی که الان در حق فقه و اصول انجام می‌شوده نسبت 
به تفسیر به این حد نمی‌شود. درسی که ایت‌اله جوادی 
دارند ادامه می‌دهند. درس بسیار پر برکتی است» ولی این 
کار در حوزه کم انجام می‌شود. 

انسان باید اخلاقیات را یاد بگیرد. باید روی علم کلام. 
اخلاقیات يا معارف اسلامی» بحث شود. متأسفانه این 
گونه کارهاء هنوز که هنوز است؛ در حوزه انجام نمی‌شود. 
یک قسمت از مسائل فقهی هم آن گونه که احتیاج و 
حقش است. روی آن کار نشده که یکی از آن مباحث 


بزرگوار و ائمه معصومین 8 که قرآن شسریف فرموده 
ست. باید تبیین شود. بعد از پیغمبر ولایت حضرت 
ولایت برای فقیه است. اختیارات فقیه و ولایت فقیه یعنی 
چه؟ حق این مسئله فقهی و بسیاری از مسائل دیگر هم 
دا نشده است. 

اين‌ها کمبودهایی است که اميدواريم با اشراف و 
برنامه‌ریزی شسورای عالی حوزه و اجرای مدیریت حوزه. 
فش ماه آن .ی که خققی اسنته در حوزوخا 
مطرح شود و طلاب ما از همه جهات بتوانند به نیازها 
پاسخ بگویند. اتفاقا بیشستر نیاز مردم هم به علمایی 
مت که این گوته آبات قران: لطایف و ارف انشالابی 
و اخلاقیات اسلام و اين مسائل را کار کرده باشسند. 
نمی‌گویم مردم به فقه نیاز ندارند. قطعا این طور نیست. 
مستحبات فقه هم قابل احترام است» ولی همان‌طور که 
نسبت به فقه حساب باز شده است. خوب است که به 
علوم دیگر هم توجه بشود و طلاب نسبت به آن علوم هم 
توجه پیدا کنند تا طلبه‌ای در حوزه پرورش یابد که قران 


و تفسیر و اخلاقیات اسللام را بداند و با روایات در این باره 
نیز ارتباط داشته باشد تا مردم در کل کشور و بلکه دنیاء 
از معارف عمیق دینی استفاده بکنند. ان‌شاءالله خدا کمک 


اشاره 
احمد میلفی در سال ۱۳۳۸در 
خانواده‌ای روحانی در بروجرد 
متولد گردید. در اوان نوجوانی 

به جمع رهپویان علم در حوزة 
ری رها رن 

سطح را نزد اساتیدی همچون ایات 
اشتهاردی» ستوده و ... به انجام 
رسانید و در مقطع دروس خارج 

از حضرات آیات فاضل لنکرانی و 
میرزا جواد تبریزی و ... بهره برد. 
بجشی ار فعالیت‌های پزوهشی وی 
از همان ابتدا به تحصیل, تحقیق 

و استفاده از مکاتب فلسفی جدید 

و مقايسه آن‌ها با معارف آسمانی 
اسلام اختصاص یافت. ایشان علاوه 
بر تدریس درس خارج فقه و اصول 
پژوهشکده فقه و حقوق و مدیریت 
مرکز تحقیقات مجمع تقریب را بر 
عهده دارند. 


نگاهی تاربخضی. اس ناس انه 9 روشی به درس خارج 


در وگو نا ححت‌الاسلام سس 


در این سماره بنا داریم ابعاد مختلف درس 
خارج را برای طلاب دوره سطح و ابتدای درس خارج 
ترسیم کنیم. لطفا در ابتدا؛ از جایگاه این دوره در مسیر 
ستاد: جایگاه درس خارج به اين دلیل که دارای نقش ویژه‌ای 
ست که آن نقش از هیچ درس پا فعالیت بدیلی ساخته و 
پرداخته نیست - اهمیت مضاعفی دارد. می‌گوييم مضاعف 
ست؛ چون اولا فایده درس خارج. ایجاد اجتهاد است و ایجاد 
جتهاد بالاترین تحولی است که در حوزه رخ می‌دهد. دوم 
ینکه تنها درس خارج است که آن را ایجاد می‌کند و اگر درس 
خارج را کنار بگذاریم» نمی‌توان بدیلی را جای‌گزین آن کرد. 
ز طرف دیگر درس خارج زمان زبادی می‌برد و آن‌قدر این 
زمان طولانی است که انسان را از مرحله‌ای در عمر وارد مرحله 
دیگری می‌کند و به یک معناء گل زندگی و عمر را به خودش 
ختصاص می‌دهد. از این جهت. توجه و پرداختن به آن اهمیت 
دارد. هم‌چنین از این جهت که درس خارجء الگویی مشسخص 
ندارد» توجه به آن اهمیت پیدا می‌کند. اگر برای درس سطح. 
لگوپی هم تعریف نشود» شیوه‌ها و رویه‌هایی که خود به خود 
و سلیقه‌ای انتخاب می‌شود به هم نزدیک است. متنی وجود 
دارد که استاد آن را می‌گوید. البته باید تعریف گردد و مدل 
برتر انتخاب شود ولی درس خارج» هم به دلیل نو بودن - چون 
سابقه طولانی ندارد و گسترده بودن و عدم تمرکز بر یک متن 
و سر و کار داشتن با متون مختلف و امکان ازادی فعالیت از 
سوی استاد» در کیفیت درس خواندن ابهام دارد. 

نداشستن تعریفی از درس خارج. طلاب را از دو جهت. وارد 
فضای مه‌آلود جدیدی می‌کند. یکی از جهت اینکه ما نمی‌دنیم 
چگونه درس خارج بخوانیم؛ چون جدیدالعهد است و هر کس 
هم طبق سلیقه خودش عمل می‌کند. زاين روه کیفیت و ماندن 
و ممارست در درس خارج. با ابهام مواجه شده است. دوم اینکه 


چون فضا در درس خارج خیلی گسترده است و ارای مختلف 


ارائه می‌شود از این حیث هم ابهامی وجود دارد که به هر حال. 
ما چه چیزی را برگزینیم و چه رایی را انتخاب کنیم؟ بنابراین» 
وعاً درس خارج به دلیل عدم تعریف و وجود بهامات» کارکرد 
خود را از دست داده است. اين درس فراهم امده است تا به 
صورت نوعی. اجتهاد به وجود آورد. اما اجتهاد ایجاد نمی‌کند. 
این یک واقعیت است که اکثرا و نوعاه درس خارجء اجتهاد ایحاد 
نمی کند. عدم تحقق اجتهاده به صورت نوعی در شاگردان به 
دلیل کند يا پایین بودن اذهان و استعداد شر کت‌کنندگان نیست؛ 
چون ذهن نوعی» حداقل متوسط است و پایین نیست. همین‌طور 
نه به خاطر اینکه وقت گذاشته نمی‌شود بلکه بیشترین وقت 
نثار درس خارج می‌شسود. شخص بیست سال و گاهی سی سال 
در درس خارج شسرکت می‌کند. همچنین به دلیل عدم فعالیت 
نیست بلکه خیلی‌ها درس خارج را بهترین درسشان می‌دانند 
و افتخار هم می‌کنند» ولی چرا کارکرد خودش را به صورت 
نوعی از دست داده است؟ اين در حالی است که در قدیم این 
گونه نبود و درس خارج در قدیم. به صورت نوعی, اجتهاد ایجاد 
می‌کرد. لته بمضی در ترازاول و بعضی در تراز متوسط قرار 
می‌گرفتن د» ولی الآن به صورت نوعی. ایجاد اجتهاد نمیکند و 
باید این مسئله را آسیب‌شناسی کرد. ایا در این پرههء درس 
خارج تحولی پیدا کرده و از مسیر خودش جدا شده و آن‌چه بوده 
است» دیگر نیست؟ 

شاید باید این طور گفت که زمانی درس خارج و سطح یکی 
بوده‌اند. مثلا زمان صاحب معالم» علم اصول دارای درس خارج 
فعالیت‌ه ای اجتهادی اصولی در آن رقم می‌خورد. هم متن بود 
و هم نقش درس خارج را داشت. هر کسی هم معالم را آن 
موقع که نوشته شد و متن درسی قرار گرفت» خوب می‌فهمید. 
مجتهد بود و می‌توانست قواعدش را به کار گیرد. الان خیلی 
از محتهدانی که کتاب‌هایشان خوانده می‌شود. محصول معالم 
هستند که آن را خوانده و به کار گرفته و مجتهد شده‌اند. بعدها 


جایگاه درس خارج به این دلبل که دارای نقش ویژه‌ای است - 
که آن نقش از هیچ درس با فعالیت بدیلی ساخته و پرداخته 


نیست - اهمیت مضاعفی دارد. 


که اصول و فقه هم مقداری گسترده‌تر شد. زمینه‌هایی 
ایجاد شد که تفطن عمومی, طبعا در فضای حوزه‌ها و 
حوزه نحف پدید آمد که استاد باید رای نهایی خود را 
می‌گفت. یعنی از متن‌ها عبور کند و رأی نهایی را بگوید؛ 
چون به صورت ارتکازی» این اندیشه و پیش‌فرض وجود 
داشت که باید علم پیشرفت کند و در جا نزند و با توجه 
به زیاد بودن کتاب‌ها و شرح‌ها از استادان سوّال می‌شد 
که رآی نهایی شما چیست؟ رفتن به اين سمت که ری 
نهایی گرفته شود دارای دو خاستگاه بود؛ یک خاستگاه 
این بود که شسروح و تعلیقه‌ها و کتاب‌ه ای علمی زیاد 
شده و طبیعی بود کسی که با اين همه ار مواجه است» 
از استادی زبردست بپرسد شسما چه می‌اندیشيد و ری 
شما چیست؟ اصللا استاد بودن استاد نسبت به دیگران 
در این بود که این توانایی را داشته باشد که از پس این 
مجموعه‌های گسترده آره خیلی راحت و علمی بیرون آید 
و خروجی بدهد که در وآقع» معلول و محصول کثرت 
کتب و علوم و ارا و تعلیقه‌ها و شرح‌ها و شرح بر شرح‌ها 
وه وود 

خاستگاه دیگرش این ن کفآسمو لا رورت | رتکازی» 
همه به دنبال پیشرفت علم بودند و اينکه نباید در جا زد 
به خصوص شعار شیعه این است که باب اجتهاد باز است 
و آن را هویتی برای حوزه‌های علمیه می‌دیدند و بر خلاف 
اهل سنت که مدام تمرکز بر گذشته دارند. به دنبال رفتن 
و گام نهادن به پیش و پیشرفت بخشیدن به علم بودند. 
پس دنبال رای جدید بودند و استاد هم آن نقطه کانونی 
بود که می‌توانست رآی جدید را رقم بزند. از همین جا 
درس خارج پدید آمد و استاد جایگاه خود را در آن می‌دید 
که فارغ از متن و بیرون از فضای متن» به بررسی رأی 
خویش و اعلام آن با ارائه استدلال‌هایش بپردازد. علت 
اينکه چرا اصللا درس خارج در حوزه‌های علمیه ایجاد شد 


هیچ‌گاه تقریر به این معنا نبود که هر چه استاد می‌کوید. 
بنویسند؛ زیرا شاگردان قبل از آنکه اصلابه فکر نوشتن باشند. 
به فکر فهمیدن و پیش رفتن بودند و نوشتن, مرحله بعد از فهم 


و اهل سنت چنین چیزی ندارنه همین است. پس از پدید 
آمدن درس خارج» از آنجا که فلسفه وجودی‌اش این بود 
که گامی به پیش باشد و نسبت به آنچه هست و فراتر از 
آنچه هست علم را به پیش برد خود به خود این نگاه 
در شاگردان شکل گرفت که اين رای و درس شفاهی باید 
مکتوب بشود که بحث تقریر مطرح شد. خاستگاه تقریر 
همین جا بود که شاگردان می‌دیدند اين پیشرفت و یک 
گام به پیش را باید به قید کتابت دراورند تا بماند؛ زیرا 
نوعی افتخار و پیش‌روی بود. گاهی خود استاد هم درس 
را می‌گفت و هم خودش درس را می‌نوشت. اما گاهی 
شاگرد بود که باید درس را تقریر می‌کرد. 

آن نگاه فطری و اولی در نوشتن درس خارج باید امروز 
برای ما الگو باشدء زیرا شاگردی که خودش عالم بود و 
می‌دانست در فضای فراتری باید علم را به پیش ببرد» اول 
رأی استاد را می‌گرفت و می‌فهمید که چیست. سپس آن 
را تقریر و تحریر می‌کرد. به همین دلیل, حقیقتا تقریرهای 
اولیه» جزو بهترین‌هاء و واجد خصلت‌های استاندارد درس 
خارج‌اند. مثلا تقربراتی که برای درس خارج شیخ انصاری 
نوشته شده است. تقریرات قابل استفاده‌ای است و 
نکته‌هایی دارد. هیچ‌گاه تقریر به این معنا نبود که هر چه 
استاد می‌گویده بنویسند؛ زیر شاگردان قبل از آنکه اصلا 
به فکر نوشتن باشنده به فکر فهمیدن و پیش رفتن بودند 
و نوشتن, مرحله بعد از فهم بود. یعشی اول باید در آن 
فضای فلسفه وجودی درس خارج قرار می‌گرفتند و یک 
گام به پیش می‌رفتند؛ چرا که اصلا درس برای همین 
منعقد شده بود. از اين رو ابتدا می‌فهمیدند. سپس فهم 
خود را تقریر و تحریر می‌کردند. بر خلاف الآن که فهم 
ناکرده. هر چه استاد می‌گوید. می‌نویسند که خیلی دور از 
فلسفه وجودی درس خارج است. 

به هر حال اصل شکل‌گیری تقریرات به این صورت بود. 


دود. 
5" 


دیگری رخ داد یمنی اگردقیق بخواهیم بگویيم: مرحله 
اول مرحله ما قبل درس خارج بود که متن و درس خارج» 
یکی بود و درس خارج از آن جایگاه و خاستگاه شروع شد. 
مرحله سوم که می‌توان آن را مرحله طلایی درس خارج 
نامید» همان مرحله‌ای است که در نجف رخ داد. در نجف 
استادان مبرزی» مثل مرحوم صاحب کفایه و دیگران 
بودند. شاگردان مج و فاضل بسیار کوشایی هم در درس 
خارج شرکت می‌کردند و اين درس‌ها را تحریر يا تقریر 
می‌کردند و حقیقتا از دل آن درس‌های خارج» مجتهدان 
زبردستی برخاستند. درس خارج در آن زمان ویژگی‌های 
خاصی داشت از جمله اينکه هم استادان خیلی مبرز بودند 
و هم شاگردانی که در درس شرکت می‌کردند. خودشان 
اهل فن و گاهی تدریس درس خارج بودند و اين گونه 
نبود که درس خارج را به ابتذال بکشانند. آن‌ها می‌رفتند 
آن نکته اصلی را می‌فهمیدند و روی همان نقد می‌کردند. 
به هر حال. شاید اين دوره». بهترین دوره بود که البته به 
مرحله دیگری هم در نجف و هم در اوایل تشسکیل حوزه 
در قم کشیده شد» ولی به تازگی مرحله‌ای شروع شده که 
از خاستگاه» فلسفهه اهدافه قوانین و رویه درس خارج 
خیلی دور شده است و آن. همین مرحله‌ای است که الان 
در آن واقع هستیم. اينکه چرا دور شده‌ايم» دارای دلایل 
مختلفی است که همه بر روی هم انباشته شده و این 
مشکل را ایجاد کرده‌ند. 


اگر ممکن است. این دلایل را بازگو 
بفرمایید؟ 

من به تعدادی از آن‌ها اشساره می‌کنم که بر اساس این 
موارد باید به بازسازی و تعریف درس خارج بپردازیم. 
فقب کل ایخ اسسگ که ری عار ان شاب گاه عفلیزه 


تسد ۱۳ 


مشکل دیکر اینکه شاکردها نیزر مجرب 

و آزموده نیستند و درس خارج را 

نمی‌شناسند و همان تعاملی را که با 

درس سطح دارند. به درس خارج سرایت 
دادهاند. 


اصیل خود را از دست داده است و اشخاص بسیاری درس 
خارج می‌گویند که در جایگاه تدربس درس خارج نیستند. 
این ضعف به درس خارج ضربه زده است. البته اينکه 
گفته می‌شود باید فضا را باز گذاشت و نباید جلوی آن را 
گرفت» درست و طبیعی است. اما باعث تضعیف فرهنگ 
درس خارج شده و گاهی کسانی که تدریس سطح را 
نداشته‌انده اولین تجربه درسی‌شان» درس خارج است. 
دیگر اینکه به اندزه‌اي که استادان گذشتهء تمرکز بر 
نواوری داشتند و واقعا به پیشرفت علم می‌انديشیدند. 
الآن شاید جز در چند مورده اين معادله به هم خورده 
است و درس خارج هیچ‌گاه واجد حرف نو و فارغ از فضای 
درسی نیست. درس خارج به دو معنا باید فارغ از فضای 
درسی باشد؛ اول اینکه به قرائت متن نپردازد و دوم اینکه 
علم را از جایی که تا حال پیش رفته است. جلوتر ببرد. 
انش در خالن اس کشقرن هام خارخ مان قفا یت 
پیشرفت علم نمی‌شوند. بلکه گاهی چند گام با آنچه تا به 
حال کل گرفته استه فاصله دارند و بسیاز متأخرثر از 
آن فضای علمی درس خارجی هستند که در کتاب‌های 
ما وجود دارد. این در حالی است که فلسفه درس خارج» 
پیشرفت علم بوده است. اگر اسیب‌شناسی صورت نگیرد. 
نمی‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم و این دردآور است که 
شسخص ببیند علم مکتوب قوی‌تر از علم ملفوظ است. با 
توجه به اینکه درس خارج» علم ملفوظ است. شاید برخی 
بگویند که دلیلش این است که استادان مبرزی» همچون 
شهید صدر. امام و آقای خویی آمدند و سبب پیشرفت این 
علوم شدند و اشخاصی که بعد از آن‌ها آمدند در جایگاه 
ایشان نیستند و بینشان فاصله هست. پس ما کوتاهی 
نکرده‌ایم» بلکه آنها خیلی زود پیش رفتند. این صحیح 
نیست؛ چرا که درس خارج اصولا باید تا جایی که علم 
پیش رفته است. ملحوظ بدارد و از آنجا به بعد حرکت 
کند. لذا درس خارج خیلی باید خود را بازسازی کند. یعنی 
بیش از درس سطح, به بازسازی و باز تعریف نیاز دارده 
ولی ما نه تنها آن را بازسازی نکردیم» بلکه تعربفی هم از 
گذشته نداریم که درس خارج چگونه بوده است. این هم 
موّلفه دوم در سقوط درس خارج است. البته منظورمان از 
سقوط درس خارج. به استثنای درس برخی بزرگان است؛ 
بلکه عم وم درس‌ها و کل این حرکت را می‌گوییم» و الا 
برخی شخصیت‌هاء هم در نجف و هم در ایران هستند که 
درس‌های برجسته‌ای دارند. 

یکی دیگر از مولفه‌هایی که سبب سقوط و ضعف درس 
خارج شدهء این است که سخن زیاد گفته شده و تقریرات 
و کتاب‌ها زیاد است و از آنجایی که اصولا درس خارج 
چنین خصلتی داشته است که باید ناظر به اخرین آرای 
موجود در کتاب‌ها و تقربرات باشد و رو به جلو حرکت 


کند و آرای بسیاری گفته شده است که با زبان‌ها و ادبیات 


مختلف نیز بیان شده‌انده کسی که درس خارج می‌گوید. 
نمی‌تواند به همه اين آرا سر بزند. ثانیا همه آن‌ها قابل 
فهم نیستند؛ زیرا دارای زبان‌ها و بیان‌های مختلف هستند 
و برخی ارا نیز در چارچوب علمی بیان نشده» بلکه حرفی 
زده شده است که معلوم نیست چه می‌خواسته بگوید و 
فضا را به هم ريخته و ذهن را مشسوش کرده است؛ زیرا 
این طور نیست که تمام نظرها از جایگاه شفافی برخاسته 
باشند» بلکه آرای مختلف» اعم از سره و ناسره روی هم 
انباشته شده است. پس اولا فرصت مراجعه به همه 
آن‌ها نیست. ثانیا پس از مراجعه نیز فهم درستی صورت 
نمی‌گیرد. هم‌چنین تبحر استادها بالا نیست و خود استاد» 
حرف نو کم دارد. از این رو درس خارج در مواردی» نه 
همیشه در حالی منعقد می‌شود که در نهایت نه خود 
استاد می‌فهمد که مطلب چیست ‏ هر چند ممکن است 
او نیز چیزی بگوید که ادبیات علمی را اضافه کرده است 
و وضع را بدتر کند - و نه شاگرد می‌فهمد. 

مشکل دیگر اينکه شاگردها نیز محرب و آزموده نیستند و 
درس خارج را نمی‌شناسند و همان تعاملی را که با درس 
سطح دارند به درس خارج سرایت داده‌اند. تعامل این 
است که ببینند استاد چه می‌گوید؛ زیرا به یک معناء خدای 
درس سطع. استاد است. در درس خارجء استاد همه چیز 
درس را می‌داند و هر چه او می‌گوید» می‌نوبسند و اصلا 
نمی‌فهمند که درست است یا نادرست. بی‌ارزش است یا 
با ارزش. در ضمن, به کتاب‌ها نیز مراجعه نمی‌کنند. اگر 
هم بخواهند مراجعه کنند. خود استاد هم به دو دلیل که 
عرض کردم» از پس این همه کتاب بر نمی‌آید. از این روه 
درس خارج» کلافی سر در گم شده است و اگر بخواهید 
دستورالعملی برای ارتقای آن ارائه بدهیده اول باید ببینید 
چه مشکلاتی دارد. 

بنابر آن‌چه گفته شد مشکل دیگر این است که سطح 
درس خارج پایین آمده است. در حالی که پیجیدگی‌اش 
افزايش يافته است؛ یعنی مهارت‌هایی که باید استاد داشته 
باشد که از پس درس خارج برآیه چند برابر مهارت‌هایی 
است که در گذشته وجود داشته است. به علاوه فرهنگ 
درس خارج نیز سبب تقویت و تکثیر وضعیت بی‌مهارتی 
می‌شسود. بازتعریفی هم نسبت به درس خارج وجود ندارد. 
از این رو عملا درس خارج به جای آنکه نقشی بيافریند. 
ضربه و ضرری را نیز متوجه می‌کند و به جای اینکه 
مشکلی را حل کند» خودش به مشکل تبدیل شده است 
و الان کسانی که درس خارج می‌خواننده نوعا با مشکل 
مواجه‌ان د. این واقعیت است و نباید از آن طفره رفت. 
واقعیت است که درس خارج» خورنده عمرها شده است» 
در حاللی که جایگاه بهترین احساس لذت‌های علمی 
و تحقیق علمی است. البته دوباره می‌گویم که برخی 
درس‌های خارج استثناست که مربوط به بزرگان است. 


من گرايش و حرکت درس خارج را می‌گویم که ممکن 
است دهه بعد» اصلا سقوط کند. از این روء خیلی باید به 


فکر باشیم. 


برای در آمان ماندن از اين آسیب‌هاء چه 
راه‌حل‌ها و راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟ در واقع؛ 
اگر بخواهیم درس خارج مطلوبی را ترسیم کنیم. 
این درس باید چگونه باشد؟ 

درس خارج را این طور تعریف می‌کنیم که تلاشی شامل 
بعدی از آموزش, به علاوه بعدی از پژوهش است اما 
ذکر اقوال یا مرور آرا يا القا و انتقال متون به شاگرد 
نیست» بلکه مقصود. آموزش منهج و روش اجتهاد است. 
آموزش چگونگی استفاده از منایع پرای استتباط آن‌هاست, 
آموزش چینش و ترتیب ادله» یکی پس از دیگری است. 
آموزش چگونگی برخورد با را و اقوال و استفاده از آن‌ها 
و قرار دادن آن‌ها در مسیر استنباط است. بنابراین باید 
متعلق آموزش در درس خارج را به درستی بشناسیم. از 
طرفی در کتار این آموزش, یک پژوهش اطیفه دقیق و 
ظریفه تعبیه شسده است. البته این پژوهش, هم از سوی 
استاد و هم از جانب شاگرد» هر یک به فراخور دانشی که 
دارند. باید صورت بگیرد. این پژوهش در درس خارج» غیر 
از پژوهش‌هایی است که در درس‌های دیگر وجود دارد و 
حتی غیر از پژوهش‌هایی است که در جهان مطرح است 
و در کنار آموزش قرار دارده بلکه عدل و رکن رکین درس 
خارج پژوهش است. هیچ زیادتی» آموزش بر پژوهش و 
پژوهش بر آموزش ندارد و خیلی با هم مقرون و مقترن 
هستند و مانند دو بال در کار پکدیگرند. پژوهش این 
است که حقیقتا شاگرد شرکت کننده در درس خارج 
می‌خواهد اجتهاد انجام دهد. ولو با کاستی همراه باشد. 
مجون اتب خر یک پووهتن استه ور میاه از زام 
تمرین بار می‌شود و اين بذل جهد و تمرین پژوهش, در 
واقم بای از طرف طالب رخ دهد. پس بای لگوبی برای 
درس خارج تعریف و ترسیم کنیم و اجزا و عناصری را 
در آن ملاحظه کنیم که تامین کننده این دو جنبه اصلی 
باشد؛ هم آموزش و هم پژوهش. الگوی اصلی و وضع 
مطلوب درس خارج چنین الگویی است. _ 

اگر ما به اين وضع مطلوب نسگاه کنیم. آن گاه می‌تونیم 
یک آسیب‌شناسی سریع از درس‌های خارج داشته باشیم. 
اولا بسیاری از درس‌های خارج کنونی, از نظر عمقی, از 
است. متعلق آموزش در ان ارائه اقوال و پیجید گی‌هایی 
است که در فقه یا اصول وجود دارد. اقوال بیشستری را 
گفتن» حرف‌های بیشتری را مطرح کردن, نکات فنی 
موجود در اقوال را بیشتر آموزش دادن» مواردی اسست 


درس خارج به دو معنا باید فارغ از فضای 
درسی باشد؛ اول اینکه به قرائت متن 
نپردازد و دوم اینکه علم را از جایی که تا 
حال پیش رفته است. جلوتر ببرد. 


که در درس‌های خارج کنونی وجود دارد و حتی برخی 
غیر از این هستند و متعلق آموزش در درس‌های ایشان» 
ایضاح يا ارائه حکم فقهی مسئله است و تمام کوشش 
استاد این است که حکم فقهی مسئله را با استدلال بیان 
کف ای هر خالن نه کف(گ متضود بان عگر س اه 
باشسد که همین حکم‌ها در کتاب‌ها وجود دارد. بنابراین» 
متعلق آموزش, گاهی در برخی درس‌های خارج» بد 
تعریف یا لحاظ می‌شود. هم‌چنین یا به جنبه‌های آموزش 
استدلال‌ورزی از نوع استنباط و انقال شیوه استنباط و 
پیچیدگی‌های روش‌ها و منهج‌های استنباط توجه نمی‌شود 
یا کمترین سهم توجه در درس خارج به آن معطوف است 
و در هامش و حاشیه قرار می‌گیرد و به صورت خیلی 
کم‌رنگ و ضعیف و غیر قابل اعتنا مطرح می‌شسود بای 
درس خارج را به گونه‌ای تعریف و ترسیم کنیم که استاد 
بداند این شاگرد از او چه می‌خواهد و شاگرد بداند این 
استاد چه چیزی را هدف می‌نامد و روی چه چیزی مانور 
می‌دهد و قصد انتقال چه چیزی را به شاگرد دارد که آن 
باید شیوه انتتباط و-چگونگی استفاقه از منابع باشد: 

من معتقدم سه عنصر در درس خارج وجود دارد که 
باید آموزش داده شود. یک منابع استنباط؛ دو» مراجع 
در استنباط و سوم شیوه‌های استفاده از منایع استنباط پا 
مراجع در استنباط. اولا فرق بین منابع و مراجع این است 
که‌ستانم انتباط همان نایم معروف ههار کانه استه وان 
مراجع در استنباط مواردی است که در استنباط باید به 
نها مراعه کرذرایی شر عالی انسته که مشیم اب قاط 
نیستنده مثلا عرف. مراجعه فقها به عرف» به عنوان منبع 


استنباط نیست؛ زیرا ما عرف را منبع تشریع نمی‌دانيم» 
بلکه مرجع در استنباط است. مرجع استنباط هم نگویيم؛ 
زیرا مرجع استنباط بازگشت به همان منبع استنباط دارد. 
تعبیر فنی‌اش همین است که مرجع در استنباط هستند. 
مثلا اگر شما بخواهید مفاهیم را بفهمید. به عرفٍ رجوع 
فقهاه مرجع در استنباط هستند و نمی‌توان آن‌ها را کنار 
گذاشت و باید به آن‌ها مراجعه داشست. مگر می‌شود در 
استنباط این حلقه‌ها را حذف کرد. 

خیلی چیزهای دیگر هم هستند که مرجع در استنباط 
هستند. ف]رض کنید فقیهی می‌خواهد حکم موضوع 
جدیدی را استنباط کند. اگر موضوع» علمی و پیچیده 
هیچ‌گاه منبع نیست؛ زیرا ما حکم الّه را از علم به دست 
نمي‌آوريم. از اين رو اين‌ها باید از هم تفکیک شود. پس 
اولا منابع استنباط و ثانیا مراجع استنباط و سوم شیوه‌های 
استفاده از منابع و مراجع داریم که البته این شیوه‌ها به دو 
دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی قاعده‌ها که اعم از قاعده‌های 
اصولی» فقهی, رجالی و ادبی و لغوی است که این قواعد 
را در علوم خودشان فرا گرفته است و در استنباط به کار 
می‌گیریم. منتها خود این قاعده‌ها شیوه نیستند بلکه 
قاعده‌ها در نوعی فرآیند شسیوه‌ای و روشی در استنباط به 
کار گرفته می‌شود. این که هر قاعده کجا به کار گرفته 
شود و مبارزه قواعد با هم و تطبیق و اعمال آن‌ها چگونه 
باشد. همگی بخشی از شیوه کلی است. اينکه نقطه شروع 


ستنباط و نقطه عزیمت کتاب يا سنت يا اجماع باشد 
بحث شیوه‌ای است. گاهی درباره موردی» چند قاعده 
وجود دارد که باید تطبیق داده شود. چگونگی تطبیق 
آن‌هاء بحث شیوه‌ای است. این مجموعه بحث‌ها که 
تراکم می‌یابده شیوه را شکل می‌دهد. در اصول قاعده‌ای 
را می‌خوانیم و کنار می‌گذاریم» ولی در استنباط ممکن 
ست پنج یا شش قاعده در بابر مجتهد رخ بیان و در 
کنارش قواعد فقهی و رجالی هم باشد. تطبیق مجموعه 
ین‌ه او تقدیم و تاخیر این‌ها در اجره همگی به شیوه 
برمی‌گردد. 

لبته شوه مباحث دیگری هم دارد. گاهی شیوه به منبع 
معطوف است و گاه» معطوف به مرجع. رجوع به مرجع 
در طول استنباط از منبع اسست؛ یعنی گاهی اوقات باید 
به عرف و غیره مراجعه کرد تا زمینه‌ها فراهم شود. هر 
کدام از اين‌ها نیز شیوه‌هایی دارد. برای نمونه» شیوه‌های 
استفاده از اقوال فقها در استنباط خیلی بی‌نظم است. منل 
اینکه به چه دسته‌ای از فقهاباید مراجعه کرد از اين 
روء باید فقها را از نظر قرن دسته‌بندی کرد. فقهای هر 
قرن از قرون گذشته و قدما تا امروز باید تعریف شوند 
که از اين قرن تا فرن دیگر» چه دسته‌ای از فقها وجود 
داشتند و ممیزات و ویژگی‌های آن‌ها چه بوده و استنباط 
از آن‌ها مشسمول چه ضوابطی است. مثلا اگر بخواهيم از 
ادبیات فقهای اقدم استفاده کنیم باید قواعدش را بدانیم 
و بفهمیم فقهای قرون آخیر چه ظرفیت‌هایی دارند. اين‌ها 
بی‌نظم است. لذا به آن‌ها مراجعه نمی‌شسود یا فله‌ای 
مراجعه می‌شود. برای نمونه» «تبزکا یا قرب الی اه 


رأی دو فقیه هم در درس‌ها ذکر می‌شود» ولی بدون آنکه استفاده صحیح و روشمندی از 
آن‌ها بکنیم. این روش» صحیح نیست؛ زیرا فقها سیر و حرکتی داشته‌اند و تفاوت‌هایی با 
هم دارند که باید بررسی شود. 


7 به نظر می‌رسد کاری جداگانه و کارشناسی باید در زمینه دسته‌بندی 
دوره‌ها و فضاهای متفاوت فقهای پیشین صورت بگیرد که از آن به عنوان 
مرجع در استنباط استفاده شود؟ 

استاد: بله. بدین منظوره باید قبلا نظریات تفکیک ‌کننده تاریخ مشخص شود. به کارگیری 
این‌هاء خودش شیوه‌ای است. بدون شیوه» کار کردن فایده‌ای ندارد. اصلا رهزن هم 
هست. مثلا از قبل باید دیدگاه‌هایی در اين باره داشته باشیم که شهرت با رأی چند نفر 
درست می‌شود. ممکن است شحصی محتفد باشد که با رای ده نفر از قدما شهرت درست 
می‌شود. بعضی دیگر معتقدند که باید بیشتر باشد. نکته دیگر اینکه یا با مراجعه به قدما 
و فقهای سلف و پیشین می‌خواهیم بر فهم آن‌ها تکیه کنیم و از فهم آن‌ها استفاده 
کنیسم یا اینکه می‌خواهيم از اعتمادشان به روایتی استفاده کنیم یا اينکه از مفردات 
فتاوای آن‌ها اجماع بسازيم. لذا مراجعه به آن‌ها 
باید منضبط شود و از قبل خیلی از این مسائل 
مبنایی را برای خود حل کنیسم. به کارگیری 
هم این‌ها ان هو طراف‌ها به مرو 
مربوط است. پس اصل استنباط بر پایه این 
مثلث استوار است و همواره باید استاد و شاگرد 
در این مثلث و با مراجعه به اضلاع سه‌گانه این 
ری اک 
به حکم مستله‌ای یا شفاف‌سازی قول فقیهی 
که ایشان دقیقا در فلان جا چه گفته» در درجه 
دوم مطرح است که حتی ممکن است حاوی نکات فنی خارج از استنباط باشد که در 
ایا 
اصل و متعلق آموزش قرار داده و امور اصلی را کنار گذاشته‌ايم. بعد فریادمان هم بلند 
وت که را های حار اد اه ی 


یعنی در واقع» در برخی دروس, اصلا محور را آموزش قرار نداده‌اند. 
بلکه اصل این است که استاد می‌خواهد به حکمی برسد. 

به حکمی برسد یا آن حکم را آموزش دهد. از اين رو متعلق آموزش را در درس خارج 
دقیق نشناخته‌ايم و آنجه نباید متعلق آموزش باشد. متعلق آن شده است. لذا گاهی اوقات 
درس‌های سطح‌مان با درس‌های خارج‌مان» هدف مشسخصی ر دنبال می کنند و هر دو 
به دنبال این هستند که عبارت‌آموزی کنند و ببینند اقوال چند تاست و... .این در حالی 
ست که این‌ها امور حاشیه‌ای هستند و پرداختن به اقوال وقتی اهمیت دارد که بخشی 
ز فرآیند استنباط به معنای رجوع به اقوال باشد و به مثابه ایجاد شیوه‌ای باشد یا نقش 
روشی ایفا کنده وگرنه اینکه مدام به اقوال و کتب مراجعه کنیم» هم سرگردانی و تحیر 
یجاد می‌کند و هم طالب نمی‌تواند به جایی برسد. 

به علاوه اگر همه این مطالب نیز از طرف استاد موردنظر باشد. ولی خود طالب و 
شرکت کننده درس خارج» پژوهش نکند» فایده‌ای ندارد. ی از درس خارج» آموزش 
ست. در نیمه دیگر طلبه باید نقد کند. اصلا باید به جنگ و نقد علمی استاد برود. 


حالا که بحث به اینجا رسید. نظرتان را درباره وظایف طلبه در 
درس خارج بفرمایید. 
فعالیت شاگرد در درس خارج. فعالیتی علمی است که به سه دسته تقسیم می‌شود که هر 


بنابراین. متعلق آموزش. گاهی در برخی درس‌های خارج. 

بد تعریف با تحاط می‌نسود. هم‌چدین بسا به جنبه‌های آمورش 

استدلال‌ورزی از نوع استنباط و انتقال شیوه استنباط و 
پیچیدگی‌های روش‌ها و منهج‌های استنباط توجه نمی‌شود 


برائت 
گفت اصل بر این است که چیز نفهمیده‌ای وجود 
ندارد. 


سه را باید انجام دهد. دسته اول. فعالیت‌های تمهیدی؛ دسته دوم فعالیت‌های تقریری 
و دسته سوم فعالیت‌های پژوهشی. فعالیت‌های تمهیدی این است که طلبه باید برای 
درس خارج مهیا سود؛ چون درس خارج» جای توضیح و تبیین و فهماندن مطالب اولیه 
نیست. این‌ها را باید در درس سطح. تمام کرده باشند. در سطح باید تسلط بر فهم اقوال 
و ادبیات و پیچ و خم‌ها ایجاد شده باشد. اگر هم نشده است. خود طلبه برنامه‌ریزی کند و 


انجام بدهد. نمی‌شود بعد از آن همه وقت. حالا در درس خارج بخواهد الفبا را یاد بگیرد. 


منظورتان از فهم اقوال چیست؟ به هر حال. بعضی کتب در سطح 
تدریس نمی‌شود و در درس خارج باید آن‌ها را فهمید. ۲ 
آن‌ها را باید با مراجعه فهمید. منظور من, اولیاتی است که در سطح به طلبه آموزش 
داده شده. ولی او هنوز تسلط کافی را کسب نکرده است. مثلا ادبیات را نیاموخته است 
و مشکل فهم عبارت دارد. در درس خارج هم می‌خواهد که مشکل فهم عبارت را با 
رجوع به استاد حل کند که مثلا ضمایر متن به کجا برمی‌گردد. فعالیت‌های تمهیدی 
یعنی طلبه به شکل بالفعل از گذشته‌های درس سطح. آمادگی‌هایی را با خود به درس 
رک ای ۱ 
واقع. آمادگی‌های مربوط به خود درس خارج 
است. باید ایجاد شود مانند مطالعه مقدماتی 
برای هر درس» یک روز دو روز یا یک هفته 
قبل از آن؛ چون وقت استاد و شاگرد در درس 
خارج نباید صرف آمادگی يا القای یک مطلب 
بشسود. از این رو طلبه باید پیش‌مطالعه دقیق 
داشته باشد اقوال را ببیند. چون هدف درس 
خارج. آموزش شیوه استنباط است طلبه باید 
حتی قبل از ورود در درس» مطالعه منهجی هم 
بکند که بداند برای اجتهاد از کجا باید اغاز کند چه قواعدی را به کار بگیرد و به کدام 
اقوال مراجعه کند. بنابراین. طلبه باید خودش تمرین‌ها و آماده‌سازی‌هایی را انجام دهد 
و هر چه آمادگی‌های قبل از درس خارج» بیشتر باشد. میزان و سطح بهره‌مندی از درس 
خارج و حضور در فضای درس خارج بیشتر می‌شود و تحقق اجتهادی که درس خارج باید 
به طلبه انتقال بدهد یا قدرتی که باید در او ایجاد کنده سرعت و سطح بالاتری خواهد 
داشست. متأسفانه درس‌های خارج ما فعالیت تمهیدی ندارند. نه فعالیت‌های تمهیدی 
حاصل از سطح را به آن شکل دارند؛ چون اغلب درس‌های سطح. هوشمندانه و درست 
نیست - مگر اينکه خود شاگرد آموخته‌هایی داشته باشد - و نه فعالیت‌های تمهیدی حین 
درس خارج را دارند. 


طلبه چه مهارت‌هایی را باید از سطح با خود به همراه بیاورد؟ 

در سطیم. چند مهارت باید در طلبه شکل بگیرد. مهارت اول این است که با ابیات علم 
آشنا شود. مقصود از ادبیات» فقط اصطلاحات و عبارت‌خوانی نیست. از این جهت که 
عبارت‌های فقه و اصول» تخصصی است. وقت شاگرد باید صرف آشنایی با عبارت‌ها 
شود. آن‌گاه قدرت معنا کردن عبارت‌هاء ولو از غیر کتاب‌های درسی را پیدا کند؛ چون 
کتاب‌های درسی را که شخص می‌خواند و باد می‌گیرد اما باید سعی کند عبارت‌پرداز 
و عبارت‌خوان و متن‌خوان شود. این مهارت را باید در سطح تمام کند؛ چون در درس 
خارج با متون جدید سر و کار دارد. اصلا می‌توان کلاس و کارگاه جانبی و امتحانات ویژه 
برگزار کرد که طلبه نه تنها بتواند مکاسب را بخوانده بلکه بتواند متون دیگر را هم به 
شکل تمرینی بخواند و از درونش عبارت بیرون بکشد. مکاسب خواندن که هنر نیست, 
جزو درس است و استاد می‌اید و وقتش را صرف آن می‌کند, مهارت دیگری که در سطح 
باید کسب کند. این است که مصطلحات را بشناسد و مثلا در درس خارج به دنبال این 


نباشد که منظور از حکومت یا ورود چیست. زمان به چه 
معناست» چند نوع زمان داریم. در حال حاضر بیشتر وقت 
ما در درس خارج صرف ضمایر و مراجع می‌شوده در حالی 
که ضمایر و مراجع» قضایای شخصی‌اند؛ یعنی یک کتاب» 
ضمایر و مراجمی دارد و کتاب دیگر ضمایر و مراجع 
دیگر. وقت صرف کردن برای آن‌ها هنر نیست. البته یک 
مقدار آسنایی با آن‌ها مفید است. اما اگر تمام تمرکزمان 
را روی اين‌ها بگذاريم از علم جا می‌مانيم. 

در این مرحله, از جمله مهارت‌های لازم دیگر این است 
که طلبه با کلان فقه اشنا شود تا هنگامی که به درس 
خارج می‌آید. نامأنوس نباشد. با کلان اصول نیز آشنا 
باشسد و با چارچوب کلی و ساختاررکلی آن انس پیدا کرده 
باشد. همچنین با مکتب‌ها و مثلا تفاوت شخصیت‌هایی 
آشنا شوند که در علوم کار کرده‌اند. البته در حد مقدماتی» 
از جمله مواردی است که باید در آموزش‌ها تعبیه شود تا 
طلبه‌ها با کتاب‌ها و سابقه فقها و سیر بحث‌ها آشنا شوند. 
طبعا مقداری نیز باید به شکل متوسط و نه اجتهادیٍ 
با استدلال‌ورزی فقهی آشنایی پیدا کنند که خصوصا 
این تمهیدات مربوط به سطح است. 

فعالیت دیگر فعالیت تقریری است. درس خارج به لحاظ 
آهمیت و نیز هدف مهمی که بر دوش خود دارد که ایجاد 
اجتهاد است. حتما باید همراه با فعالیت تقریری باشد. 
چه تقریر شفاهی و چه تقربر کتبی. شاگرد باید بعد از 
درس» درس را تقربر کند. چه در قالب مباحنه‌ها يا اینکه 
یک نفر برای عده‌ای درس را بگوید. قبلا شاگرد برتر در 
کلاس‌ها این کار را می‌کرد يا هر روز به نوبت» یک نفر 
درس را تقریر کند. تقریر کتبی این است که طلبه, درس 
را با نوشتن خود برقرار کند و نظمی به آن بدهد. نه اينکه 
حرف‌های استاد را من البدو الی الختم هر طور که گفته 
است. بنویسد. این تقریر نیست. تقریر این است که با قلم 
شاگرد نوشته شود. قلم مال شاگرد است و هیچ ربطی بد 
استاد ندارد. این‌هایی که درس را از روی نوار می‌نویسند» 
تقریر نیست. تقریر آن است که یک بار درس به ذهن 


شاگرد وارد و فهم و هضم شود سپس از ذهن شاگرد با 
قلم دیگری و حتی با ساختار دیگری» روی کاغذ بتراود. 


ممکن است بعضی بگویند ما درس 
استاد را می‌شنویم و می‌فهمیم. فایده اینکه چیزی 
را بنویسیم که فهميديم چیست؟ _ ر 

اضه لا ی صقر یرای فییمد: که اقا لته اس 
يا نه. چیزهای بسیاری هست که انسان گوشه‌هایی از 
آن را می‌فهمد و خیال می‌کند کاملا فهمیده است. ولی 
وقتی قلم به دست می‌گیرد و می‌خواهد بنوبسد می‌توان 
فوسد کفواا ففشه آشت با کی آصو لا قزر یک 
جنبه ارزش افزوده‌ای دارد و آن, این است که ادبیات و 
لباس جدیدی را بر تن مطلبی می‌کند که استاد گفته است 
و آن درس و گفتار را به صورت اثری ماندگار در می‌آورد. 
حتی اگر شخص, درس را فهمیده باشد که بعید می‌نماید. 
تا وقتی مطلب را ننوبسد» نمی‌تواند کامل بفهمد یا لااقل 
قرمتش این انیب اس که کل از مطالب :| هیده 
باشد. فایده دیگر تقریر این است که تقریر اجتهاد را 
غرس می‌کند؛ چون اجتهاد. دیریاب و گریزپاست و به این 
سادگی‌ها به اختیار انسان در نمی‌اید. وقتی مطلب نوشته 
شد. غرس می‌شود و این به نوعی» تمرین اصلی اجتهاد 
است و در واقع» موجب تثبیت مطلب در دهن می‌شود. 
علاوه بر تقری یک مرحله دیگر هم وجود دارد که آن. 
نقد و پژوهش اسست. پس طلبه بای د فعالیت تحقیقی هم 
داسته باشد. مثلا اينکه استاد می‌گوید قال فلانْ کذاء آیا 
درست می‌گوید؟ باید تحقیق شود پا اینکه ببیند وقتی استاد 
استدلالی می‌کند. درست استدلال کرده است؟ طلبه باید 
نسبت به آن نقد کند. پس اگر این رکن رکین تحقیق و 
فعالیت تحقیقی نباشد» درس خارج» ارزش و فایده‌ای ندارد 
و طلبه به مقلدی تبدیل می‌شود که حرف‌هایی را می‌شنود 
که تأثیر دارد اما اجتهادی را که خود طلبه پا پیش بگذارد 
و جرئت نظر دادن پیدا کند» به همراه نمی‌آورد. از این رو 
حجم درس‌های خارج باید کم و این فعالیت‌های جنبی» 
زیاد شسود تا تاثیر لازم را بگذارد. اگر این فعالیت‌ها رعایت 
نشود» درس‌های خارج ماء راه به جایی نخواهد برد. 


پژوهش‌ها باید به چه ثسکلی صورت 
پذیرد؟ 

این پژوهش‌هاء پژوهش متمرکز و معطوف به درس است» 
ح رو قاری از فرشا یچ شا که گاهی اسفاف 
بحثی را مطرح می‌کند که بحث او فاقد فعالیتی لازم 
در اجتهاد بوده است. مثلا باید سیر مسئله را می‌دیده. 
ولی ندیده است. طلبه در اینجا باید برود و سیر را ببیند 
که ممکن است با این فعالیت به نتیجه‌ای جدید برسد. 
این پژوهشی است که اساد انجام نداده, ولی طلبه باید 
انجام دهد یا فرض کنید استاد. استدلالی را به آیه یا 
روایتی دارد يا از پیچ و خم آیه و روایت و اجماع به 
گونهای» برون‌رفت خاصی دارد. طلبه این برون‌رفت را 
نمی‌پذیرد و مثلا می‌گوید فلان دلیل. منسی و مففول 
واقع شده است يا اینکه به صورت دیگری باید استظهار 
صورت می‌پذیرفت. خلاصه به هر شکل نقد می‌کند که 
اين» خود پژوهش استنباطی است. منتها خوب است که 
شاگرد پژوهش مازادی را نه هميشه با هر درس بلکه در 
پایان هر ماه پا هر دو ماه پا حتی هر فصل, داشته باشد و 
آن اینکه خرس‌های استاه را که تقریر گرده استت: ۱ متظر 
دیگره با کراتی و شوه اشسفاهعر انساطن ماه 
گوس تسف ماه کهتطالب درس بیع گرم 
یک نگاه از دور و از پیسرون به منطق» حرف نحوه ورود 
و خروج استاد بیفکند و بازسازی و بازنگری و واکاوی 
نسبت به آن داشته باشد. بعد به معدل و میانگینی نسبت 
به فعالیت استاد می‌رسد که این عمل خیلی برای طلبه 
اثرگذار است. در واقعء طلیه با این کار مکتب‌آموژی کند. 


استادن بیدچه ویژگیهایی داشته 
باشند و ملاک انتخاب استاد از نگاه طلاب چه 
باید باشد؟ 

درباره استادان» مهم‌ترین مطلب همان است که طلبه باید 
ببیند متعلقق آموزش در درس هر استاد چیست. آیا او برای 
آموزش روش استنباط و اجتهاد به شاگردان می‌کوشد یا 
اینکه صرفا به آموزش حکم یا اقوال می‌پردازد. 


سعیدهلالیان 


اشاره 

عیدالحمید واسطی. 
دانش آموختة حوزه 
علمیةٌ مشهد در محضر 
حضرات ایات: حاج میرزا 
علی فلسفی, شربیانی و 
علامه حسینی طهرانی 
هستند. کتاب‌های 
«راهنمای تحصیل». 
«راهنمای تحقیق». 
«راهنمای تدریس» «نان 
در اسلام» و «نگرش 
سیستمی به دین» از 
اسان مات و2 
است. ایشان هم‌اکنون 
مسئول موّسسه علوم و 
معارف اسلام در مشهد 
مقدس هستند. 


در ابتدا توضیحی درباره ماهیّت 
درس خارج و تفاوت آن با فعالیت‌های قبل 
از درس خارج بفرمایید. ۱ 

بسم الّه الرحمن الرحیم. اگر برنامه‌ریزی آموزشی 
تایمی از اهداف آموزشی باشد» مقاطع آموزشی تأبعی 
از اهداف آموزشی می‌شوند و روشهای آموزش هم 
متأثر از اهداف آموزشی می‌شوند. 

اهداف آموزشی را می‌توان براساس سطوح ششگانه 
فهم و ادراک تنظیم کرد که عبارتند از: 

۱- سطح حافظه‌ای یعنی علم آموز بتواند به یاد 
بیاوره مشخص کنده تمیز بدهد, نشان بدهد, تعیین 
کند. تعریف کند. 

۲- سطح فهم اولیه یعنی بتواند به بیان خود مطلب 
را بازگو کند» ترجمه کند. تنظیم کند نتیجه بگیرد. 
شکل آن‌را بکشد. توضیح دهد. 

۷-سسطخ کاریرای یمن بقاند انففاهه کنق رارطه 
برقرار کند. انتقال بدهد. تعمیم بدهد. طبقه‌بندی 
کند» توصیه کند. 

۴ قیم تحلیلی بش تعواند ایس کی خاک 
ضافه کنده کشف کند. تحقیق کند سازمان دهی 
کند» طراحی کند. 

۵- فهم استدلالی یا سطح نقد و ارزیابی یعنی بتواند 
مغذلال گنه تصمیم بگیره: ند کنده قشاوت کت 
رزیابی نماید. 

۶- فهم خلاق يا سطح تولید و خلق یعنی بتواند 
حدس بزند. نظریه بدهد تولید کند, استنباط کند, 
بداع نماید. 


درس خارج در برنامة آموزشی کلان فهم متون 
دینی در مرتبه سطح فهم استدلالی و فهم خلاق از 
سطوح فهم و ادراک قرار دارد. 

یعنی ما در برنامه آموزشی فهم دین به کسانی نیاز 
دینی را داشته باشند (یعنی مسئله‌هایی که مبتنی بر 


کشف مقصود دین است). و همین‌طور کسانی که 
توانایی داهسته باشند لایه‌های کشف نفنده و نفته 
متون دینی را اکتشاف کنند. 

این نیاز سبب می‌شسود هدفگذاری آموزشی برای 
تحقق چنین افرادی انجام شود. 

در مقطع قبل از درس خارج, باید سطح فهم تحلیلی 
دنبال شود تا فراگیر بتواند حلهای ارائه شدة قبلی 
به مسئله‌های مورد نظر را تحلیل کند اجزا و روابط 
و تاثیر آن‌ها را کشف کند. ۱ 

در مقطع قبل‌تر و پایه‌تر یعنی مقدمات فراگیران 
باید بتوانند مسئله‌ها را تشخیص بدهند» حل‌هایی 
که یرای این سسه‌ها ارآکه فده را تشخیض بدهتد 
رای بازساش ان مها وراه ‌عل ها بد 
زبان خود داشته باشند به‌طوری که مخاطب این 
کار اند برای عل مد کله‌های مق اد از 
گزارش این فرد استفاده کند. 

این سه مقطع در طرح تحول نظام آموزشی حوزه با 
این عناوین عنوان گذاری شده است: 

سفق نج اتلد ان ای رصمعضی نخس که 
بتواند نظر اسلام‌شناسان را طوری گزارش کند 
که مخاطبین از این گزارش برای حل مسائل 
زندگی‌شان استفاده کنند. 

۲- مقطع دوم اسلام‌شناس تخصصي است, کسی 
کی قو اند از میان نز ات مخقاف و حل مدب غله‌ای 
مختلفی که متخصصین ارائه داده‌اند (چه اصل 
مسائل و چه راه حلته) با استدلال یک نظر مختار 
داشته باشد و در پاسخ «چرا؟» نسبت به طرح مسئله 
و حل مسئله» بتواند استدلال کند. چرا این گونه» چرا 
این مستله, چرا با اين تقریر و چرا با این حل؟ 

۳ مقطع سوم اسالام‌ شناس فوق تخضصی و 
نظریه‌پرداز است که فردی است که می‌تواند 
مسئله‌های جدید تعریف کند یا حل‌های جدید برای 
مسئله‌های قبلی تولید کند. 

مقطع درس خارج در حقیقت از مرحله اسلام‌شناس 


تخصصی شروع می‌شود اما وضعیت آمروز حوزه 
مااتزای املاهف اشن طفی کات ریس | 
که نیمی از دوره آموزشی اسلام‌شناسی تخضصی 
در سطح قرار دارد و نیمی دیگر در درس خارج 
قرار دارد. آنچه که در سطح قرار دارد این است 
که نسبت به یک مسئله» بتواند مثلا نظر مرحوم 
شیخ یا آخوند را بازسازی بکند. بخشی که در درس 
خارج قرار دارد این است که نظرات متعدد به صورت 
تطبیقی بررسی شوند و از بین آن‌ها بتواند یک نظر 
مختار داشته باشد. 

هویت درس خارج» هویت پژوهشی است نه هویت 
آموزشی. البته این به معنای آن نیست که آموزش 
در آن دخیل نیست بلکه آموزش؛ پژوهش‌محور 
است و خود فرد شرکت کننده در درس خارج با 
راهنمایی استاد باید مهارت خود را در کشف مسائل 
و تولید حل‌های جدید برای مسائل جدید. هم ایجاد 
کند و هم ارتقا بدهد. 


انار تیه برع 
کاستی‌هایی که الان در دروس خارج موجود 
است. اگر می‌نسود به صورت تفصیلی تر 
دروس موجود را یسک آسیب‌شناسی بکنید 
راه‌حل‌هایی را نیز که به صورت راهبردی 
انساره کردید. جزئی‌تر و به صورت راهکار 
بیان کنید. 

-اگر شاخص درس خارج, پژوهشی بودن, و 
شاخص در پژوهش, به حل مسئله پرداختن و 
جدید» تعریف راه‌حل‌های جدید. توانایی استدلال» 
توانایی نقادی نظرات رقیب» باشد؛ آن گاه» وضع 
جیوه یا ناکشا شقایسته کی 
می‌بينيم در هر کدام از اين موارد خلاهای زیادی 
وجود دارد. در برخی از درس‌ها در همه‌اش, در 


وجود دارد. برخی درس خارج‌ها حالت سخنرانی گزارشی 
دارند گزارش یک مسئله و راه حل آن است. بعد هم 
گزارش راه‌حل‌هایی که افراد مختلف گفته اند. تحلیل هم 
اگر می‌شسود گزارش کاری است که خود استاد انجام داده 
و در نهایت هم یک تقریری از عملیاتی که استلا نسبت 
به این کار انجام داده توسط شاگرد صورت می‌گیرد که 
برخی افراد در تقربر خود حتی بازنوبسی هم نمی‌کنند 
بلکه عین الفاظ و عبارات استاد نوشته می‌شود. 

در برخی درس‌های خارج دیگر» استاد متوجه این آششت 
است و سعی می‌کند فکر شاگردان را فعال کند» دراین 
فعال‌سازی‌ها با فقط به سوّال و جواب پرداخته می‌شود یا 
فقط به بارش فکری پرداخته می‌شود و کارهایی مثل تفکر 
روشمند یا مطالعه تطبیقی به معنای خاص اصطلاحی‌اش 
یعنی تقریر دو يا چند نظر برای کشف نقاط مشسترک» 
کشف نقاط اختلاف و همه این‌ها به عنوان مقدمه برای 
کشف علت اختلاف و باز همه این‌ها به عنوان مقذمه 
برای کشف تأثیر اپن اختلاف در تقریر آن مسئله یا کشف 
مسئله جدید یا حل جدید؛ صورت نمی‌پذیرد. 

در مورد قسمت دوم بحث که بحث راهکارها باشد مراحل 
زیر می‌تواند اثربخش باشد: ۱ 

یک ایده دریافت کند؛ موظف باشد صورت مسئله را 


موتسانی بکند که آبا اقا له فبیین انب با همیخ 
تقریر؟ در این موضوع ایا مسئله مهمتری نسبت به این 
مسئله طرح شده وجود دارد یا ندارد؟ به تعبیری جایگاه 
این عسفله در شبکه مسائل مربوظه کجاست؟ 
فرضیه‌پردازی این است که بدون مراجعه به منابع 
و کارهایپی که متخضصین انجام داده اند سعی کند 
مس ققیما از آیات وروایات باس مسعله را ایتفک رام کید 
و این استخراج خود را بتواند قدم به قدم توضیح بدهد و 
استدلال عملیات استخراج خود را بیان کند. استظهارها 
ناخودآگاه تباشده بلکه مستندسازی بشوند و تقیحه گیری‌ها 
مبتنی بر مقدمات باشد. 

یاه هت را نی خلت تفر کشامایس_ کف 

با همان توضیح که راجع به مطالعه تطبیقی عرض شد به 
مطالعه تطبیقی این نظرات بپردازده نقاط اشستراک» نقاط 
اختلاف علت اختلاف و تأثیر این اختلاف را آشکارسازی 
کند. 

فرضیه خود را با این جدول تطبیقی مقایسه کند و حک 
و اصلاح و تکمیل یا تأیید نسبت به نظر خودش داسته 
باشد. 

و نظرش تنظیم کنده بعد سر کلاس برود. 


در مقطع قبل از درس خارج. باید سطح 
فهم تحلیلی دنبال شود تا فراکیر بتواند 
حل‌های ارائه شدذ قبلی به مسئله‌های 
مورد نظر را تحلیل کند. اجزا و روابط 


و تاثیر آن‌ها را کشف کند. 


یعنی در مرحله ابتدایی تولید علم صورت بگیرد بعد 
سر درس برود. اگر این کار را انجام بدهد حتی اگر 
استاده استادی پژوهش‌محور يا مسئله‌محور نباشد» تفکر 
شاگرد فعال خواهد شد چون استاد به صورت ناخودآگاه 
او دار با اکتی خسف هاف ی فرمراهل متتاف 
طی می‌کند. و شاگرد دایم ذهن خود را در یک موقعیت 
تطبیقی بین عملیات خودش با عملیات استاد قرار می‌دهد 
و نقاط استراک و نقاط اختلاف بین کار خودش و کار 
استاد را ردیابی می‌کند به خصوص کشف علت اختلاف 
که چرا این مطلب را استاد متوجه شده و من متوجه نشدم 
یا استاد کجا را دیده و من ندیدم را ردیابی خواهد کرد. 
در نهایت هم حتما در یک جمع‌بندی نهایی در قالب یک 
مقاله آن مسئله تدوین بشود و تأثیر آن مسئله بر فضای 
فکری فضای رفتاری چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس 
کلان توصیف شود. 

حل مسئله نباید ابتر بماند. مسئله‌ای داشتیم که حل شده 
حال چه اثری دارد؟ حتما تاثیر آن مسئله در عمل و کاربرد 
پی‌گیری و ارائه بشود. 

به نظر می‌آید اگر کسی به این ترتیب مدت زمان کوتاهی 
درس خارج برود - کوتاه که عرض می‌کنیم مقصود در 
مقیاس روز نیست در مقیاس سال است - و چندین درس 
| تقو اه و رک خاش مخف ا سا 
حجیت روش در او حاصل می‌شود. 


با توجه به اینکه در ثسرایط موجود 
این وضعیّت بهینه وجود ندارد. گاهی هم مثلا نیاز 
می‌تسود که در درس خاصی نسرکت تسود یا .... 
حداقل کارهایی که در این وضعیتها برای بهینه 
سازی أسرکت در درس خارج می شود انجام داد. 
چیست؟ 

- استاد: حذاقل کاری که در این فضا قابل انجام است 
«بازسازی عملیات استاد» است؛ یعنی اگر مجبوريم سر 
کلاسی بروبم و قبل از درس هم نمی‌توانیم آن کارها را 
انجام بدهیم و مجبوریم فقط تقریر بنویسیم» بعد از درس 
بیایم مسئله و موضوعی ر که استاد طراحی کرده است 
- وکاملا فرق دارد که موضوع محور کار شده باشد یا 
مسئله‌محورت سعی کنیم به صورت مسئله‌محور» موضوع 
را به مسئله تبدیل کنیم. سپس بدون مراجعه به مطلب 
کنیم و عملیات استاد را بازسازی کنیم. هرجا که ابهامی و 
بن‌بستی ایجاد شد به مطلب استاد مراجعه کنیم. 

ین بازسازی باعث می‌شود که به سمت روشمندشدن در 
ستنباط حرکت کنیم. به تعبیر دیگر» گویا مسئله اصللا این 
ست که این فرد در این نحوه تفکر چگونه عمل کرده 
ست و آن چگونگی را می‌خواهم روی کاغذ بیاورم. 

گر این کار را هم نمی‌توانیم انجام دهیم حداقل کاری که 
این دیگر غیر قابل صرف‌نظر است این است که همان 
متن استاد را بدون اينکه عین کلمات استاد را به کار ببریم 
دوباره به زبان خود بازسازی کنیم. این بازسازی سبب 
می‌شود که ذهن به یک‌سری از مفاهیم و روابط که در اين 
بازسازی به صورت ناخودآگاه بوده و به آن‌ها توجه نشده, 
توجه کند. در مباحثه اگر صرفا از روی متن می‌خوانند 
و متن را ترجمه می‌کنند این مباحقه نیست ولی اگر در 
مباحثه همان مطلب درس را به زبان خود بازسازی کنند 
این خصلت یک قدم به سوی فعال‌سازی ذهن حرکت 
خواهد داشت. 


برای بیان پیش‌نیازهای ورود به درس 
خارج از قدیم حتی بین خود مجتهدین هم اختلاف 
بوده که مواردی را البته تحت عنوان شرایط اجتهاد 
در اواخر کتب اصولی به عنوان یک تتمه و بحث 
فرعی طرح می‌نمودند در حالی که این بحث 
خودش بحثی اجتهادی و خیلی مهم است و به 
نظر می‌آید در طی دوران سطح و حداقل قبل از 
ورود به درس خارج طلبه باید آن را ببیند. همین 
بحث‌ها نیز که آسیب‌شناسی سوند دیده می‌شود 
که گفته‌ها معمولا از روی یک ساخص و ضابطه 
نیست که براساس این شاخص این پیش‌نیازها را 
باید داست. اگر می‌شود در مورد پیش‌نیازهای ورود 


به درس خارج با اين لحاظ توضیحی بفرمایید. 

- استاد: زیرساخت مطلب این عبارت است: که فهم دینی» 
«متن‌محور؟ است» پس تمامالزامات فهم متنی برای یک 
فهم روشمند و موجه لازم است. از طرف دیگر متن دینی 
تک لایه و تک ساحتی نیست. لایه‌های معنایی دارد. لذا 
تمام الزامات فهم لایه‌های معنایی در آن دخیل است. از 
جانب سوم «عملیات فهم» است. لذا تمام الزامات روش 
است و مبتنی بر روش کشف مطلب. کشف حقیقت يا 
روش خسفییق ات بازدر این فضا چا گرفته ات قنما هر 
مبنایی را در روش فهم اتخاذ کنید در اینجا اثر دارد. هر 
مبنایی را در روش فهم متن اتخاذ کنید در اینجا اثر دارد. 
در روش فهم اگر روش تفکر فقط به اندازة اینکه اگر من 
یک صغری کبری بچینم موجب کشف واقعیت می‌شود 
باشد آن وقت الزاماتش هم در همین حد می‌شودء اما اگر 
در روش فهم به این نتیجه رسیدیم که کشف حقیقت و 
روش فهم نیاز به مسئله‌شناسی» قدرت مسئله‌یابی» قدرت 
تشخیص مسائل مرکب از مسائل بسیطء تشخیص مسائل 
چندتباری» قدرت نفوذ به موضوع و کشف متغیّرهای درون 
موضوع. متغیّرشناسی؛ نحوه لایه‌برداری از موضوع دارد و 
در روش تفکر و فهم» نیاز به چشم رابطه‌بین و کشف 
روابط بین اجزا است که تحلیل اطلاعات بشود و باز در 
روش فهمم نیاز به توانایی بازسازی روابط بین متغیرها و در 
حقیقت مُدل کردن و شبیه‌سازی و دوباره‌سازی آن مسئله 
داریم؛ الزامات و پیش‌نیازها فرق می کند. 

پش‌نی از یک درس خارج» روش تحقیق و روش تفکر 
است گاه سروران و افاضل محتواهای خوبی را دارند ولی 
همه‌اش بصورت ناخوداگاه است و در سیر آزمون و خطا به 
دست آمده است و چون قدم به قدم. الگوریتمی و روشمند 
و خوداگاه نیست. نحوه تعمیم» نحوه انتقالش به دیگران» 
نحوه استفاده در حل مسئله, به نقصانها و خلاهایی دچار 
می‌شود. هرچه بیشتر در روش تفکر و عملیاتی فکر 
کردن و یک مستئله را حل کردن» مستله جدیدی را پیدا 
کردن. مهارت داشسته باشند در عملیات اجتهاد و استنباط 
با بصیرت بیشتر و سرعت و دقت بر طبق آن شاخص‌ها 
تخر رتش کناق 

در همایش تخصصی آیندةٌ حوزه که ماه گذشته توسشط 
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالام در مشهد 
انجام شد یک سری مطالعاتی که در مورد ۲۰ سال آینده 
صورت گرفته بود با ملاحظاتی جمع‌بندی شد که به سه 
نقطةٌ اصلی قوّت و فرصت در آینده منتهی شد: اوّل, بحث 
علوم شسناختی یا معرفت نفسی بوده دوم روش تفکر بود و 
سوم معنویّت عملی. یعنی حوزه‌ها در فضای رو به اینده 
هرچه جلوتر می‌روند نیاز به این‌ها شدت بیشتری پیدا 
می‌کند. اگر حوزه در این سه نقطه دست برتر را داشته 
باشد» قدرت مدیریت فضای اجتماعی و مدیریت رقیب 


در کشف لایه‌های معنایی. چون لابه‌های 

متن دینی منسجم است. باید دو مطلب توجه 

شود: یکی دید شبکه‌ای که هر گزاره‌ای باید 
در شبکه مفاهیم دینی گذاشته شود. 


را خواهد داشت. و در بین این سه مورد روش تفکر» 
نقطه مرکزی است. اگر ما در حوزه روی این جهت که 
طلبه‌هایم ان در روش تفکر تحلیل و استدلال و نقادی 
دست برتر را داشته باشند به طور متمرکز کار بکنیم بهره 
بسیار زیادی خواهیم برد. 


منظورتان از روش تفکر همین منطق 
موجود است يا روش‌های تفکر به معنای عام؟ 

- استاد: حداقل همین منطق موجود؛ یعنی روی 
صورت‌بن:دی تفکر مثل منطق صوری عملیاتی‌تر کار 
بشود. عملیاتی‌تر یعنی اینکه فرد بتواند از اطلاعات منطق 
ور قرعم یاه یکت اک سس شرف انس شزا نام 
بتواند براساس شاخصه‌های تعریف» تعریف‌سازی موجه در 
مواد مختلف انجام بدهد. بتواند اشکالات در تعریف‌ها 
زا اف تفیمن هو رها | املام یک اک اسان 
می‌کند پتواند به صورت قدم به قدم استدلال بکند 
معمولا متکلمین در گفتارها از زبان طبیعی استفاده 
می‌کنند و در زبان طبیعی مقذمات مضمره وجود دارد 
و چون مقدمات مضمره وجود دارد هم شنونده و هم 
تحلیل‌کننده در تشسخیص حفره‌ها دچار خلل یا تأخیر 
مب شسود طابه باند آتقدر تمرین گزده باشسه که جواند با 
شنیدن یک حرف يا کلام يا خواندن یک مطلب بلافاصله 
بگوید اين پاراگراف مدعایش این است. صفرا و کبرایش 
ین است و حذ وسطش این است. نتیجه‌اش این است. در 
ین قسمت اشکال دارد» استدلال نیست و شبه استدلال 
ست و مغالطه است. و .... باید ذهن نظم منطقی پیدا 
یک قسمت تکمیلی که در منطق موجود است ولی به 
آن پرداخته نمی‌شسود روش نظریه‌پردازی است. منظورم 
ز منطق فقط مصداق کتاب مظفر نیست یعنی کلا 
توانانی این کار استه با صرف کتاب متطق مظفر حاضل 
نمی‌شسود و تکمیل می‌خواهد. فضای درس خارج» فضای 
نظریه‌پردازی است. لذا شاخص‌های تولید علم» و ضوابط 
یک نظریه و روش حرکت برای نظریه‌پردازی باید در 
بحث منطق دنبال شود که درحقیقت به معنای دقیق کلمه 
اضافه کردن بخش فلسفه علم به منطق است یعنی در 
بح تکمیلی» بخ فلسقه علم را در منطق داشقه باشد 
یک سری مباحث معرفت‌شناسی در موجه‌سازی یک 
روش و تفکر و همین‌طور بحث‌های روش‌شناسی نیز به 
منطق صوری اضافه بسود تا بتواند از میان روش‌های 
مختلف» هم خود روش را موجه بکند و هم علت انتخاب 
روش در آن موضوع را موجه کند. یک قسمت دیگر که 
در مقاله راهبردهای تحول در نظام آموزشی حوزه پیشنهاد 
شده بود هم باید به منطق صوری اضافه بشود و آن بحث 
منطق مدل‌سازی و طراحی سیستم است. کلمه سیستم را 
سکت‌اقزاری و مکانیکی پرداقت نکیید نلک سیست‌های 


مطلب دوم این که چون گزاره‌های دین از فضای قدسی صادر 

شده اند. جنس‌شان در علم کلی قرار دارد نه علم جزیی. لذا 

ذهنی که بخواهد با این متن ارتباط برقرار کند و لابه‌های 
معنایی آن را کشف کند نیاز به لمس فضای علم کلی دارد. 


الجم مهما امکن 

نصیحتمان می کرد: 

طوری بفهمید که آب در دل کسی 
تکان نخورد. 


فکری مراد است. بحث مدل‌سازی هم همین‌طور است. 
یعنی آن فرایندی, آن مکانیسمی که فکر را تبدیل به یک 
محصول می‌کند. در بحث منطق حتما به این پرداخته 
بشسود چون یک روش است. منطق روش تفکر است لذا 
هم مبنای روش‌شناسانه می‌خواهد. هم فرایند تفکر را 
می‌خواهد و بعد هم رسیدن به اینکه اين تفکر به اثر و 
کاربرد تبدیل بشود. اين باید در منطق پی‌گیری بشود. 
آنچه گفته شد مبنای اوّل یعنی بحث خود فهم بود. 
قسمت دوم فهم متن است. الزامات و پیش‌نیازهایی هم 
برای فهم متن است. در الزامات فهم متن, لایه اول فهم 
متن» «ظهورعبارت» است که متصل به بحث «الزامات 
زبانی» می‌سود. در ازامات زبانی نکنسه خیلی مهم این 
است که ما با متن بیغ سر و کار داریم و متن بلیغ مساوی 
بامتن آرایش شدة صوتی و لفظی نیست که بگوییم 
بلاغت یعنی اینکه متن» زیبایی و اراستگی پیدا کرده 
باشد به هیچ وجه اینطور نیست! بلکه متن بلیغ مساوی 
است با متنی که مراد و مقصود گوینده در قالبی دکر شده 
است که بیشترین عکس‌العمل موردنظر را در مخاطب 
ایجاد کند. یعنی مخاطب علاوه بر اینکه مقصود گوینده 
را حس کند. طوری هم حس کند که در برابر مطلب 
عکس‌العمل بروز بدهد. به تعبیر دیگر فقط افادة خبر» 
مقصود یک گوینده حکیم نیست بلکه فایده آن خبر که 
در فضای فقهی ما که فضای مراد شارع است و بحث 
مسئولیّت و تکلیف است ما دقیقا باید روی این جهت 
دقت بکنیم که شارع در قبال ارایه این جمله انتظاری 
از مخاطب دارد. به این جهت بلاغت در ادبیات حرف 
اول را می‌زند. 

ریشه‌شناسی و وزن‌شناسی, این‌ها مقدماتی برای کشف 
مراد است و درحقیقت مقدمات بلاغت است. این‌ها جزو 
مباحث مشترکی بوده که اساتید همیشه بیان کرده‌اند 
نکته خاصی که این قسمت داشت تمرکز روی بحث 
باز براساس آن مبنایی که گفتیم که دنبال فهم متن دینی 
هستیم اگر براساس مبنایی که در روش فهم متن داریم» 
فهم لایه‌های معنایی پا حتی فهم ظهور لایه تابعی از 
قرائن زمینه متن باشد زمینه‌های تاریخی متن» زمینه‌های 
مخاطبی و صدوری باید بررسی شوند و مهارت در 
تشسخیص آن‌ها بدست اید. لذا هر بحثی در این راستا 
از اسباب النزول گرفته تا علم تاریخ» شخصیت‌شناسی. 
عملیات‌هایی که در فقه‌الحدیث انجام می‌شود. همه برای 
فهم متن لازم است. علومی مثل علوم قرانی یا علوم 
حدینی در حقیقت در اين بحث قواعد فهم متن نهفته 
هستند. اگر قرار است با زمینه متن ارتباط داشته باشیم 
باید معادلات لازم را ببینیم ایات را ببینم که چه سبک 


و اسلوبی دارند تا بتوانیم مفاد را بدست بیاوريم. کاری 
هم که در علم اصول فقه انجام می‌شود درحقیقت تدوین 
روش فهم متن است و این مبناها آنجا مبناسازی می‌شود 
و نتایجش هم بدست می‌اید لذا در هر قسمت علم اصول 
که مبناسازی می‌شود باید آثار آن مبنا در فهم متن بحث 
و بررسی شود و بعد هم به عملیات اجرایی پرداخته شود 
که چه‌طور می‌توانیم این روش را برای کشف متن» قدم 
به قدم پیاده کنیم. نمونه‌هایی در علم اصول باید بیاید و 
بعد درعلم فقه تعمیم داده بشود. 

بحث دیگری که در مقدمات طرح می‌شود و متأشفانه در 
مرحله شعاری باقیمانده» این است که در کشف لایه‌های 
معنایی» چون لایه‌های متن دینی منسجم است. باید دو 
مطلب توجه شود: یکی دید شبکه‌ای که هر گزاره‌ای باید 
در شسبکه مفاهیم دینی گذاشته شود و این بحث به‌طور 
خاص در بحث روش تفکر تحت عنوان افق‌های دید و 
کیفیت‌های زاویه دید باید بحث بشود. مطلب دوم این 
که چون گزاره‌های دین از فضای قدسی صادر شده اند 
جنس‌شان در علم کلی قرار درد نه علم جزیی. لذا ذهنی 
که بخواهد با این متن ارتباط برقرار کند و لایه‌های 
معنایی آن را کشسف کند نیازبه لمىس فضای علم کی 
دارد. لایه ظاهر متن دینی از سنخ علم جزیی است و 
مکانیزم «علینا القاء الاصول»ی دارد و لذا وظیفه محتهد 
علاوه بر فهم تفریع است. ولی تا به ن منشاً علم کلی 
دستیابی پیدا نکند. نمی‌تواند تفریع بکند. نیاز به لمسٍ 
فضای علم کلی دارد. لذا (ٍنا لا نمذ منکم الفقیه فقیها 
حتی یکون محدثا) یا (استفت قلبک) حتما جزو لوازم یک 
اجتهاد صحیح است. یعنی کسی که حس"هایی از خداء از 
هستی» از حقایق مجرد ندارده دهن و فکر و نفشسش را 
در آن فضاها نبرده است. و چتر توحیدی حاکم بر کل 
معارف دین را پی‌گیری نکرده. در تشسخیص مراد شارع 
علیل خواهد بود. حتما باید تحربیات معنوی و عرفانی 
وهر تعبیری که برایش بگوییم- نسبت به کل هستی, 
نسبت به آنسان» نسبت به نفس و روح نسبت به فضای 
اجتماعی» تاریخ و تمدن» عوالم ملکوت و موجوداتی که 
در آنجا فعال هستند ولو از جهت ذهنی بایستی که روی 
این فضاها کار ده باشد تا آن دید حاکم و یکپارچه 
برکل هستی را که شریعت برای مدیریت انسان به 
سمت آن هست. بتوان لمس نمود. اين نباشد. اجتهادهاه 
اجتهادهای جزتی است و اجتهادهای جزتی موجه بودن 
تفریع را ندارند. 


7 دانش فقه یا متون فقهی چه نقشی پیدا 
می‌کند. فقط میدانی برای تمرین است يا نه؟ 

- استاد: کاری که در خود قواعد فقه و دانش فقه انجام 
شده درحقیقت صحنه عملیاتی این مقدمات برای فهم 
متن دینی بوده است. آن هم تازه فقط در لایه موَمّن 


از عقاب یعنی کشف حذاقلهاو مرزها. طبعاً این صحنه 
عملیاتی برای کسی که بخواهد به فضای اجتهاد بپردازد 
یک صحنهٌ مطالعه تطبیقی است صحنه ای است برای 
تکمیل یا اصلاح روش‌شناسی فرد و برای تکمیل و 
اصلاح عملیات فهم دین. یعنی مراحل اجرای روش و 
افقهای دید مجتهدی که می‌خواهد دنبال کار برود نسبت 
به احتمالات مختلف موجود در موضوع فعال بشود. این 
نکته خیلی مهم است که تمام احتمالات ممکن در یک 
بین تمام احتمالات ممکن, احتمال موجه اختیار شود. اگر 
احتمالات ممکن پردازش نشود مثل این است که یک 
قسمتی از فضا تاریک بماند باید اتَخاذ موضع بکنم. پس 
حتما دانش فقه زمینة اصلی است و به تعبیر شما تمرین 
فهم متن دینی است البته با این دو خصوصیّت: تطبیق 
روش و گسترده‌سازی پردازش احتمالات. 


در پایان, اگر مطلبی جا ماننده یا اگر 
توصیه ای را برای بهتر شسدن درس خارج لازم 
می دانید» بفرمایید. 

- استاد: مدتی است که بحث فلسفه‌های مضاف در بورس 
علمی قرار گرفته و به نظر می‌آید به حق این گونه است. 
یعنی از پیش‌نیازهای لازم» فل._فه‌های علوم هستند.لذا 
کسی که بخواهد به فضای درس خارج بپردازد فلسفه 
فقه». فلسفه اصول, فلسفه تفسیر فلسفه ادبیات» و .را 
باید پیگیری کند. 

مطلب اصلی و نهایی هم اينکه مقیاس اجتهاد و تفقه 
در وضعیّت فعلی» مقیاس فرد است. مقیاس فرده قدرت 
نظام‌سازی ندارد لذا حتما باید روی تغییر مقیاس از فرد به 
جامعه, از خرد به کلان از جامعه به فضای تمدن, و فقه 
تمدن‌ساز حرکت شود. کسی که در فضای درس خارج 
می‌خواهد مدعی باد که نظر دین را استخراج می کند 
باید به اين‌ها بپردازه آن هم دین خاتم را که مدعی است 
کل بشسر را تا انتهای تاریخ با تمام تحولات و تغیبرات 
مدیریت می‌کند و باز مدعي است که همیشه طرح و 
برنامه برتر را دارد و یهدی للتی هی آقوم است. باید روی 
نحوهٌ فقه کلان» نحوه انتقال محور از فقه فردی به فقه 
کلان, هم در مبنا و هم در روش و هم در تطبیق و محتوا 
کار شود امیدواريم ان شاءالّه هرچه زودتر عقل جمعی 
افاضل حوزوی یک سنگ بنایی را در این جهت ایحاد 
کند. تطبیق همین بحث درعمل هم این است که موضوع 
بسیاری از درس خارج‌ها موضوعات مبتلابه حکومتی 
باشد. مقصودمان از حکومت. جناح و سیاست‌های احزاب 
یا غیره نیست. مقصود این است که فرآیندهای موردنیاز 
برای مدیریت کلان جامعه از قانونش گرفته تا فرهنگ» 
و مدل‌ها و سیستم‌هاء موضوع درس خارج قرار گیرند تا 
تکلیف آن‌ها براساس نگرش اسلام روشن بشود. 
والحمدللّه رب العالمین 
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اشاره: 
استاد هادی‌زاده متولد 

۱ شمسی می‌باشد. 
اساتید ایشان حضرات ابات 
جواد تبریزی. محمد روحانی 
و مومن می‌باشند. ایشان به 
تدریس خارج اشتغال دارند 
و عضو کمته فقه و قضای 
مدارج علمی حوزه و عضو 
شورای گروه منطق فهم 
پزوهشگاه فرهنگ و انديشه 


" 
راه را نزدیک کنیم / 
سس 


آسیب‌شناسی دروس خارج. در گفت وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین هادی‌زاده 


موضوع مصاحبه» درباره آسیب‌های علمی و 
غیرعلمی طلاب در مرحله درس خارج است. پرسش 
نخست این است که مرحله سطح» درس خارج و اجتهاده 
چه ارتباطی با هم دارند و در اين میان» درس خارج چه 
جایگاهی دارد و اهمیت آن به چه دلیل است و اهداف آن 
برای پرداختن به هدف درس خارج باید از این سوال شروع 
کنیم که هدف حوزه چیست؟ آن‌چه در حوزه بر آن بیشتر تأکید 
می‌شود و تلاش‌ها و فعالیت‌های آموزشی حوزه حول آن محور 
می‌چرخد تربیت کسانی است که توان‌مندی استنباط و اجتهاد 
را داشته باشند. این هدفی است که در شکل سنتی حوزه موجود 
است. برای رسیدن به این توان‌مندی مراحلی تعریف شده است. 
مرحله اول, مقدمات است که هدف آن» دست‌یابی به ابزارهای 
مقدماتی» منل ادییات» منطق و اطلاعات پیش‌زمینه‌ای برای 
ورود به بحث فقه و اصول است. مرحله دوم. سطح است که 
هدف آن, در دو محور اصلی فقه و اصول تعریف می‌شود. در 
اصول. هدف شناخت قواعد اصولی و نظری‌های موجود در این 
قواعد و هم‌چنین شناخت روش‌های استدلال و خاستگاه‌های این 
قواعد است. در مرحله بالاتره هدف از آموزش اصول, مهارت به 
کی وشات قاعرها 
باید بتواند آن‌ها را به کار ببندد. همان‌طور که در بحث مقدمات 
که طلبه صرف و نحو را به شکل نظری یاد می‌گیرد. باید بتواند 
قواعد آن را به کار پبندد و بر اساس آن» متنی را بخواند یا ترجمه 
کند. در اصول هم بعد از شسناخت قواعد باید بتواند آن‌ها را در 
نمونه‌های واقعی به کار بگیرد که در فقه مطرح است. 

هدف بحث فقه نیز در دوره سطح. آشنایی با شیوه‌های استدلال 
فقهی و شیوه جمع‌آوری؛ بررسی و جمع‌بندی ادله است. هدف 
دیگر, آشنایی با شیوه‌های نقد استدلال‌ها و روش‌هاست و آن‌چه 
طلبه باید از خواندن کتاب‌هایی مثل لمعه و مکاسب. به دست 
آورده همین مطلب است. با در نظر گرفتن این اهداف و فاصله 
آن با توان استتباط و اجتهاد از منبع» جایگاه درس خارج روشن 


می‌شود؛ یعنی کسی که مرحله مقدمات و سطح را می‌گذراند و 
به اهداف آن رسیده است. وارد درس خارج می‌شود تا سه مرحله 
طی شود: مرحله اول, فهم ارا و اقوالی که در مسئله‌ای مطرح 
دنم ارس تا مرحله دوم نقد و بررسی اقوال و استدلال‌ها و در 
نهایت» مرحله سوم برگزیدن مبنایی. 

اگر طلبه در درس خارج به خوبی پیش بروده یک اتفاق دیگر هم 
برای طلبه مستعد رخ می‌دهد و آن. نظریه‌پردازی در عرصه فقهی 
یا اصولی است که با برگزیدن مبنا تفاوت دارد. برگزیدن مبنا؛ 
یعنی انتخاب مبنایی از میان مبانی مروصو واه اما وقتی مجتهدی 
توان‌مند در عرصه اصول یا فقه خوب کار کند. می‌تواند فراتر از 
مبانی موجوده دست به نظریه‌پردازی بزند. چه در عرصه مسائلی 
که سابقه تاریخی دارد و بارها مطرح شده است و چه در پاسخ به 
مسائل جدیدی که فراروی او قرار می‌گيرند. ۱ 

در عرصه فقه, طلبه‌ای که در دوره سطح. شیوه‌ها را آموخته» باید 
به توان‌مندی جمح‌آوری» بررسی و جمع‌بندی ادله» و هم‌چنین به 
توان‌مندی نقد و ارزیابی ارا و استنادات آن‌ها برسد. پس اگر این 
و شناخت در دوره سطح اتفاق می‌افتد و مرحله توان‌مندی» به 
خصوص در بحث فقه باید در دوره خارج اتفاق بیفتد. 


معنای دقیق نظریه‌پردازی چیست؟ 

یعنی نوآوری و ابداع چیزی که پیش از آن نبوده است. به تعبیر 
دیگر تولید علم است. ممکن است یک اصولی در مواجهه با 
مسئله‌ای, به نقد و بررسی آرا طرح شده بپردازد و در نهایت به 
این نتیجه برسد که یکی از این آرا و مبانی» بهتر از دیگری است 
و آن را اتخاذ کنده اما گاهی طرحی نو مطرح می‌کند و پاسسخی 
جدید به مسئله می‌دهد که به این نظریه‌پردازی می‌گویند. 


لطفا لایه‌ها و سسطوحی را ترسیم بفرمایید که 
طلبه در طول دوره درس خارج طی می‌کند. 

با توجه به این که فقیه برای استنباط چه سیری را طی می کند, 
این سطوح را می‌توان هم در فقه و هم در اصول تعریف کرد. اولا 


باید در استنباط اصولی بتواند درست آرا و نظریات دیگران 
را دربابد. بعد از آن باید بتواند آن‌ها را با هم مقایسه کند 
و به این ارزیابی برسد که این سطحی بالاتر است. بعد 
از اين باید بتواند خودش آن‌ها را نقد بزند که این سطح 
دیگری از کار است که البته این سمح‌بندی در فضای 
آموزشی کنونی حوزه وجود ندارد. در درس‌های خارج» 
کسی که سال اول وارد می‌شوده با کسی که پانزده سال 
است که درس خارج می‌خوانده یک جا و سر یک درس 
می‌نشیند. این که می‌گویم سطوح مختلفی دارد. بایسته‌ها 
و کارهایی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود. پس 
با مشخص شدن هدف آموزش حوزه - که حصول توان 
استنباط در عرصه فقه و اصول است -اين هدف را به 
موردهایی تقسیم می‌کنیم که مقدمه هستند و در دوره 
مقدمات باید اتفاق بیفتد و چیزهایی که در مرحله شناخت 
و آشنایی هستند و باید در مرحله سطح اتفاق بیفتد. در 
این میان. آن‌چه می‌مانده به دوره خارج مربوط می‌شود. 
البته همه این مطالب به وضعیت موجود مربوط است 
که درس فقه و اصول ما به شکل سنتی تعریف شده 
و محور آموزش‌های حوزوی ماست. اما خود این شیوه 
۱ 
جلوگیری کنیم. باید تعریف دیگری بر اساس نیاز جامعه 
و منابع دینی‌مان ارائه دهیم و اهداف را به شکل دیگری 
تعریف کنیم. 


اهداف حوزه را؟ 

باید اه داف آموزش حوزه را به شکل دیگری» تعریف 
و برای رسیدن به آن اه داف آموزش خود را نیز به 
شکل دیگری برنامه‌ربزی کنیم تا هم بتوانیم متناسب 
با نیازهای جامعه پیش برویم و هم این که حرکت ما به 
منابع وحیانی» مستند باشد. 


ممکن است اجمالاً به این اهداف اشاره 
کنید؟ 

اگر به نیازهای جامعه و مردم توجه کنیم, نیازهایی فراوانی 
هستند که امروز در جامعه هست و حوزه باید پاسخ‌گوی 
این نیازها باشد؛ از نیازهای تبلیغی» تربیتی و مدیریتی 
گرفته تا نیازهای علمی و اجتهادی در عرصه‌های مختلف 
ات ی ار اه و فان 
بر اساس این نیازها تعریف کنیم. باید توان‌مندی‌هایی را 
یافت که بتواند پاسخ‌گوی این نیازها باشد و نظام سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی مورد نظر اسلام را استخراج کند و 
پاسخگوی مسائل سیاسی و اجتماعی جدید باشد. ما با این 
سیر و هدف و اجتهاد محدود در عرصه فقه مرسومی که 
الان داریم نمی‌توانیم به نیازها پاسخ بدهیم. پاسخ‌گویی» 
زمانی حاصل می‌شود که بر اساس نیازسنجی, اهداف را 
به دست آوریم. 


آیا با ایسن توضیحات تعریف اجتهاد 
تغییر می کند؟ 

عرصه‌های جدیدی به اجتهاد اضافه می‌شود؛ پعنی اگر 
تا به حال فقط در عرصه اجتهاد پاسخ‌گوی مسائل فقهی؛ 
آن هم در محدوده مسائلی بوده‌ايم که در کتب فقهی 
آمده است با این نگاه که برخاسته از نیاز جامعه است» 


علاوه بر این‌هاء به مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه و... 
یز بید پاسخ بدهیم. بایدالگویی برای حرکت جامعه اراد 
دهیم. باید پاسخ دهیم که مدیریت اقتصادی جامعه در 
مواجهه با مسائل مختلف چگونه باید موضع گیری کند که 
این موضع‌گیری» مستند به دین و برخاسته از منابع دینی 
باشد. علاوه بر اين» در عرصه‌های دیگری مثل اخلاق و 
اعتقادات نیز که نیاز جامعه است. باید با استناد به منابع 
دینی» پاسخگو باشیم. این مطلب, مستلزم این است که 
مافقه را در عرصه‌های دیگر هم وارد کنیم. مخصوصا با 
توجه به مباحنی که از بیرون دین به جامعه عرضه می‌شود 
و اگر دین. داعیه هدایت مردم را دارده باید در این عرصه 
هم فعال باشد و نظرش را ارائه دهد. 


آیا لزوما عرصه اخلاق باید دست فقیه 
باشد يا این که می‌تواند مجتهد خاص خودش را 
داشته باشد؟ 

بلهء ممکن است مجتهد خاص خودش را داشته باشد. 
اما عرض من این است که اين امر باید به یک هدف از 
اهداف آموزشی حوزه تبدیل شود. 


27 در واقع. درس خارج. آموزش خاص 
خودس را می‌طلبد. ۱ 

بله. از ابتدا تا درس خارج. آموزش خاص خودش را 
می‌طلب‌د. وقتی به سراغ محور دوم. یعنی منابع دینی 
می‌آییم» مسئله روشن‌تر می‌شسود. آن‌چه در منابع دینی 
مطرح است. تفقه در دین است. نه تفقه در مسائل فقهی 
مرسوم و نه تنها پاسسخ‌گویی به حکم اين‌که چگونه نماز 
را بخوانیم و... . با توجه به این که یک بخش دین اخلاق 
است. یک بخش ان اعتقادات و بخشی از آن نظامات 
اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تفقه در دین شامل 
ضرورتی که پیش آمده است. از روند سنتی فاصله بگیریم 
البته نه این که فقه سنتی را کنار بگذاریم» بلکه آن را 
مطابق نیازهای جامعه به عرصه‌های دیگر هم توسعه 
دهیم -به ناچار باید اهداف را به استناد نیازها و منابع 
دینی, بازنگری و بزتعریف کنیم و بر اساس آن اهداف» 
برنامه‌ریزی آموزشی جدیدی داشته باشیم. 

آمروزه یک بخش از اسیب‌هایی که طلاب و در مرحله 
بعد. حوزه و در ادامه» اجتماع» گرفتارش است. به این دلیل 
است که آن‌چه در حوزه. محور فعالیت و کار و تلاش 
قرار می‌گیرد. با نیاز جامعه فاصله دارد یا در اندازه نیاز 
جامعه نیست. یعنی بخشی از نیازها را گرفته است و به 
بخش‌های دیگر جوابگو نیست و اين» شروع یک آسیب 
است. طلبه‌ای که این اسیب را به همراه دارده وقتی وارد 


جامعه می‌شسود و نمی‌تواند کارآیی داشسته باشد دچار 
یک‌سری آسیب‌های روانی نیز می‌شود. مثلا انگیزه‌اش 
را از دست می‌دهد. وقتی دانشجویی در رشته‌ای درس 
می خواند که مستفیما کارابی آن در جامعه معلوم است» 
انگیزه بالایی به دست می‌آورد. ولی طلبه‌ای که می‌بیند 
باید ده سال فقط دوره سطح را بگذراند و بعد ده - پانزده 
سال هم دوره خارج را بگذرانده در حالی که آن‌چه در 
اين‌جا گفت‌ وگو می‌کند. اثر مستقیمی در جامعه ندارده 
دچار افت انگیزه و در ادامه راهه خسته و دل‌زده می‌شود 


و همین‌طور ادامه می‌یابد تا به افسردگی يا روزمرگی 
و گرفتاری‌های دیگر دچار می‌شسود. اسیب دیگری که 
به دنبال دارده این است که این طلبه با این که آموزش 
لازم و متناسب با نیاز جامعه را ندیده و مهارت‌های لازم 
برای برطرف کردن نیازها را به دست نیاورده است» ولی 
وقتی در عمل با نیازها مواجه می‌شود چاره‌ای نمی‌بیند 
جز این که جواب بدهد. از این رود خایگاه‌هایی را افسفال 
می‌کند که توان‌مندی‌های لازمش را ندارد و این امر به 
جایگاه حوزه و روحانیت آسیب وارد می‌کند. 


آیا می‌توان اين آسیب‌ها را در دسته‌های 
قتعصی سیم کرو ۱ 

به طور کلیء اگر بخواهیم آسیب‌ها را از نگاه خاستگاه‌های 
آن تقسیم‌بندی کنیم» یکی از خاستگاه‌ها, فاصله داشتن 
مباحث و آموزش‌های موجود از نیازهای جامعه است. 
خاستگاه دیگر آسیب‌ها این است که طلبه در این روال 
آموزشی» در مرحله سطح به اهداف آن مرحله دست نیافته 
است و بدون شناخت‌ها و مهارت‌های لازم و بدون اين‌که 
مقدمات و توان‌مندی‌های را داشته باشد. وارد درس خارج 
می‌شود. 


یعنی طلبه خوب درس نمی‌خواند یا 
دوره سطح. به گونه‌ای طراحی نشده است که 
طلبه بتواند توانایی‌های لازم را به دست بیاورد؟ 
به دست نیاوردن توان‌مندی‌هاء دارای چند ریشه است: 
اول متون آموزشی؛ دوم. شیوه آموزشی و سوم. کمکاری 
طلبه‌هاه ولی مسئله اساسی همان دو مورد اول است؛ یعنی 
آموزش ما آموزشی نیست که طلبه را برای درس خارج 
آماده کند. مثلا اگر بخواهیم طلبه را برای درس خارج 
اصول آماده کنیم باید او را به سناخت خوبی از قواعد و 
مهارت در کاربرد آن قاعده‌ها در نمونه‌هایی از بحث‌های 
فقهی برسانیم. در وضع موجود در درس خارج حرف‌هایی 
زده می‌شسود که اصلا در کتاب‌های سطح نبوده است. 
مثلا نظریه شهید صدرء نظریه مرحوم عراقی یا نظریه 
مرحوم نایینی مطرح می‌شود که در رسائل و کفایه حرفی 
از آن‌ها نیست. اين مسئله به عهده متن آموزشی است. 
حال این سوال پیش می‌آید که چگونه باید دروس سطح 
مطلوب باشند؟ درس سطح مطلوب درسی است که 
بتوان د آن‌چه را از دانش فقه و اصول تا به حال به آن 
رسیده است. به طلبه ارائه دهد و علاوه بر ارائه دادن به 
شکل نظری» کاربرد آن را هم به طلبه آموزش دهد. اگر 
طلبه با این توان‌مندی وارد درس خارج شسود چندان با 
مشکل مواجه نخواهد شد. یک بخش دیگرء شیوه آموزش 
است؛ زیرا اگر یک متن خوب هم داشته باشیم که همه 
ویژگی‌ها را داسته باشد. ولی فرضا استاد بیشتر وقتش را 
روی متن از نظر عبارت‌خوانی و مشکلات عبارت بگذراند 
یا این که آموزش, به شسیوه آموزش فعال و تعامل بین 
استاد و طلبه نباشد؛ طلبه کتابی را می‌خواند و امتحان 
می‌دهد و نمره هم می‌گیرد. ولی معلوم نیست چه مقدار 
از مهارت‌ها را به دست می‌آورد. منشا دیگری که آسیب‌ها 
از آن برمی‌خیزد» شیوه درس خارج است. شیوه درس 
خارج» شیوه‌ای است که طلبه نمی‌تواند خوب بهره ببرد و 
ابهام‌های خود را رفع کند. 


مسان ۲۳ 


مگر شسیوه درس خارج چه خصوصیاتی 
دارد؟ 

شیوه درس خارج موجود این است که استادی برای 
این که نظر خودش را توضیح بدهد, نظریات موجود را 
مطرح و آن‌ها را نقد می‌کند و بعد ادله را بررسی می‌کند 
و در نهایت با ارزیابی‌ها و نقد و بررسی‌هایی که انجام 
می‌دهد. به ارائه نظر خودش می‌رسد. طلبه در کلاس 
چکاره است؟ نقش شنونده یا نویسنده را دارد؟ در خیلی از 
موارد. اگر خوب بتواند بنویسد. تنها کاری که کرده؛ اين 
است که یک تقریر به تقاریر اضافه کرده است. 

7 این تنها شیوه درس خارج نیست. مثلا 
در مجموعه دسته‌بندی‌ها و شیوه‌های درس خارج؛ 
شیوه‌ای مثل مکتب سامرایی هم می‌بینیم؟ 

الان این شیوه در حوزه علمیه قم مطرح است و من از 
این شبوه موجود صحبت می‌کنم. این شیوه» آسیب‌هایی 
دارد. نکته اساسی در درس خارج این است که خود طلبه. 
فعالیتی را شروع کند و استاد در کنار این که نظرش را 
ارائه می‌دهد. طلبه را در این سیرء هدایت و راهبری کند و 
نقطه ضعف‌هایش را مشسخص و بر روی آن‌ها کار کند تا 
طلبهبتوند بهنتیجه برسد. ولی طلبه‌ای که در این روند 
قرار نگیردهبه یک مستمع تبدیل می‌شود. لته اکر طلید 
باهوش و فعلی باشسده می‌تواند به نتیچه‌هایی برسد اما 
راهی را که می‌توانسته در پنج سال بپیماید. باید در ده - 
پانزده سال طی کند. 

بنابراین» خاستگاه‌های آسیب‌ها عبارتند از: یک فاصله 
آموزش حوزه با نیازها؛ دوم. فراهم نشدن مهارت‌های 
پیش‌نیاز درس خارج در دوره سطح و سوم شیوه‌های 
ناکارامد درس خارج. منشا چهارم هم مشکلات جنبی 
طلبه است. از قبیل مشسکلات فکری و معرفتی طلبه 
نسبت به حوزه و اهداف حوزه و برنامه آن. 


مقصودتان» نبود برنامه هدایت تحصیلی 
برای طلاب است؟ 

بله. طلبه‌های ما دارای مشکل برنامه‌ریزی و مشکل 
معیشت هستند و در کنار همه این‌ها کسی را ندارند 
که حتی بتوانند با او مشورت کنند. کسی که بتوانند 
با او ارتباط داشسته باشسند که آن‌ها را پپذیرد و برایشان 
وقت بگذارد. این چهار مورده خاستگاه آسیب‌های حوزه 
است. گاهی این آسیب‌هاء آاسیب‌های علمی است. مثل 
اين که طلبه جوان در بهترین سال‌های عمرش؛ حتی آن 
کسی که پرتلاش و باانگیزه است. وقتش را می‌گذارد. 
ولی حجم وقتی که می‌گذارده با حاصلی که به دست 
می‌آورد» متناسب نیست. آسیب دیگر این است که طلبه 
به ناچار برای رسیدن به یک هدف پایه‌ای که برای 
ورود به عرصه‌های دیگر هم لازم است زمان بیش از 
حدی هزینه کند؛ مثلا دو يا سه برابر آن‌چه لازم است. 
فرصت‌ها را برای پر کردن ل کاستی‌های دیگر از دست 
می‌دهد و در نتیجه» نمی‌تواند آن‌طور که بایده نقش خود 
را ایفا کند. از طرفی این طلبه. دوره‌ای را گذرانده و به 
سنی رسیده که فرصت‌های طلایی درس خواندن و کار 
علمی کردن را پشت سر گذاشته است و حالا می‌خواهد 
به عنوان استاد حوزه و دانشگاه. مسئول امام جمعه یا 
مب ورد عرصه اجتماعی شود او با همین کاستی‌ها 


وارد جامعه می‌شود که محموعه آسیب‌هایی را در جامعه 
به وجود می‌آورد و آسیب‌هایی را نیز برای جایگاه حوزه 
در اجتماع به دنبال خواهد داشت. از نظر روحی و روانی 
هم آن‌چه زیاد دیده می‌شود افت انگیزه و ب‌نگیزگی 
است. می‌بينيم طلبه‌ای در پایه‌های یک تا شش که 
تحت پوشش آموزش بوده با انگیزه درس می‌خوانده و 
نمراتش هم خیلی خوب بوده» ولی وقتی اين دوره را تمام 
کرده است و به دوره درس آزاد می‌آید» به دلیل این که 
آن الزامات وجود ندارد و یک مقدار رها شده است. افت 
انگیزه و در نهایت» افت تحصیلی پیدا می‌کند. وقتی طلبه 
به درس خارج می‌رود» در آغازه خیلی باانگیزه است و با 
شور و شوق به درس خارج می‌رود» ولی وقتی پای درس 
می‌نشبند, نمی‌تواند رابطه برقرار کند و با استاد راه برود. 
در برخوردی که با خیلی از این طلبه‌ها داشستم» می‌گویند 
ما لااقل در دوره سطح می‌دانستيم فلان کتاب را باید 
بخوانیم و شروع و پایان آن مشخص بوده ولی در درس 
خارج نمی‌دانیم چه باید بکنیم. تا کی باید حرف‌های 
استاد را بنویسیم؟ از این رو بحضی‌ها دچار سرخوردگی و 
افسردگی می‌شوند و در نتیجه یا بدون داشتن توان‌مندی 
لازم از حوزه بیرون می‌روند و به کار تبلیغ و امامت و منبر 
و... می‌پردازند یا به روزمرگی می‌رسند و بی‌هدف» سر 
درس می‌روند. ما نباید به این مسئله ساده نگاه کنیم. این 
یعنی نیروهایی که سال‌ها برایشان هزینه شده است و تا 
به این مرحله رسیده‌انده الآن هرز می‌روند که اين آفت در 
حوزه وجود دارد. یکی از استادان می‌گفت اگر در دانشگاه 
هزار نفر وارد می‌شوند. حدود هزار نفر خروجی با حذی 
از توان‌مندی‌ها وجود دارده ولی اصلا در حوزه خروجی 
نداریم. متأسفانه خروجی‌هایی داریم که به هدفشان 
نرسیده‌اند» بلکه به اهداف تعریف نشده‌ای رسیده‌اند ی 
حوزه روی آن کار اساسی نکرده است. خود طلبه بر 
اساس ذوق, علاقه و تلاشش, توانایی‌هایی برای خودش 
فراهم کرده و راه افتاده و رفته است و این خسارت بزرگی 
است که ده - پانزده سال برای یک طلبه هزینه کنید و 
در نهایت» به کسی تبدیل شود که با پنج سال هزینه 
می‌توانست به دست بیاورد. از این مهم‌تر جوانی که 
می‌توانسته در عرصه دیگریی اندیشمند شود یا در عرصه 
اجرایی» توان‌مندی‌هایی داشته باشد یا در عرصه اقتصادی 
موفق باشد. به این عرصه علمی آمده است و او را طوری 
راه برده‌اند که همه انرژی‌هایش از دست رفته و چیزی 
هم به دست نیاورده است. این آسیب بسیار مهمی است 
که باید به آن پرداخت و راه حلی برایش یافت. 

از نظر آسیب‌هایی که به حوزه وارد می‌شود. عمده‌ترین 
سیب همین است که جایگاه حوزه در جامعه سیب 
می‌بیند؛ زیرا مردم حوزه را با ین خروجی‌ها می‌شناسند. 
گر طلبه‌ای در سمت استادی دانشگاه قرار می‌گیرد. باید 
ذعان کرد آن‌چه در حوزه فرا گرفته است. آموزش‌های 
عمیق و متناسب با دانشگاه نیست. دانشجو هم حوزه ر 
ز دیدی که نسبت به این شسخص دارد ارزیابی می‌کند 
و ادامه دادن آن» سیب عمیق‌تری به همراه دارد که آن» 
توهم ناکارامدی دین است. 

آسیب دیگر این است که طلبه به عنوان نیروی حوزوی؛ 
عهده‌دار کارهایی می‌شسود که توان‌مشدی آن را ندارد و 
پن موره خسارت‌هایی را به اجتماع وارد می‌کند یعنی 
جایگاهی را که یک نیروی بهتر می‌تواند بگیرد و به 
نحو احسن در انجا کار کند. اشغال می‌کند و این باعث 


می‌شسود حوزه» باری را به دوش بکشد که دیگران بهتر 
می‌توانستند آن را انجام دهند. پس آسیب‌ها در این زمینه 
به سه دسته آسیب‌های علمی و روانی و اجتماعی تقسیم 
فی‌نود: 


07 لطفاً درباره آسیب‌هایی که متوجه خود 
درس خارج است از نظر آموزشی و غیر آموزشی؛ 
مثل بحت زمان طولانی تعداد شساگردان زیاد 
درس خارج. بحث تراکم اقوال و کتب. نحوه 
گزینش اقوال و... توضیحاتی بفرمایید 

الان وقتی مسئله‌ای در درس خارجی مطرح می‌شود. 
طبیعتا تاریخی را پشست سر خود دارد. در هر مسئله‌ای 
ممکن است آرا و نظریاتی که دوره‌شان گذشته است و 
باید کنار بروند» وجود دانشسته باشد که کسی آن‌ها را طرح 
نمی‌کند ولی آرا و نظریاتی هم هستند که هنوز زنده و 
قابل بررسی‌اند. اگر کسی بخواهد مبنایی اتخاذ کند باید 
آن‌ها را بررسی کند. تا این مرحله, آسیبی در کار نیست» 
اما وقتی برای طلبه‌ای که سال اول است. با طلبه‌ای که 
پانزده سال پاي درس نشسته است. به یک شکل بحث 
می‌شود» مثلا ده تا ری دیده و نقادی می‌شوده آن که 
باسابقه‌تر است. توان‌مندی‌هایی دارد و در فرصت کمی 
می‌تواند به آن آرا برسد و نقد و بررسی‌اش را هم بفهمد. 
ولی کسی که تازه‌وارد است. آن هم با کاستی‌هایی که 
از دوره سطح به همراه آورده است. طبیعتا نمی‌تواند با 
این درس تعامل کند و برایش به اسیب تبدیل می‌شود. 
به تعبیر دقیق‌تر این اسیب از شیوه و نظام درس خارج 
برخاسته است. 


7 یععنی بین طلاب مختلف یکسان‌نگری 
کرده‌اند؟ 

بله. چه استادان که پانصد یا هزار نفر پای منبر درسشمان 
می‌نشینند و چه استادانی که بیست تا سی نفر پای کرسی 
درسشان هستند» همه همین طورند. برای همه شاگردان» 
یک درس و به یک شکل ارائه می‌شود.اگر بخواهيم این 
اشکالاتی که به شیوه درس خارج هست. رفع شود باید 
برنامه‌ریزی مجددی صورت بگیرد؛ چه از جهت اهدافی 
که عرض کردیم و چه از جهت همین هدفی که الان 
موجود است. اگر هدف تنها استنباط فقهی و استنباط 
اصولی هم باشد باید برنامه‌ریزی دیگری شود و باید 
توان‌مندی‌های لازم برای رسیدن به استنباط اصولی 
و استنباط فقهی را دسته‌بندی کنیم و توان‌مندی‌هایی 
که هم‌عرض هم هستند. در یک دسته قرار گیرد. مثلا 
مسائل فقهی که متکی به روایت است. نیازمند یک گونه 
متکی است. توان‌مندی‌های دیگری می‌خواهد. مسائلی 
که جدید و مستحدث هستند و سابقه بحث ندارند به 


توان‌مندی‌های دیگری نیاز دارند. باید این‌هاء دسته‌بندی 
و برای هر کدام برنامه‌ریزی شود. هم‌چنین باید درس 
خارج را مرحله‌بندی کنیم که برای طلبه‌ای که سال اول 
است. چه چیزهایی را باید در نظر گرفت. لازم نیست از 
ابتدا آرا و نظریات مختلف را برای او بگوییم بلکه گام 
اول این است که یاد بگیرد چگونه باید روایات را پیدا کند. 
چطور روایت‌ها را دسته‌بندی کند و بعد از دسته‌بندی» 
چگونه آن‌ها را جمع‌بندی کند. 

گام دوم این است که چگونه باید از تقریرها استفاده کند. 


1 


ما چکوته از یتک #تمرعوم جک با کتایی مول 
«جامع المدارک» می‌توان استفاده کرد؟ پس یک مرحله 
رفع کردن مشکل طلبه در مورد این کتب سهل و دشوار 
است که بتواند اقوال را بفهمد و سپس بتواند آن‌ها را 
برای خودش جمع‌بندی کند. مرحله بعد این است که 
چطور روزنه‌ها را بیابد که بتواند وارد شسود و نقد کند. 
کسب توان نقد هم برنامه‌ریزی خاص خود را می‌خواهد. 
پس باید مراحلی تعریف شود و برای هر مرحله» استادی 
را اختصاص دهیم که استاد در هر مرحله, اهداف آموزشی 
و شیوه آموزشی خاصی را دنبال کند تا در این دوره‌ای 
که کارها و مسئله‌ها و مشغله‌ها بسیارند و فرصت‌ها کم» 
بتوانیم در زمان‌بندی کمتریء طلبه را به مقصد برسانيم. 
الان تا بخواهیم یک کارشسناس تحویل جامعه بدهیم» 
طلبه به شصت - هفتاد سالگی می‌رسد که دیگر از نظر 
جسمی, توان‌مندی ندارد. از این رو باید راه را نزدیک 
کنیم و با توجه به امکانات و تکنولوژی موجود. این کار 
امکان‌پذیر است. ولی به برنامه‌ریزی نیاز دارد. 


مرحله به مرحله پیش رفتن» به ارتباط 
استاد و شاگرد و به هدایت تحصیلی نیاز دارد تا 
طلبه بداند چنین مراحلی وجود دار وگرنه طلاب 
بدون آشنایی با این‌ها مراحل را طی می‌کنند. 
خاستگاه چهارمی که برای آسیب‌ها گفتم» همین نکته 
بود؛ یعنی مشکلات فکری و شناختی طلبه؛ چه در مبانی 
اعتقادی که چرا به حوزه آامده. مقصدش چه بوده و با 
چه انگیزه‌ای آمده است و چه شناخت نسبت به حوزه. 
که حوزه چه خصوصیانی و مراحلی دارد و در هر مرحله 
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چه باید کرد. روش تآمین این شناخت‌ها در شیوه سنتی 
گذشته حوزه ما این بود که استادی سرپرستی جمعی از 
طلبه‌ها را به عهده می‌گرفت تا آن‌ها را به جایی برساند؛ 
مباحث تربیتی مسلط است. مجموعه‌ای از طلبه‌ها را 
تحت نظر داشته باشد و آن‌ها را هم از نظر تحصیلی 
و انگیزه‌ای و مسائل زندگی‌شان و هم از حبث تجربه 


پرسند 


چرا امروز اين ارتباط برقرار نیست؟ به 
نظر می‌آید در گذشسته تا حدی این ارتباط برقرار 
بوده. ولی امروزه اصللا این ارتباط برقرار نیست و 
در حد صفر است. 
یک بخش, برخاسته از شیوه‌ای است که ما از استادان‌مان 
یاد می‌گیریم. طلبه‌ای که فردا می‌خواهد در سمت استادی 
قرار بگیره درس دادن را از کجا یاد گرفته است؟ آیا حوزه 
برنامه چگونگی تدریس برایشس گذاشته است؟ ثه: پلکه 
از همین درس‌هایی که دیده و با توجه به علاقه‌های 
خودش» چیزهایی یاد گرفته است. 


آیا در گذنسته هم این گونه بوده است؟ 
سوال من از نوعی انفکاک است. احساس می‌کنم 
بالاخره در گذشته ار تباط حداقلی بوده و یک باره 
این ار تباط در حوزه امروز به صفر رسیده است. از 
کجا این ارتباط نداشتن استاد با طلبه شکل گرفته 


است؟ 


یک علتش همین بود که عرض کردم یعنی در دوره‌های 
متوالی» مرحله به مرحله» حوزه از آن روند فاصله گرفته 
است آن هم به دلیل تأثیری که استادان داشتند یعنی 
استادی محدود به طلبه‌ها می‌پرداخته و در دوره بعد» 
استاد بعدی کمتر می‌پرداخته است. دلیل دیگر» مشکلات 
و مسائل اجتماعی است که پیش آمده است. برای نمونه, 
به دلیل جمعیت بالاء در نتیجه تعداد بیشتری طلبه نیاز 
بوده است. این علل کم کم نهادینه شده‌اند. به گونه‌ای که 
الاآن آن‌چه به یک طلبه از آموزش حوزه القاء می‌شسود» 
این است که اگر می‌خواهی استاد خوب باشی باید روزی 
چند ساعت تدریس کنی و به خوبی از پس تدربس کفایه 
برایی. او دیگر فرصت این را ن دارد که وقتی بگذارد که 
به چهار تا طلبه رسیدگی, و با آن‌ها گفت‌وگو کند و 
به طلبه‌ای سر بزند که سر درسش می‌آید و ببیند چه 
وضعیتی دارد و مشکلش چیست و از حوزه چه می‌فهمد. 
یعنی رویکرد غالب» رویکردی علمی صرف شده و اين 
نگاهی است که حوزه به طلبه القا می‌کند که اگر یک 
کفایه‌گو یا درس خارج‌گوی خوب از کار در آمد به هدفش 
دست يافته است اما این که با طلبه‌ها ارتباط داشته باشد 
و بتواند آن‌ها را ارزیابی» به آن‌ها کمک و هدایتشان کند. 
دیگر جزو خواسته‌ها و مطلوب‌هایش نیست و اگر هم 
باشد» در اولویت چندم قرار دارد. 


آیا می‌توان از دست رفتن برخی 
سنت‌های مطلوب حوزه. مثل مباحثه یا تقریرنویسی 
را از جمله آسیب‌های درس‌های امروز برشمرد؟ 
یک مجموعه تغییر و تحول‌هایی در آموزش حوزه به تبع 


ضرورت‌ها و نیازها ایحاد شده که وجود داشسته است. مثل این که نظام آزمون و امتحان 


تغییر کرده پا شکل ورودی‌ها عوض شده است. این تغییرات» مجموعه آسیب‌هایی را 
نیز پدید آورده است. 


آیا این تغیبرات درست بوده و به این آسیب‌ها منتج شده یا این که 
از ابتدا این تغییرات با این شیوه‌ها غلط بوده است؟ 

برخی از آن‌ها به ناچار اتفاق افتاده است» ولی آن‌چه به ناچار اتفاق افتاده» باید به دنبالش 
تغییرات دیگری رخ می‌داد که اتفاق نیفتاده است. منلا طلبه در این نظام آزمون» دیگر به 
وسیله استادش ارزیابی نمی‌شود و مستقلاً در جای دیگری ارزیابی می‌شود که نتیجه‌اش 
ین است که طلبه می‌تواند به درس نرود يا اصلا درس نخواند. به تبع این شسکل کار 
به تدریج تلخیص‌ها و کتاب‌های سوالات نیز شکل گرفتند و طلبه سب امتحان این 
سوالات ر می‌خواند و می‌رود امتحان می‌دهد که اتفاقا نمره خوبی هم می‌گیرد. به دنبال 
ن: وقتی جصور در درس نیستء مباحثه‌ای هم شکل نمی‌گیرد. آسیب عمیق‌تر این است 
که درس‌ها به صورت جذی خوانده نمی‌شود. از طرف دیگر پایه‌های یک تا شش به 
نظام مدرسه منتقل شده است. در نتیجه» فرصت تدریس از طلبه‌ها گرفته می‌شود. یکی 
ز محاسن نظام سنتی حوزه این بود که از همان ابتدا طلبه به فراخور توان‌مندی‌هایش 
ی‌توانست درسی را تدریس کند که سال پیش فراگرفته است. ۱ 

در نظام حوزه تغییراتی دادیم و آن تغییرات به دنبال خود اسیب‌هایی را پدید آورد که 
برای برطرف کردن آن فکری نکردیم. برای نمونه» در نظام سنتی» طلبه با تدریس, توان 
بیان و فهمش از مطالب عمیق‌تر می‌شد. الان چه راهکاری به جای آن گذاشته‌ایم؟ در 
گذشته استاد بر درس خواندن نظارت می کرد؛ زیرا یک استاد بود و چهار طلبه. با آن‌ها 
ارتباط داشت و امتحان و تایید طلبه‌ها به عهده او بود. از این روء می‌توانست نظارت داشته 


باشف الا که آن وه از بیس رفته انش چگوته,می غراهید خظارت کنیل که طلیه گرس 
می‌خواند يا نمی‌خوانده حضور پیدا می‌کند یا نمی‌کند؟ هیچ راهکاری برای آن در نظر 
گرفته فده انسته این کمیودهایی است که از این تقبیرات حاصل شفه استه از جمله 
چیزهایی که اتفاق افتاده, این است که بعد از انقلاب به دلیل این که جایگاهی برای طلبه 
تعریف شده است و می‌تواند پست‌هایی بگیرد و تأثیرات و مدارکی داشته باشد» همین امر 
می‌تواند روی انگیزه‌ها اثر داشته باشد. ممکن است شخصی وارد حوزه شود و انگیزه‌اش 
گرفتن مدرک و یافتن شغل باشد. اين در حالی است که قبلا این‌گونه نبود و کسی که از 
همه جا بریده بو به خاطر ضرورت‌ها و عقیده به سراغ حوزه می‌امد. حالا که اين اتفاق 
افتاده است» برای آن چه تدبیری انديشيده‌ايم که در مرحله اول کنترل» و در مرحله بعد» 
تحت تربیت استاده نيت‌ها را اصلاح کنیم. نهایت کاری که انجام می‌شود این اسث که 
هنگام وروده یک گزینش داریم که خیلی هم دقیق نیست وبا چهار تا سوال با شخص 
را کنار می‌گذاریم يا می‌پذيريم» ولی بعد دیگر رها می‌شود. به دلیل همین مسائل شاهد 
رخ دادن آسیب‌هایی مانند اسیب‌های اخلاقی و غیره در حوزه هستیم. 


0 تعداد زیاد جمعیت افراد دروس, مطلوب است يا خیر؟ 
در ۱ ۲۳۱۲۱ 
آن دسته‌بندی شود. در نتیجه, استادی که می‌خواهد در هر مرحله. طلبه‌هايش را به آن 
اهداف برساند. دیگر نمی‌تواند هزار نفر را مدیریت کند. طبیعتا باید ده تا بیست طلبه در 
اختیارش باشد که در دو سال بتواند آن‌ها را به اهداف مورد نظر برساند. استاد نمی‌تواند 
هزار نفر یا صد نفر را در یک درس جمع کند. اگر هم به ناچار و به دلیل کمبود استاد 
بخواهیم چنین کاری کنیم - که الحمدله در حوزه این مشکل را نداریم - باید آموزش 
را به گونه‌ای دیگر تعریف کنیم و استاد باید حلقه‌هایی را تشکیل بدهد و اشخاصی را به 
عنوان سر حلقه تعیین کند تا بتواند آن‌ها را مدیریت کند و پیش ببرد. اما این که پانصد 
نفر پای یک درس بنشینند و فقط گوش دهند موفقیت‌آمیز نیست. 


7 آیا مقصودتان این است که درس‌های خارج باید تخصصی بشود؟ 
تخصصی به این معنا که الآن در فضای حوزه تخصص‌هایی به وجود آمده است. 
مانند تفسیر فقه. قضاء تاریخ و بعد مقداری جزئی‌تر شده‌ايم مانند نمازه امامت و... مورد 
نظر نیست. بلکه در همین آموزش آزاد حوزه می‌توانیم با برنامه‌ریزی آموزشی جامع, 
خواسته‌مان را پیش ببریم. می‌توان استادان درس خارج را شناسایی کنیم و به کار بگیریم 
که هر کدام سرپرستی بیست نفر از طلبه‌ها را در مدت زمان دو سال به عهده بگیرند 


با ها به تقطه عاسی برس نله و تعوه ارزبایی کارفسان تیز ید آه‌سا اطلاخ داده شود 


نار هو بر آنها باشد که جه مار کا تا سناش ب اس رکه بای غنیارم که 
بخواهیم کنارشان بگذاریم» بلکه به عنوان اين که بخواهیم تکمیل و کمبودها را اصلاح 
کنیم. این کار را در همین نظام موجود می‌توان پیش برد. 


77 آیا درس خارج برای همه طلاب ضرورت دارد؟ آیا اين که همه 
طلاب پاید وارد درس خارج نسوند؛ آسیب به سمار می‌آید؟ شاید لازم باشد 
که مثلا برای مبلغ یا کسانی که کار کردهای اجتماعی خواهند داشت. از همان 
مرحله سطح. مسیر دیکری را در نظر گرفت؟ 

نتیجه بازنگری اهداف با اتکا به دو منبع نیازها و منابع وحیانی همین خواهد شد. وقتی 
می‌بینیم به امام جماعت نیاز داریم که این امام جماعت باید تا حد معینی» توان علمی 
و علاوه بر آن» توان علمی در فقه و اصول و تفسیر و روایت و توان مدیریتی و ترییتی 
داشته باشد. دیگر اصلا به درس خارج نیاز ندارد. به جای وقت گذاشتن روی درس خارج» 
باید توان‌مندی‌های دیگری را به دست بیاورد تا بتواند اگر به شهری یا روستایی رفت به 
بهترین شکل. محبط خود را اداره کند و نقش ارشادی و هدایتی داشته باشد. اين‌که چه 
دسته از طلاب نیازمند درس خارج هستند و آیا آن درس خارج درس خارج فقه است 
یا درس خارج اصول و موارد دیگر باید بر اساس اهداف تعریف شود که یکی از منابع 
اهداف نیاز جامعه است. اگر استاد دانشگاه می‌خواهیم باید به نحو خاصی تربیت کنیم. 
تربیت مبلغ» محقق. پژوهشگر یا امام جمعه» برنامه‌ریزی‌های خاصی می‌خواهد. 


سای 
دارید؟ 
حاصل این گفت‌وگو این است که اگر طلبه‌ها می‌خواهند وارد درس خارج شوند. باید 
توجه داشته باشند که برای ورود به درس خارج چه توان‌مندی‌هایی لازم است. اگر این 
توان‌مندی‌ها را در دوره سطح حاصل نکردند. وقت بگذارند تا حاصل شود و آن‌هایی 
ی خارج فاصله دارند از الاْن به فکر فراهم 

کردن آن 
و خودشان به دنبال این باشند که 
جایی را بیابند و ان را تأمين کنند. این گامی 
مواجه شون بعد ِ ورود به تون س خارج نیز به ۲ 
7 ن فضایی به آن وی ۱ 
ِ درس بنشیننده اکتفا نکنند؟ 
چون با توجه به این اسیب‌ها و 
کمبودها اگر کسی از خواندن 
درس خارج هدفی دارد و 
هدف برایش روشن است؛ 
باید با برنامهریزی. کاستی‌ها 
را جبران کند تا در زمان 
کمتری به بهره‌های 
پیشتری برسد. 


آیا در پایان نکته‌ای یا توصیه‌ای به طلاب درباره درس خارج 


ن باشسند. اگر در درس‌های حوزه به آن مها 


ی 
رضایی اصفهانی 

استاه در اين نوشتار. با توجه به اهمیت شناخت سبک‌های درس خارج. به اقسام 
دج می ص اد تج را یم‌بندی چهارکانه درس 
خارج به لحاظ شیوه تدریس. چینش مطالب. سبک‌های خاص فقه و اصول . از 
مباحت این بادداشت است . در اپن نوشتار. به هر سبک و نقاط قوت و ضعف هر 
کدام پرداخته می‌شود تا طلاب در انتخاب دروس خارج آن کات را مورد توجه 
قرار دهند . نکارنده در زمینه شیوه تحصیل و تدریس در حوزه «سطح و خارح». 
کتابی دارد که برای استفاده بیشتر. , شما را به خواندن آن دعوت می‌کنيم. 


۳ ماهیت درس خارج 
9 محمد نوری عالم‌زادة 
درس خارج. مرحله‌ای است که طلبه به مشاهده دقیق و جذب شیوه‌های تحقیق 
و تجربه و تمرین می‌پردازد . طلبه برای تمرین استنباط باید این دو مرحله را 
بگذراند . او در مرحله مشاهده. مراحل کار را از استاد می‌آموزد . سپس عملا به 
بجر و تهری می برد( 0۰ + فرحلاای برس که بخون نار به استد + است ط 
بپردازد. در این نوشتار. با مثال‌ها و تشبیه‌های بسیار جالبی . ماهیت و جایگاه 
درس خارج روشن می‌شود. 


مراحل فقه آموزی در درس خار 
۲ امد امیر غنوی ِ 


در این نوشتار استاد به بررسی درس خارج از زاویه دید طلاب می‌پردازند . ایشان 
آموزش فن استنباط و اجتهاد را هسته اصلی آموزش در درس خارج می‌دانند و 
معتقدند اولین حرکت علمی طلبه در درس خارج باید فرآگیری روش استاد در 
فر ایند احتهاد باشد. فقه علی‌القواعد. فقه استظهاری و فقه مستحدئات سه دسته از 
مسائلی است که طلبه باید روش استنباط هر یک را جداگانه فرا بگیرد. 

ایشان فرآگرفتن علوم جدید مانند جامعه‌شناسی, اقتصاد و . ی 
به مستحدثات ضروری می‌دانند و در پایان رامکار علمی جهت رفع نواقص سیستم 
موجود در درس خارج ارائه می‌دهند. 


ٍِِ و و 


آنچه پیش رو است مقایسه‌ای است بین مکاتب ثلاثه قم. نجف و سامراء در درس 
خارج. نحوه شکل‌گیری و موسسان و شآگردان هر مکتب. بررسی امتیازات هر 
یک از دو مدرسه فقهی نجف و قم . از جمله اينکه: تکیه فراوان بر اصول. اختصار 
و پیچیده‌گویی در مکتب نجف و تکیه بر فهم عرفی از روایات و ... مطالبی است 
که در این نوشته می‌خوانید. 


سبک‌های مختلف درس خار- 


محمدعلی رضایی اصفهانی 


اشاره 

د حجت‌الاسلام و المسلمین 

دکترای علوم قران و حدیث است. 
رت یت 
المصطفی و مدیریت مرکز تحقیقات 
قرآن کریم «المهدی» از جمله 
مسئولیت‌های ایشان است. هم‌چنین 
۴ جلد کتاب از جمله ۲۲ جلد تفسیر 
قران مهر و چهار جلد منطق تفسیر 
قران, به همراه چندین مقاله علمی 
-پژوهشی از ایشان منتشر شده 
است. طراحی شانزده رشته قرآنی 
و حدیتی مصوب وزارت علوم در 
سطح کارشناسی. ارشد و دکترا 
نیز جزو ابتکارها و ابداع‌های فکری 
و عملی ایشان به شمار می‌آید. 
آنچه در پی می‌آید. گزیده‌ای از 
کباب تیوه‌های بحوصیل و ددر یل 
در حوزه‌های علمیه» نشر بوستان 
کتاب است که مورد بازبیتی و 
اضافات استاد رضایی اصفهانی 
قرار گرفته است. 


طلابی که قصد ورود به درس خارج دارنده باید از سبک‌ها و 
ق وی را دس ای را اد اف را در 
کدام از این روش‌ها و سبک‌هاء دارای نقاط قوت و ضعفی هستند و 
طلاب وظیفه دارند با تکیه بر نقاط قوت و رفع نقاط ضعف» مسیر 
درس خارج را تا رسیدن به نتیجه مطلوب هموار سازند. گاهی پیش 
می‌اید که طلبه‌ای, سالیان طولانی در درس خارج شرکت می‌کند, 
اما یل اک ناوت ای روش ها راد دنت ان طور که باید و 
شاید از درس‌ها بهره نمی‌برد یا در مسیر اجتهاد و به کارگیری 
روش‌ها دچار ضعف و کاستی می‌شود. به طور کلی» درس‌های 
ی ره را را 
آن‌ها را ابتدا از نظر شیوه تدریس سپس از نظر محتوا بررسی 


می‌کنيم. 


۱ اقسام تدریس به لحاظ شیوه و شکل تدریس 

چهار شسیوه متداول و مهم در روش تدریس خارج وجود دارد که 
عبارتند از: 

الف) سبک سامرایی «شاگردمحوری»؛ 

ب) سبک استادمحوری «کلاسیک»؛ 

ج) سبک دو مرحله‌ای؛ 


الف) سبک سامرایی 

این سبک به سبک شاگردمحوری» معروف و دارای ویژگی‌های 
منحصر به فردی است. میرزای شیرازی» بارزترین مجری این روش 
ار را با ی را 
مطرح» و همه مطالب و رئوس آن را بررسی می‌کند. پس از بررسی 
موضوع توسط استاد» اصل بحث, به صورت شاگردمحوری و مباحثه 
میان شاگردان و استاد آغاز می‌شود و شاگردان به اظهار نظر و 
نقض و ابرام می‌پردازند و از ارا و افکار آن‌ها در درس بهره برده 
می‌شود. آزاداندیشی و بهره بردن از نظریات طلاب و به حرکت در 
آوردن شاگردان, به گونه‌ای بود که وقتی از میرزای شیرازی سوّال 
می‌شد. ابتدا ایشان از شاگردان نظر می‌خواستند و پس از اظهار نظر 


۸1 


شاگردان, به آن‌ها جواب می‌داد و با این شیوه استعداد شاگردان 
همه شاگردان پیش از حضور در درس, به تحقیق و بررسی را و 
یشان مطالب اساسی را در درس مطرح. و مطالب سهل‌الوصول 
را به شاگردان واگذار می‌کرد تا آن‌ها تحقیق کنند. از آنجا که این 
سبک بر اساس شاگردمحوری بود» گاهی استاد چندین ساعت به 
کلاس ادامه می‌داد. میرزای شیرازی» بر اساس استعداد شاگردان» 
آن ها را امتحان می‌کرد و به آن‌ها موضوع تحقیق می‌داد. سپس 
از آن‌ها نتیجه تحقیق را می‌خواست. او با تمام وجود با آن‌ها سخن 
می‌گفت و به این ترتیب شاگردان را کارآزموده می‌ساخت. 

مکتب سامرا؛ مکتب دقت و فکر و مناقشه است و شاگردان را به 
فکر و تتبع وا می‌دارد. این سبک بر تقربرنویسی هم تأکید داشت 
و شاگردان را از حضور طولانی در درس و صرف سالیان طولانی 
عمر و استماع صرف باز می‌داشت. افزون بر میرزای شیرازی» میرزا 
محمدتقی شیرازی» سید میرزا حسن شیرازی» سید محمد فشارکی 
میرزا عبدالهادی شیرازی. از طرفداران مکتب سامرا بوده‌اند. در 
این سبک افراد با سرعت بیشتری پیشرفت می کردند و طی مدت 
کوتاه‌تری مجتهد می‌شدند. آخوند خراسانی و شیخ فضل‌اله نوری و 
بسیاری دیگر, از پرورش یافتگان این روش هستند. 

فعالیت کردن یکی از احتیاجات اساسی افراد است و این تمایل به 
وسیله مشاهده یا گوش دادن پاسخی نمی‌یابد. از اين روء طلبه باید 
حکم محققی را داشته باشد که معلم فقط راهنمای اوست و فعالیت 
اصلی را بر عهده دارد. در این روش روحیه علمی در شاگرد به 
وجود می‌آید و تثبیت می‌شود و او نحوه فعالیت جمعی را در حل و 
فصل مسائل علمی فرا می‌گیرد. در این سبک» شاگرد روش منطقی 
اندیشیدن» صحبت کردن و ارائه نظر به دیگران و احترام به نظر 
مقابل را می‌آموزد. تکیه بر فکر کردن در روش سامرایی» نقطه قوت 
مهمی است. چون شاگرد فقط مستمع و تابع استاد نیست بلکه 
خود می‌انديشد و نظری را اختیار می‌کند. از این روء در این روش؛ 
یادگیری با فهم و تعقل است. 

در این سبک» شاگرد لازم نیست استادان متعددی داشته باشد 


و در دوره‌های مختلف درس خارج شرکت کند و شاید 
شخص در هفت سال بتواند به درجه اجتهاد برسد. البته 
لازمه این سبک درسی» تقلیل در تعداد شاگردان کلاس 
است که البته به اجتهاد آن‌ها کمک شایانی می‌کند. البته 
نپذیرفتن هیچ اصل موضوعی در این سبک برای شروع 
درس و زمان بسیار طولانی» باعث بی‌نظمی و خستگی 
می‌شده است که برای این‌ها باید راه حلی در نظر گرفت. 
شاید به سب همین نقاط ضعف. این روش در حوزه قم 
متروک شده است. اما سزاوار است این روش مجتهدپرور 
با ضوابط صحیح آن احیا شود تا طلاب را زودتر به مقصد 
برساند. 

ب) سبک استادمحوری «سبک کلاسیک» 

این روش, شیوه متاخرین حوزه نجف و قم است و شاید 
آمروزه متداول‌ترین روش تدریس در حوزه علمیه قم 
همین شیوه باشد. در این سبک استاد مهم‌ترین نقش را 
درد. اسستاد فرع فقهی یا اصولی را مطرح. سپس اقوال و 
دلایل آن را بررسی می‌کند و به نقض و ابرام می‌پردازد و 
در پایان با جمع‌بندی ادله» نظر خود را می‌گوید یا یکی از 
همان اقوال را انتخاب می‌کند. در این روش استاد مانند 
یک خطیب به سخنرانی می‌پردازد و شاگردان جز در موارد 
اندکی که به اشکال در کلاس می‌پردازنده نقش فعالی در 
کلاس ندارند و صرفا مستمع و نگارنده بحث هستند. در 
مواردی که کلاس شلوغ باشد. شاگردان حتی از اشکال و 
سوال در درس هم محروم هستند. متأسفانه امروز در قم 
_بر خلاف نجف در گذشته - دسترسی نداشتن به استاد 
«به علت شلوغی کلاس پا کثرت مشاغل» تشدید شده و 
نتایج نامطلوبی به بار آورده است. 

البته این روش سبک‌های فرعی هم دارد. در بیضی 
موضوع دیگر می‌رود و بحث را نامنظگم القاء می‌کند و 
گاهی نظر نهایی خود را هم مبهم می‌گذارد و استدلال 
این است که این روش موجب تقویت قوه استنباط 
ساده را با عباراتی گنگ و اصطلاحات فلسفی بیان کند 
تا شاگردان برای هضم بحث فکر کنند و معتقدند که 
شاگردان با این روش, دقیقلنظر می‌شوند. البته بسیاری 
معتقدند در این دو روش طلاب با مشکلات جدی مواجه 
می‌شسوند. از این روء در شیوه‌ای دیگرء استاد با عبارات 
روشن و در چهار مرحله به «موضوع»» «قوال» «دله» 
و «نتیجه بحث» می‌پردازد و در پایان, نظر خود را بیان 
می‌دارد. اين نظم از بسیاری خطاها جلوگیری می‌کند و 
طالب علم را به نتیجه نزدیک می‌کند. در روش دیگر» 
علاوه بر شیوه سوم استاد روزهای قبل از آن بحت» 
درس آن را به صورت تکثیر شده در اختیار شاگردان قرار 
می‌دهد تا با آمادگی بیشتری وارد کلاس شوند. 


سبک استادمحوری در اداره و نظم کلاس تأثیر خوبی 
دارد. اما در میان روش‌ها» روش سوم و چهارم به دلیل 
ساده‌گویی و نظم در ارائه از بقیه بهتر است. 

انفعال شاگردان» نداشستن فرصت برای بحث و انتقاده 
فرصت نداشتن برای سوّال و رفع اشکال, در نگرفتن بحث 
جدی, نبود اقدام‌پژوهی و فعالیت مستمر, حافظه‌محوری 
به جای تفکرمحوری» حل نشدن مشکلات و سوالات 
درس از مشکلات اساسی این سبک است. در این روش 
عمل یادگیری صورت نمی‌گیرد؛ زیرا عمل یلدگیری فقط 
حفظ مطالب نیست. بلکه تغییر رفتار شخصی از راه تجربه 
ست. این روش در بلند مدت. انگیزه طلاب را از بین 
می‌برده به علت اينکه مباحث را فقط استاد بیان می‌کند و 
فرصتی برای نقد نمی‌ماند و وقتی نقلای صورت نگرفت» 
ستاد سریع‌تر از مطلب می‌گذرد. وجود عبارات مُغلق و 
عدم نظم در بعضی سبک‌های فرعی این روش از معایبی 
ست که باعث عدم انسجام فکری و دقت در طلاب 
می‌شود. 

ج) سبک دو مرحله‌ای 

بتدا استاد در این روش» طبق شوه استادمحوری درس 
می‌گوبد و سپس در مرحله دوم» شاگرده فعال است و 
مکان سوّال و اشکال برای او فراهم می‌شود. در مرحله 
دوم زمینه فراهم می‌شود تا طلاب مستعد, مطالب را 
بهتر درک» و طلاب ضعیف» ضعف خود را جبران کنند. 
ین روش را بزرگانی چون مرحوم مقدس اردبیلی» آخوند 
خراسانی و سید محمدباقر درچه‌ای» در حوزه نجف و 
صفهان به کار می‌گرفتند و امروزه در حوزه قم هم اجرا 
مي شود 


انفعال شاگردان. نداشتن فرصت برای 
بحث و انتقاد. فرصت نداشتن برای سوال 
و رفع اشسکال, در نگرفتن بحث جدی, نبود 
اقدام‌پژوهی و فعالیت مستمر. حافظه‌محوری 
به جای تفکرمحوری. حل نشدن مشکلات و 
سوالات درس» از مشکلات اساسی این سیک 


است. 
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در این روش» سبک‌های فرعی متعددی وجود دارد. برای 
نمونه» آخوند خراسانی درس را یک بار بیان می‌کرد و 
شاگردان قوی‌تر یک بار دیگر, درس را برای افراد ضعیف 
تقریر می‌کردند و حوزه‌های کوچک‌تری تشکیل می‌دادند. 
مرحوم سید محمدباقر درچه‌ای, یک با درس را صبح 
می‌گفت و عصرها هم همان درس را تکرار میکرد. برخی 
ابتدا درس را ارائه» و ساعتی جداگانه برای رفع اشکال و 


نورم 

می گفت: این شپهریه‌ها کفاف مجتهد 
شدن نمی‌دهد 

گفتم: چون یارانه انگیزه‌ها را حذف 
کرده‌اند. 


سوالات» مقرر می‌کنند. 
ابتدا مرحوم مقدس اردبیلی ج. درسی عمومی داشتند. 
سپس برای شاگردان با استعداد خوده «صاحب مدارک» 
و «صاحب معالم» درسی خصوصی داشتند که از عمق 
بیشستری برخوردار بود. همین روش سبب به وجود آمدن 
دو مولف قوی در شیعه شد. این سبک نقایص سبک 
استادمحوری را تقلیل می‌دهد و فرصتی برای پیش 
مطالعه و دقت و ارزيابي مطالب استاد برای شساگردان 
ایجاد می‌کند. در حقیقت این روش جمع بین سبک 
شاگردمحوری «سامرایی» و استادمحوری است و فایده 
هر دو را دارده به شسرطی که تعداد شاگرد در مرحله دوم 
خیلی زیاد نباشد. در صورتی که مرحله دوم تدریس توسط 
شاگردان قوی صورت گرد استادانی برای اینده حوزه 
پرورش خواهند یافت. البته شرکت در دو مرحله درس» 
مستلزم صرف وقت بیشتری است. 

د) سبک تحقیق جمعی 

این سبک مورد عنایت و توجه برخی بزرگان است و به 
آن سفارش می‌کنند و در رشته‌هایی مثل تفسیر و عقاید - 
و نه در فقه و اصول - در حوزه علمیه قم رایج است. این 
روش» تدریسی اصطلاحی نیست ولی چون کار درس را 
انجام می‌دهد. جانشین آن می‌شود و در ردیف سبک‌های 
تدربس قرار می‌گیرد. در زمان گذشته, بزرگانی همچون 
مرحوم عیئنی و علامه مجلسی از این سیک غافل نبودند 
و از این سبک بهره می‌جستند. 

در این سبک» مثلا چند نفر یک موضوع فقهی را از قبل 
مد نظر قرار می‌دهند و مطالعه و بررسی می‌کنند و آن‌گاه 
در جلسه‌ای علمی. یافته‌های خود را با دیگران در میان 
می‌گذارند و هر کدام به نظر دیگری» اشکال می‌کند و 
به تضارب آرا می‌پردازند. در این روش, بیشتر مسائل با 
پیش مطالعه و بعد از درس با مباحثه جمعی حل می‌شسود 
و در پایان, هر کس نظری را برمی‌گزیند. این سبک برای 
افراد تازه‌وارد مناسب نیست. ولی برای افرادی مناسب 
ایب که ترانای #ع رات ام کارا کیت هون 
حداقل یک دوره درس خارج اصول را گذرانده‌اند. در این 
روش بهتر است یکی از استادان درس خارج مانند بقیه 
شاگردان در جلسه درس حضور پیدا کند و از اعضای 
فعال باشد. فعالیت مداوم. تفکر و به کار افتادن قدرت 
خلاقیت و ابتکار فعالیت علمی - پژوهشی به صورت 
دسته جمعی و به دست آوردن قدرت تفهیم و تفهم. 
به دست آوردن قدرت استدلال و یادگیری حل مسئله. 
از ویژگی‌های این سبک است. این سبک. ویژگی‌های 
سبک سامرایی را دارد و مجتهدپرور است و وقت کمتری 
می‌طلبد و پیشرفت تحصیلی بیشتری در پی دارد. از این 
روء لازم است طلاب به این سبک عنایت بیشتری داشته 
باشسند. مقام معظم رهبری نیز بر اين روش تأکید دارند و 


جلسه شورای افتای ایشان نیز با سبک تحقیق جمعی کار می‌کند. 


۲. شیوه‌های تدریس از جهت محتوا و کیفیت تدریس 
۲-۱. ترتیب و چینش مطالب درس 

روش قدمای اصحاب تا قبل از آقای بروجردی جنه؛ 

6 روش آقای بروجردی ند ؛ 

6 روش امام خمینی چه ؛ 

٩‏ روش سه بخشی؛ 

روش چهار بخشی. 


الف) روش قدمای اصحاب تا قبل از آقای بروجردی(ره) 

ابتدا در این روشء «اصل» مورد نظر در مسئله بیان می‌شد. یعنی اگر 
هیچ دلیل نقلی یا عقلی تداشتیم که مقتضای یک اصل عملی چیست؛ 
پس از به دست آوردن مقتضای اصل عملیء به سراغ ادله می‌رویم 
و به بیان دلایل آن از قرآن و حدیث و عقل می‌پردازيم. اشکال این 
روش آن است که در بسیاری از موارد به دلیل وجود ادله, از اصل» 
بی‌نیاز هستیم و پرداختن به اصل قبل از ادله کاری زاید است. 


ب) روش آقای بروجردی جند ۱ 
ایشان ابتدا به سیر تاریخی مسئله می‌پرداختند و به ترتیب زمانی» آن 
مسئله را در کتب اصحاب بررسی و دلایل مسئله را نیز نقد می‌کردند 
و در پایان, ار دلیلی نبود.به سراغ ادلهفقاهتی «صول عملید» 
می‌رفتند. یشان به نقل اقوال قدما توجه ویژهای داشتند. ایشان معتقد 
بودند که مسائل مطرح شده در فقه بر دو گونه است: 

۱. اصول متلقات از معصومین, که همان مسائل القا شده از معصومین 
(« است که به صورت مجموعه‌ای دست نخورده بین اصحاب اتمه 
دست به دست شده و سرانجام به ما رسیده است. 

۲ مسائل تفریعی که با الهام از کلیات مطرح شده از جانب ائمه ملد 
توسط فقهاء اجتهاد و استنباط شده است. 

ایشسان معتقد بودند مبنای فقهای قدیم در کتاب‌هایشان,» نقل و بیان 
همان اصول متلقات بوده است مثل مقنع و هدایه صدوق, مقنعه مفید. 
مراسم سلار مهذب ان براج و کافی ابی الصلاح. تا زمان محقق حلی» 
اين دو از هم جدا بو ولی در زمان شهیدین, اين دو نوع مسائل را 


6 5 
امام خمینی خ: می‌فرماید: «روحانیت تا در همه 
مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد. 
نمی‌تواند درک کند که «اجتهاد مصطلح» برای 
اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید 
نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را هميشه در دست 
خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از 

حوادت. مهبای عکس‌العمل باشند». 
"۱ 


باهم ممزوج کردند. آقای بروجردی برای هر کدام از اینن دو ارزش خاصی قائل بود. مثلا در اصول 
متلقات» شسهرت را حجت می‌دانستند. ولی در مسائل فرعی. حجت نمی‌دانست و... ضمن اینکه توجه به 
تطور تاریخی به فهم مطلب کمک شایانی می‌کند. 


ج) روش امام خمینی چند 

ایشان ابتدا در حل مسائل» دلایل مسئله را بررسی می‌کرد و به فهم ادله می‌پرداخت. سپس اقوال علما و 
فقها را تجزیه و تحلیل می‌کرد. ایشان به تحقیق و تنبع ابتدایی توجه ویژه‌ای داشت. از اين رو می‌فرمود 
اول ببینیم خودمان از ادله چه می‌فهمیم و سپس به بررسی نظریات دیگران می‌پرداختند. عدم تقلید و 
تکرار آزاداندیشی» شهامت در تحقیق مستقل و ژرف‌اندیشی» از ویژگی‌های این روش است. امام در این 


5۰ 
۳ سل ۰ کار 


ن قدرت خلاقیت و ابتکار» 


سور 2 ی 

دست اوردن قدرت تفهیم و 

تفهم. به دست آوردن قدرت . 

تدلال و بادگیتری حل 

مستئله, از ویژگی‌های تحقیق 
جمعی است. 


5 5 
مرحوم آیت‌الثه سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرمودند: «زیاد اصول خواندن ملایی 
نمی‌آورد. انسان باید سعی و کوشش کند تا مذاق شارع را به دست اورد و بفهمد». 
۱۹ 
ات 


روش هم به دقت» مناقشه و تفکر اهمیت می‌داد و هم 
به تتبع اقوال و اسانید توجه داشت. در ابتدا بیان نظریات 
دیگران باعث می‌شود که محقق تحت تأثیر آن نظریات 
و آزادی فکر و نظر او واقع شود. 


د) روش سه بخشی 

این روش که در بعضی درس‌های فعلی حوزه قم مرسوم 
است سه مرحله دارد: 

۱ دکر اقوال در مسئله که با این عمل. سیمای کلی و 
عمومی مسئله روشن می‌شود؛ 

۲ ذکر دلایل موافق و مخالف و نقض و ابرام هر کدام 
به طور جداگانه؛ 

۲ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در مسئله مورد بحث. 

در ابتداء این روش به دلیل ارائه موضوع» مانع از گمراهی 
شاگردان می‌شود و محل بحث را روشن می‌کند و دارای 
نظم مشخص و معینی است. 


ه) روش چهاربخشی 

این روش نیز در بعضی درس‌های قم متداول است. 
ترتیب ارائه بحث در این روش عبارت است از: 

۱ دکر موضوع مسئله و تقسیم‌بندی‌های آن و تعیین 
دقیق فرع مورد بحث؛ 

۲ ذکر اقوال موافق و مخالف در مسئله؛ 

۳. ذکر دلایلی از قرآن. روایات» عقل, اجماع و نقد آن‌ها و 
سپس در صورت لزوم» «اصول عملیه» در باب آن مسئله 
بررسی می‌شود؛ 

۴ جمع‌بندی دلایل و اقوال و نتیجه‌گیری صریح و روشن 
در پایان فرع. 


میکهای غاضن در فد 
الف) فقه‌الحدیث 

در این شیوه به علم اصول فقه کمتر توجه می‌شود و تا 
می‌توانند. حکم مسائل را از احادیث و دلایل به دست 
می‌آورند و در صورت لزوم. به علم اصول يا اصول عملیه 
پناه می‌برند. این شیوه شیوه تدریس آقای بروجردی 
بوده است. در این شیوه به روایات» توجه و دقت کافی 
مب‌ذول و هر روایت به طور کامل ملاحظه می‌شود. از 
این رو ایت‌اللّه بروجردی اصرار داشتند که تقطیع‌های 
کتاب وسائل الشیعه را برطرف کنند؛ چون ممکن است در 
اصل روایت» قرینه‌ای در کار باشد که با تقطیع روایت آن 
قرینه از پین برود و ما متوجه آن نشویم و به همین جهت؛ 
کنات جامخ اخادنخ له خانت کردئب فر این سیک: 
باید به کتب قدما و پیشینه تاریخی هر مسئله و علم رجال 
توجه خاص شسود. ایشان در احادیث نخست. رجال آن را 
بررسی می‌کرد. از اين رو رجال احادیث را به طبقاتی چند 


تک بو زا ساب اف ای 
سوم؛ طبقه راویان از تابعین؛ چهارم؛ طبقه رجال امام 
باقر ید و... و هر طلبه از رجال یک دوره سی ساله 
خر ک فقش لبود ملاک خنقهای, رایظه انتادی 
و شاگردی آن‌هاست و همین‌طور این طبقات را ادامه 
می‌دادند تا به زمان خودشان برسد. با این طبقه‌بندی» 
رجال حذف شده در بسیاری از موارد معلوم می‌شد و کتاب 
طبقات الرجال را در این مورد نوشتند. 

ایشان اساماه کاملی بر امادیت داقت نع یه عورش که 
گاهی یک حدیث با توجه به وضعیت سول کننده, کشور 
او خصوصیات فکری او پا عرف آن زمان و جوٌ و محیط 
اخبار و احادیث, معنای متفاوتی با ظاهر آن پیدا می‌کرد. 


ب) فقه مبتنی بر اصول فقه 

بعضیی, تکیه اصلی فقه را بر اصول فقه می‌گذارند 
و در این کار افراط می‌کننده به طوری که علم اصول 
از الیِّت خارج و متورم می‌شود و طلاب و استادان در 
بعضی مسائل, فروعاتی را فرض می‌کنند که کاربردی 
نیست و چه بسا در طول عمر بشر هم واقع نشده است. 
ایحطا یش کت با توعد وکین مطلب الیل 
هر فرع فقهی به دست آورند. از این رو مرحوم آیت‌الله 
سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرمودند: «زیاد اصول خواندن 
ملایی نمی‌آورد. انسان باید سعی و کوشش کند تا مذاق 
شارع را به دست اورد و بفهمد». 

ج) فقه مقارن 

این شسیوه متکی بر استفاده از اقوال اهل سنت و بررسی 
ااست گهاز مان شیق طوسبی ب کتاب خلاف ید 
جای مانده است. در زمان معاصرء آقای بروجردی این 
سوه رتخا کر اقا سیفن فقه شیم ر | حاشیدای 
بر فقه اهل سنت می‌دانستند؛ چون فقه آن‌ها حاکم بر 
جامعه. و در ذهن شاگردان و اصحاب ائمه مطرح بوده 
است و چه بسا بدون توجه به فقه اهل سنت نکات و 
زوایای روایات اهل بیت لب بر ما روشن نشسود. ایشان 
فقه اهل سنت را قرینه‌ای منفصل برای فهم نظریات 
فقهای شیعه می‌دانستند. 


د) فقه پویا؛ «هماهنگ با زمان و مکان» 

دخالت دادن عنصر زمان و مکان در استنباط از گذشته 
مورد توجه بوده است» ولی امام خمینی جح با توجه به این 
دو عنصرء سبک ویژه‌ای را پایه‌گذاری کرد. 

ایشان می‌فرماید: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات 
حضور فعال نداشته باشد نمی‌تواند درک کند که «اجتهاد 
مصطلح» برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و 
روحانیت باید نبض تفکر و نیاز اینده جامعه را همیشه 
در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از 


حوادث» مهیای عکس ‌لعمل باشند». 

البننه در مورد مقدار و حدود دخالت زمان و مکان در 
مصادیق. موضوعات. متعلق احکام و در نتیجه. صدور 
حکم و فتوای مجتهدان بحث بسیار است. 


الت) سیگ فلسفن 

توجه ویژه‌ای به علم فلسفه و اصطلاحات آن در علم 
اصتول دارکالشه یی کارا عنی غوت است: اما خاظ 
مباحث اعتباری علم اصول و مباحث حقیقی و تکوینی 
فلسفه از مشکلات این روش است و تا جایی ادامه بافته 
است که علم فلسفه را از علوم لازم برای اجتهاد می‌دانند. 
تداخل فلسفه و اصول سبب پیچیدگی بیش از حد اصول 
و تورم آن می‌شوده ضمن اينکه این مباحث در فقه کارایی 
ندارد. 


ب) سبک عرفی 

از سا که قارع بر انباس لعات و اصطلاحات خرف یخن 
می‌گوید باید قواعد متعارف کلام عرف و استفاده‌های 
عسرف را از کلام فهمید و آن را تحلیل کرد تا احکام راب 
صورتی مطلوب استنباط کند. معتقدین به این سبک قاثل 
هستند که پرداختن بیش از حذ به علم اصول. استقامت 
فکری و عرفی را از بين می‌برد. از اين رو باید با توجه 
به ارتکازات عرفی در فهم عرف به شسناخت دقیق قرآن 


و سنت پرداخت. 


محمد نوری عام‌زاده 


اشاره 

محمد نوری عالم‌زاده 

متولد سال ۴۹ و از 
پژوهشکران گروه اخلاق و 
عرفان دفتر تبلیغات هستند. 
کتابهای متعدذدی در زمینه 
مسائل مربوط به طلبگی 
نوشته‌اند. اثار تربیتی 
عمل. ده کجا و چگونه. راه 
و رسم طلبکی, عوامل ایجاد 
ملکه, لباس روحانیت چراها 
و بایدها از کتابهای ایشان 


برنامه آموزشی کنونی در حوزه مشستمل بر دو بخش است؛ یکی» 
برنامه آموزشی عمومی و دیگری برنامه‌های مخصوص به 
گرایش‌های تخصصی که در مراکز تخصصی و موسسات وابسته 
به حوزه برگزار می‌شود. 

برنامه آموزشی عمومی برای همه طلاب الزامی و برنامه تخصصی 
کاملا اختیاری است. ورود به مراکز تخصصی پس از شش سال» 
یعنی پایان سطح یک امکان‌پذیر است اما برنامه تحصیل عمومی» 
هنگام تحصیل تخصصی و در کنار آن ادامه دارد. 

با پایان دوره سه ساله مقدمات طلبه به زبان منابع دینی -ادبیات 
عربی - تسلط پیدا می‌کند. پىس از آن؛ دوره عمومی فقه و اصول 
ققه را برای آششناین با کار اجتهاهی در مناخ دینی آغاز می کندء 
تقریبا تا ایان سطح اول, طلبه بر ادییات (مفاهیم» اصطلاحات) 
و جغرافیای (ساختار کلی و مسائل) شاخه‌های مختلف علوم پایه 
اسلامی احاطه یافته و قدرت مفاهمه و مکالمه علمی با دانشمندان 
علوم اسلامی را به دست اورده است. توان تازه‌ای که طلبه به 
برکت شش سال تحصیل حوزوی کسب کرده است به او امکان 
مطالعه آقار انذیشطتذان اسلامی را می‌دفت اما بران بژوهش عفیق 
در منابع دینی و کسب استقلال نظر. لازم است به حوزه مباحث 
تخصصی علوم اسلامی راه یابد." فقه (لمعتین) و اصول در سطح 
اول» آشسنایی اجمالی با فضای کلی فقه و اصول را برای طلبه به 
ارمغان می‌آورد و هرگز او را به لایه‌های عمیق این علوم نمی کشاند. 
سطح دوم. لابه زیرین و مرحله عمیق‌تری از دانش‌های آموخته 
شده در سطح اول است که طلبه را به موشکافی و دقت نظر 
کارشناسی در علوم اسلامی عادت می‌دهد. در اين دوره. در رشته 
فقه و اصول فقه که شاخه‌های اصلی علوم حوزوی به شسمار 
می‌روند. طلبه به «مشاهده دقیق» فعالیت عالمان بزرگ دین در 
سطوح پیشرفته می‌پردازد. این مشاهده دقیق. او را برای دریافت 


ظرافت کار آن‌ها و «جذب» شیوه‌های تحقیق آماده می‌کند. 
تحقیق در منابم دینی» روش تاریخی دارد و دانشی شبیه 
باستان‌شناسی است. باستان‌شناس می‌کوشد پس از اطمینان یافتن 
از اصالت کتیبه‌های تاریخی, با زبان آن‌ها مأنوس شود و پیام آن‌ها 
را کشفه به زبان روز ترجمه و برای دیگران بازگو کند. فقیه نیز 
به کاوش عمیق در اسناد و مدارک باستانی ۱۳۰۰ ساله -قران 
و حدیث ‏ می‌پردازد و با روش تحقیق تاریخی تلاش می‌کند 
از اصالت آن‌ها مطمتن گردد و به پیام آن نزدیک شود. پیام این 
مدارک پیام خداست که به زبان عربی قدیم بیان شسده است. اما 
به کار همه تاریخ می‌آید. تحقیق در آن هم نیازمند بررسی‌های 
تاریخی از این دست است: اشنایی با قواعد مفاهمه عرفی و ادبیات 
عصر صدور پیام, اشسنایی با فضا و فرهنگ حاکم بر آن دوره» 
آشنایی با تحولات تاربخی و فراز و نشیب‌هایی که در گذر ۱۳۰۰ 
سال در زمینه آیات و روایات رخ داده و.. . 

طلبه» اصول استخراج پیم از کتییه‌های دینی را در علم فقه تمرین 
می‌کنده ولی می‌تواند همین اصول را در ساحت‌های دیگر چون 
اخلاق» عقایده علوم انسانی و.. به کار بگیرد. او با آموختن روش 
استنباط به ابزاری مسلح می‌شود که امکان استخراج سخن دین و 
نظر وحی را به صورت روشمند در موضوعات مختلف به او می‌دهد 
و اين» مهم‌ترین توان‌مندی لازم برای عالم دین است. 


درس خارج ۱ 

با وارد شدن به فضای درس خارج» «نمرین استنباط» جدی می‌شود. 
اکنون کار مستقل طلبه تحت اشراف استاده او را با مشکلات عملی 
پژوهش از نزدیک» آشنا و توان او را بسیار بارور می‌سازد. برای 
شناخت ماهیت درس خارج به این مثال توجه کنید: 

جوانی که به آموختن حرفه‌ای متل نجاری علاقه دارد. مدتی در 


ی 


تحقیق در منابع دینی. روش تاریخی دارد و 
می‌کوشد پس از اطمینان یافتن از اصالت کتیبه‌های 
تاریخی, با زبان آن‌ها مأنوس شود و پیام آن‌ها را 
کشف. به زبان روز ترجمه و برای دیگران بازگو 
کند. فقبه نیز به کاوش عمیق در استاد و مدارک 
باستانی ۱۳۰۰ ساله -قرآن و حدیث -می‌پردازد 
و با روش تحقیق تاریخی تلاش می‌کند از اصالت 
آن‌ها مطمتن گردد و به پیام آن نزدیک شود. 


کنار استاد این فن به «مشاهده دقیق» می‌پردازد. در هفته 
اول؛ اساه برای ساخفن میز قشمه‌ها را اندازه ی گیرد 
رنده می‌کند. می‌برّد. زبانه می‌دهد. چسب می‌زند. درون 
یکدیگر می‌کند و با میخ» محکم می‌سازد و پس از 
آن» رنگ‌آمیزی می‌کند. هفته دوم همین مراحل را بر 
اساس طرح دیگری برای ساختن صندلی اجرا می‌کند؛ 
اندازه‌گیری» رنده» اره» زبانه». چسب میخ و.. طاستاد در 
هفته‌ه ای بعد, همین مراحل را در منظر شاگرد برای 
ساختن کمد در و پنجره تکرار می‌کند و شاگرد اين 
مراحل را یک به یک می‌بیند و می‌آموزد. این «مشاهده» 
برای آموختن نجاری کافی نیست. شاگرد باید هر یک از 
این مراحل را «تجربه و تمرین» کند و از نزدیک با فوت 
وفن آن آشنا شود. شاگرد که از بیرون گود. اره کردن و 
رنده کشیدن را ساده تصور می‌کرد» وقتی خودش با اره 
و رنده و چکش کار کند آرام آرام, توانایی نجاری را به 
دست می‌آورد و پس از چندی تمرین و استقامت به جاپی 
می‌رسد که در غیاب استاد می‌تواند سفارش قبول کند و 
پاسخ‌گو باشد. شاگرد در این مرحله می‌تواند تخت‌خواب 
بسازی با یج که تاکتون ساکتن تعبت‌خواب را شوه است: 


اینک آن شاگرد نجار شده یعنی ملکه این حرفه را به 
دست آورده است. البته تخت‌خوابی که این شاگرد در 
ابتدای کار می‌سازد با تخت‌خوابی که استاد او پس از 
سال‌ها تجربه می‌سازد. از نظر ظرافت استحکام. زیبایی 
و کیفیت» زمین تا اسمان فرق دارد. اما در هر صورت به 
آن. تخت‌خواب می‌گویند و حد نصاب شرایط تخت‌خواب 
را داراست. 

طلبه در دوره سطح, فعالیت فقهای بزرگ را در بررسی‌های 
فقیی مساهده می‌کند و با مراحل مخطلف استباظ بعتی, 
مراجعه به منابع» بررسی سند» بررسی دلالت» کشف 
نسبت بین ادله, رفع تعارض‌ها و... آسنا می‌شود. او این 
اطلاعات را در درس خارج به صورت مستقل - البته زیر 
نظر استاد -به کار می‌گیرد و تجربه می‌اندوزد. اگر این 
تمرین و تجربه با استقامت و به سلامت انجام شود. طلبه 
به مرحله‌ای می‌رسد که بدون نیاز به استاد می‌تواند توان 
استنباطی خود را در مسائلی که تاکنون حل آن‌ها را به 
چشم ندیده است. به کار بگیرد و تحقیق تازه‌ای عرضه 
کند. 

اینک طلبه صاحب نظر شده. یعنی ملکه «اجتهاد» را 


به دست آورده است. گرچه نمی‌توان انتظار داشت 
صاحب‌تجربه باشد. 

الجنهاه با توان گنف بیام کذا از نایم اس قذرت 
صیادی و غواصی است که در دریای مسائل فقهی تمرین 
می‌شود و به دست می‌اید و در دریاهای دیگر هم قابل 
استفاده است. 


تحصیل تا قبل از درس خارج» «متن‌محور» است؛ یعنی 
مدیریت حوزه برای هر پایه تحصیلی متون آموزشی 
ویژه‌ای معین کرده است که استاد ضمن تدریس, تا حد 
امکان به آن وفادار می‌ماند و طلبه موظف است در پایان 
سال.ء همین «متن» را امتحان بدهد. با رسیدن به درس 
خارج شیوه تحصیل عوض می‌شود. در فضای درس 
خارج. استاده موضوع بحث را از منابع مختلف تحقیق 
می‌کند و به بررسی و نقد آرای عالمان دیگر در همان 
موضوع می‌پردازد. درس استاد در چارچوب عبارت و 
کتابی منحصر نمی‌شود و «خارج» از متن آموزشی معیّن 
عرضه می‌شود. به همین جهت. به آن» «درس خارج» 


حدود پنج سال حضور فعال 
و پرمحتوا در درس خارج 
برای دست‌یابی به اجتهاد 
اف ات ی وا را 
آنکه اشتغالات مزاحم. وقت 
تحصیلی طلبه را تباه نکند. 


طلبه. اصول استخراج پیام از 
کتیبه‌های دینی را در علم فقه 
تمرین می‌کند. ولسی می‌تواند 
همین اصول را در ساحت‌های 
دیکر چون اخلاق. عقاید. علوم 


گذشته. استنباط مستقل خود را در مقایسه با پژوهش دیگران به بوته 
داوری بگذارد. حدود پنج سال حضور فعال و پرمحتوا در درس خارج 
برای دست‌یابی به اجتهاد کافی استه مشضروط بر آنکد اش تفالات 
مزاحم» وقت تحصیلي طلبه ر تباه نکند.؟ 

برای آنکه با ارزش این مشاهده و نقش آن در خلاقیت نظری و تولید 
علم بیشتر آشنا شویم» توضیح دیگری می‌دهیم: 


مشاهده و نقش آن در خلاقیت نظری و تولید علم ... . 
مشاهده گونه‌های متعدد فرآورده‌ای انسانی در «جذب» ویژگی‌های آن 
تأثیر مستقیم دارد. دانشجویان رشته معماری مجموعه‌هایی در اختیار 
دارند که در آن» تصویر زیباترین ساختمان‌های جهان, در ترکیب با 
جلوه‌های طبیعت گرد آمده است. آنان موظف هستند هر هفته» یکی - 
دو طرح از این محموعه‌ها را انتخاب و روی کاغذ رسم کنند. مشاهده 
دقیق این تصاویر, دانشسجو را با انواع زیبایی‌هایی آشسنا می‌کند که در 
ساختن این آثار به کار گرفته شده است. ترسیم این تصاویر روی کاغذ, 
سرعت مشاهده را کند می‌کند و دقت مشاهده را افزايش می‌دهد. بر 
اثر مشاهده دقیق اثری» ظرافت آن در وجود شخص, نقش می‌بندد 
و او را آماده می‌کند تا هنگام طراحی, از آن الگو بگیرد و آن را در 
شرایط دیگری «قتباس» کند. اگر این مشاهده دقیق در طرح‌ها و 
گونه‌های متعدد تکرار شود دانشجو به مرحله‌ای می‌رسد که می‌تواند 
با «ترکیب» این زیبیی‌ه, اثرتازه‌ای ارائه دهد که جلوه‌های بدیع چند 
طرح را یک‌جا جمع کرده باشد. پس از تمرین و ممارست. در مرحله 
دیگر شخص «خلاقیست» پیدا می‌کند؛ بعنی می‌تواند اثری در اوج 
دقت» ظرافت و زیبایی ارائه دهد که مشابه آن را ندیده است يا مشایهی 
برای آن یافت نمی‌شود. 


مشاهده دقیق سه جذب -ه اقتباس 
تکرار و تنوع مشاهده سه جذب ه اقتباس + ترکیب -ه خلاقیت 


دانشجویان رشته کارگردانی موظف هستند هر هفته» یکی - دو فیلم 
از آثار برتر بزرگان این حرفه را «مشاهده» کنند. این مشاهده هر قدر 
دقیق‌تر انجام شسود در انتقال فن فیلم‌سازی به ساختار ذهنی آن‌ها 
بیشتر تأثیر دارد. (جذب) دانشسجو با تکرار مشاهده قدرت می‌پابد که 
تکنیک‌های آموخته شده را در فضاهای مشابه» «اقتباس» یا «ترکیب» 
کند یا به مرور به «خلاقیت» دست یابد. 

به نوآموزان قرائت قران, برای بهبود کیفیت صوت و لحن توصیه 
می‌شود بارها تلاوت‌های ممتاز را بشنوند. این «استماع مکرر» سبب 
«جذب» سریع سبک قرائت و قدرت «اقتباس» آن می‌شود. شخص 
با استماع تلاوت‌ه ای متنوع می‌تواند سبک‌های گوناگون را در هم 
آمیزد و معجون بدیعی از «ترکیب» آن‌ها فراهم آورد یا پس از چندی 
تمرین» «سبک تازه‌ای» بیافریند. ذاکران اهل بیت و مداحان موفق نیز 
نویسندگی را در خود تقویت کنند. باید آثار بزرگان این رشته را بخوانند 
و با متون برگزیده ادبی آشنا شوند. در ابتدا این ارتباط, به اقتباس سبک 
آنان می‌انجامد, ولی به مرور در سطح ترکیب و خلاقیت می‌نشیند. 


شاعران و سرایندگان موفق هم به همین ترتیب» در هنر خویش پیش 
رفته‌اند. سخن‌وری نیز چنین است. در معاشرت پی در پی با سخنرانان 
نامور یا بارها شنیدن نوار سخنرانی آن‌ها و دقت در عوامل موفقیت 
هر یک می‌توان سبک و لحن و هنر آن‌ها را «جذب» «قتباس» و 
«ترکیب» کرد. اگر این مراحل به خوبی پیموده شود به «آفرینش» 
سبک جدید در این رشته می‌انجامد. فن کلاس‌داری و تسلط بر روش 
تدریس هم همین گونه است. ۱ 
خلاصه در همه حرفه‌ها و صنایع» معاشرت با چهره‌های ممتاز و آثار 
برجسته اين گونه بر وجود ما اث میگنارد. قرار گرفتن در سطوح عالی 
تجربه‌های بسری, بر فعالیت ذهنی و توان فنی ما می‌افزاید و توقع ما 
را از خودمان بالا می‌برد و ما را در ارائه اثر جدید. سخت‌گیرتر و دقیق‌تر 
می‌سازد و از احساس استغنا و قناعت به توان موجود جلوگیری می‌کند. 
طلبه که وظیفه‌ای علمی تربیتی و فرهنگی بر عهده دار در معاشرت 
فکری با علمای بزرگ و سر و کار داشتن با نظریه‌های برتر توان علمی 
به «جذب». «اقتباس» و «ترکیب» روش علمی» سبک تحلیل و شیوه 
ارائه بحث آن‌ها منتهی می‌شود و ممکن است به «خلق» نظریه‌های 
جدید بینجامد. زمینه این مشاهده و جذب در درس خارج فراهم می‌آید. 
در زمینه چگونگی ورود به درس خارج و بهره‌مندی بهینه از فضا و 
فرصت این دورهء سخن مبسوطی هست که به محال دیگری واگذار 
می‌شود. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ با پایان گرفتن دروس سطح يك. امکان حضور در مراکز تخصصی حوزه 
و نیز دیگر موٌسسات آموزشی و پژوهشی وابسته . برای طلبه فراهم می‌شود. 
طلبه می‌تواند پس از انتخاب گرایشی تحصیلی از علوم اسلامی یا علوم 
انسانی مربوط, به یکی از این مراکز وارد شسود و در کنار دروس عمومی به 
صورت تخصصی در آن رشته ادامه تحصیل دهد. همچنین امکان تشرف 
به لباس روحانیت و نیز امکان تبلیغ انديشه اسلامی در همین مقطع برای 
طلاب فراهم می‌شود. 

۲ در این‌جا بررسی مختصر اختلاف نظر عالمان در مسائل مختلف. سودمند 
است. هرکس که دچار سرماخوردگی شود. با مراجعه به پزشك نسخه‌ای 
آنتی‌هیستامین است. داروی این بیماری چنان روشن است که بسیاری از 
مردم برای درمان سرماخوردگی نیازی به مراجعه به پزشك نمی‌بینند و خود. 
دارورا تهیه و كِِ فرگتتته اما رای ترعان بر ارو ی 0 
بیماری. بیمار را بهتهیه آزمایش‌ها و عکس‌های رادیولوژی فرامی‌خواند. 
اگر نتیجه این آزمایش‌هاو عکس‌ها را ن زد چند پزشك متخصص ببریم. 
احتمالا با تشخیص‌های مختلفی روبه‌رو می‌شویم. یکی پس از بررسی 
دقیق, این بیماری را از نوع میگرن می‌شناسد و نسخه میگرن می‌نویسد. 
دیگری. نسخه سینوزیت و سومی . داروی عصبی و آرام‌بخش تجویز می‌کند. 
بیمارکه در این موقعیت قرار می‌گیرد. علاوه بر سردرد. دچار حبرت نیز 
می‌شود؛ زیرا يقین دارد که از این سه , دست کم دو نفر در تشخیص بیماری 
او اشتباه کرده‌اند و نسخه آن‌ها درمان‌بخش نیست. این حبرت چندان دوام 
ندارد؛ زیرا روش عقلانی در حل چنین مشکلی. مراجعه به پزشك پرتجربه 
و اگاه‌تر است. احتمال اشتباه این پزشك تنها پنج درصد است. در حالی که 
دیگران بیش از بیست درصد احتمال اشتباه دارند. 

برای تشسخیص پزشك برتر نباید به شاخص‌هایی مانند زیبایی چهره. تمیزی 


عدم از لی 


مطب یاکمی ویزیت توجه کرد. اظهار نظر کاسب محله یا راننده 
تاکسی هم اعتباری ندارد. پزشکی که دانشجویان این رشته در 
عقلی برای ما معتبر محسوب می‌شود. بیمار با استفاده از همین 
راهنمایی عقل بلافاصله نسخه درمانی او را به کار می‌بندد. اگر 
بود. امااگر پس از دوره درمان. سردرد او بیشتر و نتیجه 
معکوس حاصل شود. بیمار. مقصر و محکوم نیست؛ زیرا او 
به بهترین کاری که از نظر عقلی پسندیده است. اقدام کرده 
بود. مراجعه به هر پزشك دیگر کاری خلاف دستور عقل بود؛ 
زیرا احتمال خطای آن‌ها بیشتر از این بود. پزشك هم مقصر و 
محکوم نیست؛ زیرا اگر بازخواست شود. به سرافرازی خواهد 
گفت : «من دوران تحصیل خود را به خوبی گذرانده‌ام. سابقه 
علمی نیکویی دارم و در تشخیص بیماری نیز نهایت تلاش خود 
را به کار گرفتم. بدون غرض‌ورزی و با رعایت روش متعارف 
به کار خود پرداختم . البته تصادفا در مواردی هم اشتباه کرده‌ام . 
این موارد اشتباه در مقایسه با ۹۵ درصد دیگر که درمان من 
نتیجه داده. طبیعی و لازمه حرکت انسان غیرمعصوم است». 

سخن این پزشك برپایه منطقی بنا شده است و او اگر کوتاهی 
نکرده باشد. مستحق تنبیه و محازات نیست. بلکه در دریافت 
اجرت ویزیت نیز معذور است؛ زیرا وجود این پزشك در میان 
مردم. مغتنم و موجب درمان ٩۵‏ درصد بیماران خواهد بود. 

اختلاف نظر پزشکان در تشخیص بیماری. بنیان علم پزشکی 
را ویران نمی‌کند و نباید ما را يك باره از هر پزشاك متخصصی . 
ناامید و متنفر کند. این‌گونه اختلاف‌ها از نظر کمی و کیفی» به 


مجتهد شده‌ام بیادم می‌آورد 
وقتی نبودم. مجتهد نبودم! 


ساختار دانش پزشکی آسیبی وارد نمی‌کند ؛ زیرا موارد آن در 
مقایسه با موارد غیراختلافی. زیاد نیست و از نظر کیفیت هم 
تنها در بیماری‌های خاص و بسیار پیچیده مشاهده می‌شود . 
شبیه همین داستان در علوم حوزوی, موبه‌مو جاری است. 
پاسخ دسته‌ای از مسائل فقهی . فلسفی . تفسیری و.... 
روشن و مانند نسخه سرماخوردگی. اجماعی است. در این 
سا سب یر عال کرت تا هنارت را 
پاره‌ای از مسائل پیجیده در میان عالمان دین دچار اختلاف 
نظر می‌شود. در این آختلاف نظر. تنها یکی از آن آر می‌تواند 
گر این اختلاف نظر به مسائل فقهی و احکام عملی مربوط 
باشد, انسان برای رفع سرگردانی خود باید به فقیه اعلم. یعنی 
متخصص کارکشته‌ای که احتمال اشتباهش از دیگران کمتر 
است. مراجعه کند . برای تشسخیص صاحب‌نظر اعلم نیز نباید 
به نظر خود یا امثال خود بسنده کرد. لازم است از کسانی که با 
حوزه درس عالمان فقه. ارتباط علمی دارند. سوّال شود و نظر 
آن‌ها مقدم باشد . 

در این مرحله. مراجعه به این فقیه و عمل به فتوای او. دلیل 
عقلی کامل و حجت شرعی دارد؛ زیرا مراجعه به هر فقیه دیگر 
با احتمال اشتباه بالاتری روبه‌روست. پس از این اگر -در این 
دنیا یا در سرای دیگر -معلوم شود که فتوای این فقیه. نسخه‌ای 
خلاف واقع بوده است. «مکلف». مقصر و محکوم نیست؛ زیرا 
به بهترین طریق ممکن . اقدام کرده است. «فقیه» هم محکوم 
اه 


اجتهاد یا توان کشف پیام خدا 
از منایع اصلی. قدرت صیادی 
و غواصی است که در دریای 
مسائل فقهی تمرین می‌شود و 
به دست می‌آید و در دریاهای 
دیگر هم قابل استفاده است. 


صدور فتوا نهایت تلاش خود را (اجتهاد) به کار گرفته است. از 
این رو. پیش خود و خدا سرافراز است. این مقدار اشتباه هم 
لازمه جایزالخطا بودن نوع انسان است. 

این فقیه اجر معنوی «تلاش» خود را دریافت خواهد کرد؛ زیر 
مجموعا وجود این فقیه در پاسخ‌گویی به نیاز جامعه ضروری و 
کارگشاست. فقیه حق ندارد به بهانه احتمال خطا از مسئولیت 
فتوا شانه خالی کند . همان طور که پزشك نباید چنین کاری 
انجام بدهد . 

اختلاف نظر عالمان دین در برخی مباحث, بهانه موجهی برای 
به دریا ریختن کل میراث فقهی و دینی نیست و نباید ما را 
نسبت به دانش دین » دل‌سرد و بدبین کند. دانش فقه. تلاش 
بشر برای کشف پیام خداست که در دامنه پهناوری نتیجه داده و 
در مناطقی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است . این موارد ابهام 
در مشسکلات عام اجتماعی, لازم است «بك رأی فقهی» بر 
دیگر نظریه‌ها برتری یابد و در صحنه مناسبات اجتماعی. بر 
اساس آن عمل شود. گرچه حرمت دیگر نظریه‌های علمی نیز 
در جای خود محفوظ می‌ماند . همان‌گونه که پزشکی جدید. 
طب گیاهی. انرژی‌درمانی. طب سوزنی. هامیوپاتی. طب 
فشاری و چندین سبك درمانی دیگر با اختلاف نظرهای بنیادین 
و شیوه‌های تحقیق کاملا متفاوت. هر يك مدعی درمان انواع 
بیماری‌ها هستند. ولی سیاست‌های بهداشتی -درمانی کلان 
کشوری. تنها بر اساس یکی از این شاخه‌های پراکنده تنظیم 
می‌شو. در همین حال. ارزش علمی دیگر شاخه‌ها نیز محفوظ 
می‌ماند و در مراکز تخصصی به آن‌ها پرداخته می‌شود. 


امیر غنوی 


اشاره 

امیر غنوی, متولد ۱۳۴۰ 

لیسانس مهندسی کامپیوتر 

از دانشگاه صنعتی شریف و 
فوق‌لیسانس حقوق خصوصی 

و نیز سطح چهار فقه و اصول. 
مسئول سایق دفتر تحقیقات و 
تدوین متون درسی مرکر جهانی 
علوم اسلامی و عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشة 
اسلامی از جمله شاگردان استاد 
صفایی حاثری هستند و از 
فعالیت‌های علمی ایشان, تدریس 
کتاب‌های استاد است. عمدةٌ 
نوشته‌های ایشان در زمينة مسائل 
حقوقی, اقتصادی و فقهی می‌باشد. 


از دو زاویه می‌توان درس خارج را بررسی کرد؛ زاویه اول» زاوبه 
استادانی است که درس خارج دارند و در درس خارج می‌خواهند 
سیری را در پیش بگیرند تا طلبه به مطلوب و مقصود نائل شود. 
زاویه دوم زاویه طلاب است. 

باتوجه به وضع موجود و نقایص این ساختاه طلبه چه راهی را 
باید پیش بگیرد تا به غایت درس خارج نائل شود؟ با توجه به اینکه 
مخاطب این نوشتار عمدتا طلاب عزیز هستند. مطلب را از زاویه 
دوم پی‌گیری می‌کنيم. 

مداری که در حوزه تعریف شده, به گونه‌ای است که خروجی‌های 
آن باید به مرحله رهبری فکری و عملی مردم دست یابند و بتوانند 
جریانی فکری» مجموعه پا نهادی و... را سرپرستی کنند و به سمت 
و سوی مطلوب سوق بدهند. در این میان» درس خارج. یعنی مسیر 
رسیدن به اجتهاده یعنی طلبه بتواند مسئله‌ای را که در فضای 
اجتماعی او هست» درست بفهمد و حکمش را از ادله استخراج کند. 
حکمت سه بخشی شدن مراحل تحصیل هم بر سه هدف 
پایه‌گذاری شده است. در مرحله اول» طلبه باید فاصله زبانی را با 
متون از بین ببرد و با زبان دين آشنا شود. (مقدمات). 

در مرحله دوم طلبه باید با شسیوه استفاده از متون» اشنایی پیدا کند 
و بر گفت‌وگوهای علمی رایج و پذیرفته شده در استنباط علوم 
دینی» مسلط و با محتوا و روش‌های استنباط آشنا شود. (سطح). در 
مرحله سوم طلبه از یک متن خاص منفک می‌شود و باید در فضای 
جدید آموزشی به تدریج توان نظریه‌پردازی اجتهاد و استنباط را 
به دست آورد. (خارج) , ۱ 

پس درس خارج, فضایی آموزشی پدید می‌اید که طلبه باید بتواند از 
متون دینی» پاسخ سوالات خود و جامعه‌اش را استخراج و استنباط 
کنگد در درس سطح هم طلبه به استاد اشکال می‌گیرد و کلاس 
همراه با بحث و مطالعات جانبی است. اما طلبه در درس خارج باید 
سازنده باشسد. کسی که می‌خواهد سازنده باشد ابتدا قواعد را به او 
می‌آموزند و بعد او شروع به ساختن می‌کند. در حین ساختن هم 
به او کمک می‌کنند تا بتواند مهارت لازم را کسب کند. چند خانه 
ضعیفی که او می‌سازد. از خانه محکمی که استادش می‌سازد بهتر 
است. 

طلبه بر خلاف دوره سطح که خانه ساختن دیگران را می‌دید. 
خودش باید خانه بسازد و چگونه ساختن را یاد بگیرد. پس محور 
درس خارج» استنباط کردن» خلاقیت و سازندگی خود طلبه است. 
بنابراین» مهم‌ترین کار آموزش در مرحله درس خارج آن است که 
طلبه زیر نظر استاد متبحر وارد میدان استنباط شود و ضعف‌ها و 


عیب‌های کارش را برطرف سازد و استنباط را یاد بگیرد و نقد شود. 
از این رو هر چه بیشتر گام برمی‌دارد پخته‌تر و دقیق‌تر می‌شود. 
البنه این مطلب با اینکه در درس خارج» مطالب تئوریک آموزش 
داده شود منافاتی ندارد» ولی محوریت درس خارج» تربیت طلبه با 
آن ویژگی‌هاست. ۱ 

اگر هسته آموزش درس خارج» آموزش فن استنباط و اجتهاد 
است. طلبه باید فنی را بیاموزد که به ظرافت و دقت فراوان نیا 
دارد. از این رو اولین حرکت علمی در درس خارج باید فراگرفتن 
روش استاد در فرایند اجتهاد باشد و طلبه باید مدتی ناظر دقیق 
فعالیت‌های استاد باشد تا روش و فرآیند را بیاموزد و در این مرحله, 
نتیحه استنباط و محتوای آن» اهمیت چندانی ندارد. 

باید از مسائل ساده آغاز کرد و گام به گام به حل مسئله پرداخت و با 
تحلیل به سوالات کلیدی رسید و نشان داد که جواب این سوّالات 
را چگونه باید از کتاب و سنت گرفت. طلبه باید روش برخورد استاد 
یا سوال و فکر کردن و به تتيجه رسیدن استاد ر زیرتظر بگیرد و 
بیموزد. وقتی حرکت علمی استاد را زیرنظر گرفت. باید خودش 
در جهت حل مسئله گام بردارد. باید از مسائل ساده شروع کند و 
با نظارت استاد کار او نقد شود و تفاوت روش خود با استاد را در 
مباحثه با استاد به دست بیاورد. این شیوه روشی است که می‌تواند 
طلبه را به سرعت پیش ببرد و مهارت لازم را در او به وجود آورد. از 
این روء فرایند درس خارج باید به این ترتیب باشد؛ اول باید فاصله 
آموزشی درس سطح تا خارج پر شود» سپس استاد در تک‌تک 
مهارت‌ه ای اولیه طلبه با او کار کند» از فهم کتاب و جم‌بندی تا 
تحلیل مطالب استادان بزرگ. در مرحله بعد شاگرد می‌سازد و استاد 
به هم می‌ریزد و ضعف‌هایش را نان می‌دهد. در مرحله دیگر» 
پس از انکه ساختار ساده را یاد گرفت. به اممات می‌پردازد و با 
پرداختن به مسائل اختلافی فقه آنها را یاد می‌گیرد. در مرحله‌ای 
دیگر» شاگرد کارهايش را انحام می‌دهد و حاصل را عرضه می‌کند 
و کل کار نقد می‌شود. 

در مرحله بعد باید به نمونه‌های سخت - نمونه‌های اختلافی که 
فقها در آن با هم درگیر هستند - بپردازد. در مراحل دیگر هم باید 
به سازه‌های بزرگ و مسائل پیچیده بپردازد تا طلبه در آن موردهاء 
به عالی‌ترین سطح توان خود برسد. 

در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که ما در فقه با سه دسته از 
مسائل روبه‌رو هستیم که طلبه باید به طور جداگانه. روش برخورد 
با این مسائل و استنباط را بیامود.البته می‌توان با تمهیداتیاين‌ها 
را در عرض هم آموزش داد؛ فقه علی‌القواعد» فقه استظهاری و فقه 


مستحدئات. استنباط اول که قدما به آن فقه علی‌القواعد 
یا تفریعی می‌گفتند» فقهی است که استفاده از قواعد و 
دقت در کاربرد قواعده مهم است و طلبه با روایات و 
کجادل ن ۶ آجیم و مر کاات یی و مارا کار 
ندارد. بلکه با قواعد مشخص و دقیق سر و کار دارد و 
طلبه باید سعی کند نوع کاربردشان را در فضای مثلا 
معاملات بیاموزد. این نوعی آموزش خاص می‌خواهد و 
آموزش آن شبیه آموزش ریاضیات در دبیرستان است. در 
دبیرستان» سلسله قواعد ساده ریاضی را آموزش می‌دهند 
که ساده و فهمیدنی به نظر می‌رسد, ولی به تدریج در حل 
تمرینات» مسائل پیچیده می‌شود و شما برای حل مسائل 
باید قدرت و توانایی تجزیه مسائل را داشته باشید تا بر اثر 
تجزیه مشخص شود که هر کدام از قسمت‌های مسئله با 
کدام قاعده» به جواب می‌رسد. با تمرین مناسب که امروزه 
به آن مهارت حل مسئله می‌گوینده می‌توان مهارت لازم 
در این مسائل را به دست اورد. حقوق و ریاضیات» شبیه 
فقه ریس اند از این روه شمیی یی فر فقه حا القواعد 
به کار می‌رود. ابندا مسئله تحلیل و تجزیه, و مجهول به 
فضایی وارد می‌شود که به آن منابع شناخته شده نزدیک 
باشد و برای هر بخش این مستله, منابعی را مشخص 
می‌کنیم. فقیه باید بتواند از قواعدی که در اصول و فقه 
قبول کرده و همچنین قواعدی که در آن باب خاص به 
دست آورده است» مسئله مورد بحث را حل و فصل کند و 
جواب دهد. تبدیل فروع اصلی به فروع درجه دو را - که 
نوعی توان حل مسئله است - تفریع می‌گوییم. 

برای نمونه, بحث پیوند اعضا را مطرح می‌کنیم. وقتی 
مسئله را تحلیل می‌کنیم» با مسائلی روبه‌رو می‌شویم. یک 
بت این آنست که اصلا یی م تراند عضو عوفش زا 
واگذار کند؟ اگر واگذار کرد. آیا قابلیت خرید و فروش 
وجود دارد؟ اگر کسی خرید. آیا این عضو نجس است؟ 
اگر خرید اشکال نداشت و نجس هم نبود» آیا قابلیت پیوند 
زدن به شخص دیگر وجود دارد؟ آیا انسان می‌تواند تغییر 
در اعضایش به وجود آورد؟ 

یک مسئله به چند مسئله ساده‌تر تبدیل می‌شود و هر 
مسئله با قاعده مشخص, قابل حل است. 

قشنای وم ان قاط ققه ایب عظهارش اسف ارم ما 
جزو آن دسته از استنباطات فقهی هستند که ارتباط 
مستقیم و تنگاتنگی با روایات و آیات دارنده یعنی پس از 
روشن شدن صورت مسئله» می‌بینیم درباره این مستله در 
فضای آیات و روایات» گفت وگو شده است. 

در فقه استظهاری باید توان ظهورگی ری از کلمات 
معصومین و استنطاق از ادله را به دست اورد. در این فقه. 
بای د مراحلی را طی کرد. در مرحل ه لول باید با مجموعه 
ادله آشنا شد. گاهی طلبه به دنبال مطلبی است که تا 
تن لط کامل به قمام کشب».و کتنم لازع را نداش-ته باشهء 
نمی‌تواند به مطلب دست بیابد. مثلا آداب معاشرت «اآداب 
العشره» در کتاب الحج است. چون مردم در ایام حج 
بای د حدود یک سال با هم زندگی می‌کردن د, لذا داب 
اقفر کان سارک اک نیت کار 
نکرده باشد. نمی‌داند در کجا باید به جست‌وجو بپردازد. 
همچنین آشنایی با مجموعه احادیث و آخرین فهرست‌ها 
و نرم‌افزارهاء امکاناتی را می‌طلبد که برای جست‌وجو و 
یافقتن مطلب لازم است. در مرحله بعد باید طلبه بیاموزد 


این دلیل‌هایی که کنار هم جمع کرده است» چگونه از نظر محتوایی, تحلیل کند. فقیه 
از روایتی که به نظر طلبه مبتدی پیچیدگی نداره مطالب لطیف و دقیق را استخراج 
می‌کند. طلبه در مرحله سوم باید بتواند مطالب را کنار هم تجمیع کند تا به نتایچ 
لازم دست بیابد. گاهی استظهارات مطلوب است. ولی از ترکیب و جم‌بندی, نتایج 
جدیدی حاصل می‌شود و گاهی مجموعه استظهارات با هم تعارض دارد و طلبه باید 
بتواند تعارض,» ناهمخوانی و تنافی ادله را برطرف کند. پس ابتدائاً کار ما در این مسائل, 
یافقتن این مدارک» در مرحله بعد» تحلیل محتوا و ارزش این مدارک از حیث صدور و 
دلالت و در مرحله آخر رسیدن به جمع‌بندی مجموع بیانات است. به این شکل که اگر 
تعارضی بین بیانات صادره وجود داره آن را برطرف و حکومت يا ورود و تخصیص و 
ختصص وی را تحاط کلیم وا آشوری که لانمه بجمع عیان «لالت (دله فلت است: 
به آن موضوع جواب دهیم. 


اولین حرکت علمی در درس 
خارج. باید فراگرفتن روش استاد 
در فرایند اجتهاد باشد و طلبه 
باید مدتی ناظر دقیق فعالیت‌های 
استاد باشد تا روش و فرآیند را 
بیاموزد و در این مرحله. نتیجه 


فقه علی‌القاعده بعد از فقه اسستظهاری است یعنی در فقه استظهاری, مثلا یات استنباط و محتوای آن. اهمیت 
باب طهارت و قاعده طهارت از روایات استخراج می‌شود» ولی وقتی با یک مسئله چندانی ندارد. 
روبه‌رو می‌شسوید تجزیه مسئله به مسائل بسیط و تطبیق هر قاعده بر بخش مربوط 1 


به خودش, فقه علی‌القاعده است. از این روء روندی که در آن از قاعده‌هاء مسائلی را 
می‌یابید که مستقیم با واقعه مرتبط است» فقه علی‌القاعده می‌گویند. پس مهارت‌های 
مورد نیاز در فقه استظهاری, عبارتند از مهارت تحلیل سوال مهارت تحمیع ادله. 
مهارت تحلیل محتوای ایات و رواپات و مهارت جمع‌بندی محتویات 
به دست آمده. با توجه به اينکه تقریبا مهارت استظهار از ادله و مهارت 
تفریع» هم عرض هستند, لذا با کارهای ویژه‌ای می‌توان دو مهارت 
را با هم آموزش داد. 


بين روایات بیشتر باشد» پر کاربردتر می‌شود. به همین دلیل, 
قسمت‌هایی از طهارت» بخش‌های عمده صللاه» حجء نکاح» 
حدود و 

کاربرد مهارت تفریع بیشتر در فقه معامللات است. مسائل 
بیع اجاره و عمده مسائل نکاح» مباحث علی‌القواعدشان 
خیلی بیشتر است. بحث طهارت و بحث‌هایی از صلاه» 
مانند بحث خلل صلاه نیز این گونه هستند. 

مباحثی مانند قصاص هم هست که قواعد خوبی برای کارهای ‏ 
استظهاری دارده ولی از آنجایی که‌اين مباحن سس 

دارای تفریعات خیلی گسترده‌ای است. باید هر دو( 
نوع مهارت فقهی را داشت. 
است. در مسائل مستحدثه» طلبه با پیچیدگی 
متفاوتی روبه‌رو خواهد شد. اولا خود موضوع مثل 
موضوعات سابق. بسیط نیست و اگر فقیهی در 
از بانک و بانکداری -به سوال مطرح شده 1 - 
بدون توجه به فضای خاص سوال و مجموعه 
مسائل مرتبط با ان پاسخ بدهد. دچار اشتباه | 
هرمی» بر سر بزرگان ما آوردند. یک سوال را ۵ 
پاسخ درستی بدهد. دومین نکته مسائل 
مستحدثه این است که آن مسائل» بسیار 1 
متفرق هستند و طلبه باید قادر باشد به " 
نظام آن مسائل متفرق برسد که در اين , 
در بحث شرکت‌های هرمی, چند مسئله 
اصلی» کل سیستم فکری و تجاری را ایجاد 


می‌کند و بر همان چند اصل استوار است و پاسخ‌گوبی 
به همان چند اصل اساسی, مستله مستحدثه را روشن 
می‌کند. لازمه کار این است که نه تنها باید مجموعه 
سوالات مشخص بشود. بلکه باید هندسه سوّالات هم به 
دست بیاید و مشخص بشود که مجموعه سوّالات مبتنی 
بر آن مسائل اساسی است. در مرحله بعد. باید آن مسائل و 
ی دا کار 
باشد و ما بتوانیم جواب مسائل را از ادله به دست اوریم. 
مثلا شرکت‌های هرمی يا بیمه يا قرارداد مشارکت 
اتسلافینی که با ند شرکت ند ملینی فرارداد ی بتدنه 
و شسرکت جدیدی را به وجود می‌آورند. ما باید با تجزیه 
و تحلیسل و طی مراحلی که در بالا گفته شده علاوه بر 
تحلیل» مظان مربوط به ادله را هم مشخص کنیم و بدانیم 
از کدام‌یک از ابواب فقهی باید در حل مسئله بهره ببریم 
و 
خاص صورت مسئله» و تعیین این‌که این بحث به کجا 
بر می‌گردد و در چه ابوابی باید فحص و جست‌وجو کرد 
مشکل است و مپارت خاصی می‌طلبد. چرا که در ایات و 
روایات» بحثی در اين باره نبوده است. ضمن اینکه برای 
به دست آوردن جواب‌هایی که امروز به کار می‌ایده به 
شناخت فضای مباحث روز آن موضوع هم نیاز داریم. 

از این روء در مسائل مستحدثه هم به دلیل پیچیدگی با 
نظامی از سوالات روبه‌رو هستیم که باید روح کلی نظام 
سوالات را به دست اوریم و از نظام سوالات مسائل 
تا ار را مر 
به دلیل نداشتن همزبانی راه زیاد است. شما در فقه 
علی‌القواعد. به محض تحلیل به سوالاتی می‌رسید که 
با تظهارات جواب آن‌ها روشن می‌شوده أکن مسائل 
مستحدثه در استظهارات ما وجود ندارد. مثلا بحث 
شرکت‌های هرمی را در روایات نداریم. 

آموختن مهارت در مسائل مستحدثه, باید بعد از توانایی 
در فقه استظهاری و علی‌القواعد باشد» چون در مسائل 
مستحدثه هم با استظهار و تفریع مواجه‌اید. علاوه 
براین دو, یک سری کارهای اضافه هم دارید و باید 
توان‌مندی‌های ویژه‌ای برای اين کار داشته باشید. 

در فضای آموزشی درس خارج باید اين سه مهارت کسب 
شود. اگر طلبه بعد از سطح کاملا آماده بوده از بحث‌های 
استظهاری ساده. آغازه و روی تفریعات آن‌ها کار می‌کرد 
و به تدریج» استظهارات او پیچیده‌تر می‌شد و روی 
فقه علی‌لقواعد بیشستر کار می‌کرد و بصد از راغ از این 
مپارت‌هاء به مسائل مستحدثه می‌پرداخت. اما به علت 
نواقص دوره سطح, علاوه بر کسب مهارت‌های سه‌گانه 
در درس خارج طلبه باید ضعف‌های دوره سطح را هم 
برطرف کند. کاربردی نبودن فقه و اصول در دوره سطح» 
فاصله علمی کتب سطح با درس خارج و عدم اشراف بر 
تفت وا رم کات ما ی کت 
الم ات ای ابا را یار فضای بر 
ار رال ها ها ی راو 
داشتات وا لد سای اعرور هم با رما شم ار 
تفاوت فراوانی دارد. مثلا استدلال‌های آقای خویی در 
مالعا هه راف ای خواس اری در جامع‌امدارک در 
ما با تا های ‏ را ار ی 
کر 
است. از نظر ماحصل آموزشی تا نقطه صفر درس خارج 
قا له داره یرای له اند راقف با که برای رقم 


این مشکل. کاستی‌های دوره سطح را با دروس اضافه و 
مطالعه کنب مناسب برطرف سازد. مثلا علاوه بر کفایه, 
حلقات شهید صدر را هم بخواند یا علاوه بر مکاسب شیخ 
انصاری, مصباحالفقاهه آقای خویی و بیع امام خمینی را 
درس بگیرد يا مطالعه کند که تا حدی با فضای استدلالی 
آمروز آشنایی پیدا کند. همچنین مناسب است. همزمان 
با مباحث روز هم آشنا شود و به کتاب‌های حقوقی و... 
کافی داشسته باشد. مثلا امروزه در معامللات کامپیوتری 
و اینترنتی که با کلیکی در کامپیوتر حاصل می‌شسود آیا 
ایجاب و قبول حاصل می‌شود؟ علاوه بر این ضعف‌ها باید 
ضعف در دروس خوانده شده را هم به تدریج مرمت کرد. 
درباره مسائل مستحدثه گفته شد که شما باید با فضای 
دنیای امروز و علوم معاصر هم آشسنا شوید. علوم انسانی 
رابه دو دسته درجه اول و درجه دوم تقسیم می‌کنند. 
علوم انسانی درجه اول» علومی هستند که در حقیقت» 
گزاره‌ها و پیش‌فرض‌های علوم انسانی درجه دو را تأمين 
در روان‌شناسی, جامعه‌شناسی و دیگر علوم پایین‌تر 
مطالعاتتان را از علوم انسانی درجه اول, مثل روان‌شناسی» 
جامعه‌شناسیی, اقتصاد و شروع کنید» که بعضی از 
ین علوم. مقدم بر سایر علوم است. مثلا روان‌شناسی 
و جامعه‌شناسی, مقدم بر مباحث اقتصاد هستند. بعد از 
ن» مطالعه علوم دیگر. مانند علوم سیاسی و بحث‌های 
مدیریت و غیره را که علوم انسانی درجه ۲ هستند. شروع 
ینها لوازم پاسخ گوپی به مسائل مستحدثه هستند. بعد از 
ینکه با شناخت مسئله توانستید از عنوان مسئله مستحدثه 
به عناوینی برسید که در روایات مابازا دارنده در مرحله بعد 
نیاز دارید از این بحث‌ها اطلاع دانشسته باشید تا در تطبیق 
یافته‌هایتان بر فضای بیرون موفق باشید. 

داد بعد از اينکه در فقه معاملات از ربا و بیع کالا به کالا 
و... گفت‌ وگو کردید. باید بفهمید که این‌ها چه می‌گویند. 
وگرنه نمی‌توانید اظهارنظر کنید. ار ندائید این امر چه 
آتاری دارده نمی‌توانید بفهمید مشکل کجاست؟ باید 
شناخت دقیقی از موضوع داشته باشید تا بدانید فضای 
قتصادی که این معامله ایجاد می‌کند. چه خواهد بود و 
بعد اظهارنظر کنید. 

لبته منظور این نیست که فقیه باید در تمام اين علوم 
تخصص پیدا کند. خیر! نیاز این است که این فضاها را 
بشناسید و حتی اگر مسئله‌ای مطرح شد که هنوز شناختی 


ز آن ندارید. بتوانید حدس بزنید کجای آن. مورد تردید 


و بحث است تا بدانید درباره چه بخش‌هایی, باید مطالعه 
دبیرستان در رشته علوم انسانی شسروع کنید که معمولا 
فهم آن‌ها راحت است. بعد هم به سراغ کتاب‌های درسی 
دانشگاهی در آن رشته‌ها بروید و دست‌کم به طور منظم» 
چهار نج کتاب از کتاب‌های اصلی را مطالعه و مباحثه 
کنید و اگر دسترسی به استاد دارید» خیلی بهتر است که 
از استاد نیز استفاده کنید. 

دروس حوزه را در همان زم ان تحصیلی حوزه بخوانید. 


ولی در ایام تعطیلی لازم نیست هميشه همان درس‌ها را 
مرور کنید. در ایام تعطیل, نقاط ضعف را برطرف سازید 
و فقه و اصول و ادبیات و تفسیر را در زمان درسی کار 
کنید» ولی در زمان‌های تعطیلی و فراغت. به دیگر موردها 
بپردازید. 

البته این اشتباه است که فکر کنیم بحث‌هایی مانند علوم 
انسانی را در عرض چند سال می‌توانیم به پایان برسانیم. 
این برنامه‌ای زمان‌بر است که انجام تمام آن ممکن است 
هفت یا هشت سال یا حتی ده سال زمان ببرد. 

در درس خارج اصول. کاری مشترک بافقه و کار 
مجزای اصولی دارید. کار مشترک شما با فقه این است 
که در اصول همم قرار است خودتان سازنده باشید. در 
آنجا هم قرار است شما بگویید من نظرم این است. این 
روال تحقیق علمی است. که باید به این رسید که: «من 
این نظر را با این ادله انتخاب کرده‌ام.» در دروس خارج 
مفصل‌تر گفت وگو کنید و بنوبسید. آن هم به این شکل؛ 
نظر و ادله شما بر فرمایش‌تان این است. 

پیشنهاد برخی در اين باره این است که به جای اينکه 
اصول را جدا کنیم و در کنار فقه بخوانیم» در مسائل 
فقهی پیش برویم و در فقه با هر قسمت از اصول که 
شکل جلو برویم. اشکال این پیشنهاد این است که با 
چنین روشی شما از ساختار آموزشی حوزه جدا می‌شوید 
و خودتان باید به تنهایی کار کنیده چون استادی پیدا 
نمی‌کنید که به او بگویید: «ما امروز سر درس فقه به 
اطلاق و تقیید رسیدیم؛ می‌خواهیم اطلاق و تقیید را با 
شما بحث کنیم». خودتان هم در چهار - پنج سال اول 
نمی‌توانید به سراغ تقریرات استادان بروید. این‌ها عالمان 
کوچکی نبوده‌اند که خیلی راحت بتوان حرفشان را خواند 
و فهمید» ولی چهار - پنج سالی که از تحصیل خارج 
گذشت. می‌توانید خودتان نظر بدهید. البته گفت‌و گو با 
استاد ناظر را زود ترک نکنید» چون حتی اگر خیلی هم 
قوی باشید. از آن استاد به عنوان یک هم‌بحث نیرومند 
می‌توانید استفاده کنید. 


با درس‌های خارج امروز چه کنیم؟ 

معتقدم طلبه‌ها غالب توصیه‌ها را می‌داننده لکن ما حرف 
جدیدی نداریم و راه‌حلی بر اساس تحقیق و استناد ارائه 
نکرده‌ایم و به گونه‌ای به عقب رفته‌ایم که طلاب به 
سمت علوم انسانی دانشگاهی می‌روند و در آن غرق 
می‌شوند و از حوزه جدا می‌شوند و ما با سهل‌انگاری و 
برخورد غیر کارشناسانه با طلاب» آنها ر در مرحله درس 
خارج. رها یا طرد می‌کنیم و حتی تا مرز استحاله و دوری 
از فضای حوزه یا گرایش به دانشگاه پیش می‌بریم. 
طلبه در درس‌های خارج. نقش اصلی را ندارد و استاد 
درصدد نیست که نظارت بر کار علمی طلبه داشته باشد. 
طلبه باید بسازد و او نقد کند که با توجه به کثرت شاگردان 
را دی ۶ 
چه برسد به اینکه استاد بر طلبه نظارت داشته باشد. 
لبته دروس خارج امروز در بهتریین حالت بیان نظریات 
و شنیدن انتقادات بر نظریات است. استاد کتاب‌هایی را 
خوانده است و به طلبه تحویل می‌دهد ولی آن هدف 
مطلوب که رسیدن به مهارت سازندگی است. برای طلبه 
حاصل نمی‌شود. بنابراین چون بنای ما استفاده حداکثری 


از سیستم فعلی است. باید در دروس خارج فعلی شرکت 
کر نه یک درس, بلکه دروس مختلف و از هنر هر 
درس بهره جست. بعضی درس‌ها را باید یک روز پا یک 
ماه رفت و بعضی را چند سال. شسما در کنار این دروس 
باید سعی کنید مطالب را با فردی قوی بحث کنید یا 
از استادانی که هنوز در حوزه اقبالی به آن‌ها نشده یا 
طلاب قوی و شرکت‌کننده در همان درس استفاده کنید 
و با بحث و فحص و کار مطالعاتی بیشتر به قول مختار 
برسید و مطلب را به آن استاد ارائه کنید و از ضعف‌های 
خود و برخورد بد استاد هم ناراحت نشوید؛ چرا که ضعف 
اقوال در ابتدا عادی است و استاد هم در ابتدا همین گونه 
بوده است. 

نقش استاده به خصوص در چند سال اول درس خارج» 
بسیار مهم. و فایده آن یادگیری دقت‌ها و زیرنظر گرفتن 
قوت‌ها و توان‌مندی‌های استاد است و این کار با مطالمه 
کتب و نظریات دیگران به دست نمی‌آید و تأثیر استاد 
پا هم‌مباحث قوی در این مرحله» از مطالعه خیلی بیشتر 
است. بعد از چند سال که قوت‌هایی حاصل شد. باید شیوه 
آموزشی را عوض کرد» لکن در ابتدا باید از همین دروس 
بهره برد. افراد بسیاری هستند که در ابتدا درس‌های 
معمول را رها کردند و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. 

طلبه برای یاه گرقتن روش استنباط و حرکت علمی 
استاد و روش پی‌ریزی مسائل, باید به درس‌های مشهور 
بروده ولی برای نظارت استاد حلقه‌های گفت‌وگویی با 
فضلای قوی که هنوز به آن شهرت نرسیدنده داشته باشد 
و برای گفت‌وگو و نقد مطالب و به دست آوردن ضعف‌هاء 
طلاب به کار علمی می‌پردازند و ماحصل را به استاد ارائه 
می‌کنند تا مکملی بر کار آن‌ها باشد و ضعف‌های آموزشی 
حوزه با این راه‌حل برطرف می‌شود و از طرفی هم لازم 


نیست استاد وقت زیادی را هزینه کند. به نظر میرسد با 
این برنامه» به صورت عملیاتی و متناسب با شرایط موجود 
حوزه می‌توان ضعف‌های دروس خارج را پوشش داد. پس 
طلبه با این دو استاد. راه را ولو به سختی و دشواری 
می‌تواند طی کند. طلبهباید چند سال فقه استظهاری کار 
گناد و در درس‌های ابوایبی» مانند صللاه و حج و طهارت 
و... - که عمدتا استظهاری است - حضور یابد و چند سال 
هم فقه علی‌القواعد کار کند و به درس‌های متناسب مثل 
مکاسب برود و سرانجام از درس‌های مسائل مستحدت 
هم بهره ببرد. فقه مستحدثات کلاس‌های ساده‌ای در 
حوزه دارده لکن اگر کسی می‌خواهد فقیه مستحدثات 
شود کار پیچیده‌تری دارد و لازمه‌اش این است که 
حتی قبل از درس خارج» مطالعات خود را در مسائل روز 
گسترش دهد. برای آشنایی با مطالب روز هم خوب است 
طلبه چند کتاب اصلی و پایه در زمینه اقتصاد سیاست. 
جامعه‌شناسی و... را مطالعه کند و با فضای آن‌ها اشنا 
باشد تا وقتی با مسائل مستحدثه و تخصصی روبه‌رو 
می‌شود» آن فضا را بهتر بشناسد. 

در پایان باید به سطح دیگری از فهم اشاره کنم که از 
فضای آموزشی موجود قدری فاصله می‌گیرد. در دروس 
موجود به گفته‌ها می‌پردازند. اما در سطحی بالاتر باید به 
«برای چه گفتند؟» یا فقه معانی به غیر از بحث مقدمات 
طلبگی با مسائل روحی طلبه ارتباط دارد. به ما یاد داده‌اند 
آن‌هاپی که اهل این خانه باشند به این خانه واقف‌ترند و 
کسانی فضای کلمات معصومین را می‌فهمند که خودشان 
در آن فضا تنفس کنند. هر سخنی» فرهنگ خاص خود 
را دارد و کسانی به عمق سخن پی می‌برند که متعلق به 
آن فرهنگ هستند. مثلا کسی که زبان فارسی را بلد 


"۹ 

در مساثل مستحدثه, طلبه با پیچیدگی 
متفاوتی روبه‌رو خواهد شد. اولا خود 
موضوع مثل موضوعات سابق, بسیط 
نیست و اکر فقیهی در برایر پرسشی از 
مسائل مستحدثه -مثلا سوال از بانک و 
بانکداری -به سوال مطرح شده, بدون 
توجه به فضای خاص سوال و مجموعه 
مسائل مرتبط با آن پاسخ بدهد. دچار 

اشتیاه می‌شود. 
1 


نیست و در فارسی جملاتی را می‌شنوده طبیعی است که 
خیلی اوقات بد. غلط یا ناقص بفهمد. کلمات معصومین 
ما ای ای اه را 
یک مدل خاص فکر کردن و افق نگاهی خاص» مرتبط 
است. اگر می‌خواهیم به آن دقت لازم برسیم باید در آن 
فضا تنفس کنیم و این مطلب به سلوک اخلاقی و معنوی 
انسان هم مرتبط است و وقتی شخص توانست در آن فضا 
تنفس کنده حرف‌ها را دقیق‌تر و ظریف‌تر می‌فهمد. حتی 
حس می‌کند یک جمله معصوم چند نوع می‌توانست بیان 
داشته باشد ولی از نوع کلام به مقصود خاص معصوم, 
و حتی به دخالت عوامل خارجی پا حساسیت در محیط 
گفت‌وگو و تقیه و.» پی می‌برده ضعف‌های مخاطب» 
نیازهای روحی مخاطب را از کلام معصوم می‌فهمد و 
نورانیتی در فهم پیدا می‌کند. 


نکته آخر 

فراموش نکنید بخشی از کار طلبه در حوزه آموزشی است؛ 
ابش ی رن در مسا کی ات ها 
در عصر ماء مشکلات متعددی دارند» مشکلات اخلاقی. 
خاک ره ها ما وا وا 
هماهنگ نبودن با فضای روز دنیا و کم توجهی به 
مسائل معنوی» اما نقش مسائل معنوی در اين میان بسیار 
مهم است. ما معتقدیم طلبگی وظیفه ماست و باید این 
وظیفه را به دوش بکشیم و برای سلامت این حرکت 
به پشتوانه‌های معنوی نیازمندیم و گاهی کم توجهی به 
مسائل معنوی موجب می‌شود درخت طلبگی ما تناور و 
بلند شود ولی از اساس افت‌زده شود و به ثمر ننشیند. 
طلبه باید بداند که مسائل معنوی جزء اهم ارکان هویت 


شبوه‌درس‌خار. ج‌امام خمینی( ۵( 


یکی از ابعاد نخصیتی امام خمینی جه, «بعد علمی» 
ایشان بود که گاهی به تبیین این بعد پرداخته می‌شسود 
ولی از منظر هروش شناخنی» بسیار کم یه آن توجه شده 
است. از مواردی که می‌توان با پرداختن «روش شناسانه» 
به آن» بهره‌های زیادی به دست آورد و از آنها در زندگی 
فردی و صنفی طلاب و نیز برنامه‌ریزی‌های تحصیلی 
و آموزشی امتفاده کرده «سیوه تدریس» ایشان به طور 
عمومی و «شیوه درس خارج» ایشان به طور خصوصی 
است. اين کار به استفاده از «سنت شفاهی» و بهره بردن 
از محضر شساگردان ارشسان - کههنوز در شید نحیانقاند - 
نیاز دارد که اگر اکنون انجام نشسوده بعدها مایه تأسف و 
افسوس فراوان خواهد شد. در اين نوشتار به بررسی شیوه 
درس خارج ایشسان, آن طور که یکی از شاگردن ایشان, 
یعنی ایت‌اله مسعودی خمینی گزارش می‌کنند» پرداخته 
شده است. 

شیوتریسی تام ای نع رز ک اهامای را 
مطرح می‌کردند و می‌فرمودند: این مسئله دارای مقدماتی 
است. بعد از دکر مقدمات. در میان صحبت‌هایشان» 
اقوال علمایی همچون مرحوم نائینی و آخوند خراسانی 
را مطرح می‌کردند و به نقد آنها می‌پرداختند. معمولا 
کسی نمی‌توانست مقابل ایشان ایستادگی کند. یکی از 
خصوصیات حضرت امام این بود که اگر بحثی را از قبل 
مطالعه عمیق و دقیق نکرده بودنه سر کلاس عنوان 
نمی‌کردن د. روی این حساب در مجالس خصوصی از 
طرح و دنبال کردن مباحث علمی خودداری می‌کردند و 


به روایت د 


توجیه‌شان این بود که قرار بر این بحث نبوده. من مطالعه 
نکرده‌ام و از صحبت‌های کلی و غیرمستند و صرفا متکی 
بر محفوظات خودداری می‌کردند. در عوض, وقتی پیش 
مطالعه می‌کردند و بر کرسی تدریس می‌نشستند. دقت 
علمی بالایی از ایشان بروز می‌کرد و مباحث مستوفایی 
را مطرح می‌کردند. 

نکنه دیگر اینکه وقتی حضرت امام ۶« در محافل 
درس اقوال و آرای دیگری را مطرح می‌کردنده احدی 
از شاگردان حق اظهارنظر نداشت؛ ولی وقتی نوبت به 
موضع‌گیری خود ایشان فرا می‌رسید» فضا را باز گذاشته 
بود که طلبه‌ها انتقاد کنند. به خاطر می‌آورم یک بار در 
مسجد سلماسی در خلال مبحثی از اصول فقه, یکی از 
آقایان ترک زبان که در درس امام حاضر می‌شد و هنوز 
در قید حیات است. به امام اشسکال کرد. امام جواب او را 
دادند. مجددا ایراد دیگری کرد. باز هم امام پاسخ گفت. 
شیخ وارد اشکال سوم شد. شاید هم همان اشکال دوم 
را تکرار کرد. امام عصبانی شدند و حرکتی به دستشان 
دادند. عینک حضرت امام روی کتابشان بود. دستشان به 
عینک اصابت کرد و شیشه‌اش شکست! بهتی در جلسه 
درس حاکم شد. بعد امام فرمود: آقا شیخ! حالا چه کسی 
ضامق این یتک باست؟ با این خال؛ افسکال هسیغ را 
استماع کردند و به رغم اینکه قبول نداشتند راه را باز 
گذاشتند و فرمودند: شاید حق با تو باشد. بعد این ایه را 
تلاوت کردند: «لعل الله یخدث بفد ذلک أمُرا6 یعنی 
شاید برای ما هم فردا استدراک تازه‌ای حاصل شود و ما 


صر 

۱ ۱ شاکردان 
هم از نظرمان عدول کنیم. ظاهرا فردای آن روز وقتی 
جلسه درس تشکیل شد. حضرت امام مطرح کردند که 
با مطالعه مجدد به اين نتیجه رسیده‌اند که اشکال طلبه 
مزبور بحا بوده امنست: البته این مورد تنها موردی بود که 
ایشان اشکال کسی را پذیرفتند. 
حضرت امام» دو دوره طهارت را تدریس کردند که هر 
دوره» حدود دو سال به طول انجامید. حاصل تدریس 
طهارت» چهار جلد کتاب است که به چاپ رسیده است. 
وقتی دوره دوم را شسروع کردنده به قدری تعداد شاگردان 
زیاد بود که حتی مسجد محمدیه هم گنجایش آن را 
نداشت. به خاطر دارم که وقتی وارد مسجد می‌شسدم. 
می‌دیدم عده‌ای. در کنار در ورودی نشسته‌اند... دوره دوم 
تدریس خارج فقه ایشسان در مس‌جد سلماسی. واقع در 
کوچه آقازاده بود که در نزدیکی منزل حضرت امام قرار 
داشت.. . 
شوه تدربس ایشان بدین نحو بود که در ابتدا فرعی 
را بیان می‌کردند و بعد به نقل دیدگاه علمای بزرگ 
همچون شیخ انصاری» صاحب کفایه و میرزای نایینی 
در این خصوص مبادرت می‌کردند و بعد از آن هم به 
نقد کلمات منقول می‌پرداختند. در ضمن اگر نسبت به 
دیدگاهی ایراد و اشکال نداشتند» آن را نقل نمی‌کردند. در 
نهایت هم نظر نهایی را عضوان می‌کردند و در تأیید آن 
به بیان روایات باب می‌پرداختند. گاهی اوقات هم در ابتدا 
به قرائت روایات باب می‌پرداختند و بعد می‌فرمودند: حال 
باید دید کدام‌یک از اقوال عقلا در این مسئله با روایات 
سازگاری بیشتری دارد. 
تا آنحا که در خاطرم مانده است. از نقل دیدگاه‌های 
عامه خودداری می‌کردند. همچنین حضرت امام در درس 
فقه‌شان, آن‌گاه که به نقل رواینی می‌پرداختند روایات 
را یک به یک نقل, و آنان را به ضعف یا وثوق متصّف 
می‌کردن ده اما به ذکردلیل و میانی رجالی نمی‌پرداختند و 
آن را به درس رجال محول می‌کردند. 
یکی از خصوصیات تدریس حضرت امام که بنده در 
آقایان دیگر کمتر مشاهده کرده‌ام» این بود که در تقریر 
مطالب» بسیار محکم و قاطع بودند. چنان هنگام مطالعه. 
کار را دقیسق انجام می‌داد که گویی وحی منزل را بیان 
می‌کند و وقتی نوبت به نقل و استدلال دیدگاه خودشان 
می‌رسید» این قاطعیت به اوج خود می‌رسید. 
امام هنگام تدریس, چنان افکار شاگردانش را به درس و 
بحث گره می‌زد و درگیر می‌کرد که کسی خوابش نمی‌برد 
و نیز هنگام تدریس, به تمام جزییات جلسه و حالات 
شاگردان اشراف داشت. روزی که برای شرکت در جلسه 
درس به مسجد سلماسی رفتم. مشاهده کردم عده‌ای 
از افراد» در کنار دیوار نشسته‌اند. امام در خلال تدریس 


فرمودند: «آن اصحاب چرت هم که در آنجا نشسته‌اند 
گوش کنندا» صدای حضرت امام هنگام تدریس» بسیار قرا 
و رسا بود و هرگز به بلندگو نیاز نداشتند. البته بعد از اینکه 
بلندگو گذاشتند. بیان ایشان آن‌قدر شیوا بود و چنان مطالب 
سنگین راب بیان سلیس خود تحویل می‌ددند که برخی 
از سای گهقر در یشان حاضر ثم شدند ی گنفت 
«وجه اينکه ما در درس آقای خمینی حاضر نمی‌شویم» این 
است که مبانی ایشان چندان عمیق نیست و این نشان 
می‌دهد درس ساده‌ای است و عمق ندارد!» 

به یاد دارم در بحث «نرتب»» حضرت امام دیدگاه مرحوم 
فشارکی را قبول نداشتند. ایشان با نقل مدعای فشارکی و 
نیز نقل کلام دیگر علما شروع کردند. بعد به قول معروف» 
زیر آب «ترتب» را زدند و نحوه تقربر و تنزیل مطالب به 
قدری جالب بود که آقایانی که در درس شرکت کرده 
بودند. گمان بردند درس آسانی است. بعد که از جلسه 
خارج شدند و هنگام مباحفه فرا رسیدء اشکالات پروز کرد) 
بااين همه با توجه به کلیدهایی که حضرت امام در 
اختیار طلبه‌ها می‌گذاشست. خودشان از عهده حل مسائل 
برمی‌آمدند. درس حضرت امام یک درس طبه‌پرور بود 
و هر کس که در درس ایشان حضور می‌پافت» خودش 
می‌توانست پس از مدت کوتاهی تدریس کند. در میان 
کسانی که در درس حضرت مام به ایشان اشکال 
می‌کردند می‌توانم از آقایان آیت‌اله نهاوندی» آیت‌الله 
میرزا جعفر سبحانی و ایت‌اله ملک حسینی و نیز مرحوم 
غاج اقا مسق زا کته 

نظریات محقق نایینیی, به زعم حضرت امام بسیار 
قانل خدشه ود من به خاطر تدارم مس ام مطلیی را از 
مرحوم نایینی نقل کرده و پذیرفته باشد. هر وقت هم 
کشا فان اماخ ند شاخ افتسکا م قرففت با سدای 
پلندی که داشتند» فریاد می‌کشیدند و روی نظریه خود 
پای می‌فشردند. 

یک بار هم آقا میرزای ترک به ایشان اشکال کرد. امام 
جواب دادند. مجددا اشکال کرد. باز هم امام جواب داد. 
بار سوم که این معنا تکار شدء امام فرمود: «آقای میرژا 
مطالعه کن!» میرزا در جواب گفت: «آقاا من مطالعه 
کرده‌ام». امام فرمودند: «پس دیگر متأسفم!». در اين 
حال خنده علما و شاگردان آمام بلند شد. بعد از درس البته 
امام از آقای میرزا عذرخواهی کردند. امام جهات اخلاقی 
را خیلی رعایت می‌کردند. 

یکی از خصوصیات حضرت امام این بود که در مجالس در 
مباحث بین‌لائنینی شسرکت نمی کرد. یک بارآقای امینی 
می‌گفت: یک روز چند تن از بزرگان از جمله حضرت امام 
و مرحوم علامه طباطبایی را به مدرسه حجتیه مهمان 
کردم. بعد بحثی فلسفی را شروع کردم. در واقع هدفم اين 
بود که آقایان راید حرف یکش انیه ولی حضرب آمام بارد 
بحث نشدند و تمام تلاش‌هایم برای این منظور بی‌نتیجه 


ماند. علتش هم این بود که این گونه مباحث منجر به 
تلاش برای تفوق‌جوبی بر حریف می‌شد و آمام این را 
خوش نداشست. بنابراین از همان ابتدا و قبل از اینکه به 
جاهای باریک بکشد از ورود به بحث اجتناب می‌کرد و 
همین امام وقتی نوبت تدربسش فرا می‌رسید از قبل 
روی دیدگاه‌هایی که می‌خواست در هنگام تدریس اثبات 
کند. فکر می‌کرد و بر کرسی تدریس چنان قاطع و استوار 
از مواضعش دفاع می‌کرد که گویی همه عالم اگر جمع 
شوند» نمی‌توانند مدعای ایشان را ابطال کنند. 

به خاطر دارم در درس اصول ایشان که به اتفاق آقای 
مصباح شسرکت می‌کردیم» در بحث مقدمه واچب که 
می‌خواستند شسروع کنند. حدودا یک ماه این مبحث به 
طول انجامید. وقتی در خلال درس به نقل و نقد اقوال 
علمایی همچون مرحوم نایینی و آقا ضیاء عراقی و محقق 
خراسانی و نیز آقای بروجردی پرداختند. چنان با قدرت 
و قاطعیت و استحکام به انتقاد از مبانی دیگران و اثبات 
مبنای خویش پرداختند که هیچ یک از شاگردان ایشان 
نتوانست خدشه‌ای در کلام ایشان وارد کند. 

روزی به اتفاق آقای مصباح نشسته بودیم و یکی از 
مباحث مشکل مربوط به اصول فقه را با هم بررسی 
می‌کردیم. در اين حال چنان به وجد آمدیم که از جا 
حرکت کردیم و گفتیم: «جدا چقدر ایشان خوب تدربس 
می‌کند!» در آن مقطع» هنوز حضرت امام به عنوان فردی 
انقلابی و حتی یک مرجع تقلید مطرح نبود. 

در مجموع شاگردان حضرت امام. عشق فوق‌العاده‌ای به 
ایشان داشتند و حضرت امام هم متقابلا شاگردان خود. به 
خصوص آن دسته را که فاضل‌تر بودنده دوست داشتند. 
یکی از خصوصیات حضرت امام این بود که شاگردان 
خود را وادار به مطالعه می‌کرد. دلیل آن هم این بود 
که حضرت امام در خلال درس از کلمات بزرگانی» چون 
آقایان نایینی, آقا ضیاء عراقی و اقای کمپانی استفاده 
می‌کردند و لازم بود شساگردان ایشان به منابع و مأخذ 
مربوطه رجوع» و خوده عين عبارت بزرگان پلدشده را 
از دیگر خصوصیات امام این بود که شاگردان را وادار 
به اظهارنظر می‌کرد و معتقد بود هر یسک از آقایان در 
موردی از موارد که دیدگاهی دارده باید زمینه را برای 
اظهار آن مهیا ببیند. یک بار هم جمله‌ای را از استادشان 
مرحوم حاج شیخ نقل می‌کردند که شاگرد همیشه بای 
اهل نق زدن باشد. از مرحوم حاج شیخ عبدالکريم نیز 
نقل می‌کردند که یک بار فرمود: من به محضر درس 
مرحوم فشارکی حاضر می‌شدم که به سید استاد معروف 
بود. مباحنی را که ایشان در درس مطرح می‌کردنده روی 
کاغذ می‌آوردم و به دقت می‌نوشستم. یک بار که دفترم 
را به ایشسان نشان دادم فرمود: «شما این مطالب را که 
می‌نویسید. چرا در موردآنه اظهار نظر و به قول طلهها 
«آن قلت» نمی کنید؟ بهتر است در ذیل هر بحث نظر 


خودت‌ان را هم قید کنید. نظر من این است که شاگرد 
درس خارج باید ضمن اینکه به ثبت دیدگاه‌های استاد 
اهتمام ورز در جاهای لازم زیر نظر استاد خط بکشد و 
ن قلنی بزند و اگر چیزی به نظرش نمی‌رسد» دستکم 
چیزی به استاد بگوید!» 

بعد مرحوم حاج شیخ در ادامه فرموده بودند: «از آن به بعد 
دیگر روش درس خواندن ما عوض شد و سعی می‌کردیم 
روح نقادی و اجتهادی را در خودم ان تقوبت کنیم و 
پرورش دهیم». ۱ 

حضرت امام نسبت به مرحوم آقای حاج شیخ محمدحسین 
کمپانی» آقای حاچ سید محمد کاظم یزدی و نیز سیخ 
انصاری. به هنگام تدریس مکاسب محرمه اظهار علاقه 
بسیاری می‌کردند. 

یز ۳ آمام حدود هزار نفر شاگرد س زمان حیات مرحوم 
آقای بروجردی داشتند. یک بار با آقای مصباح صحبت 
بود که چند درصد از افرادی که اینجا حضور دارند» به 
انگی زه درس حاضر می‌شسوند؟ طرح این مطلب بسیار 
تلخ بود اما اشساره به وآقعیت‌ها دانشت. برخی از بزرگان 
ما وقتی تدریس می‌کردند» بعضی از طلبه‌ها به انگیزه 
تحصیل و استفاده علمی در درس حاضر نمی‌شدند. بلکه 
تنها از قیافه آقا خوششان می‌آمد يا می‌خواستند از جهات 
مالی بهره‌مند شسوند. در برخی موارد هم پای دوستی در 
مین بود. به هر حال, وقتی با آقای مصباح به صورت 
سرانگستی حساب کردیم به این نتیجه رسیدیم که 
بین ٩۰‏ تا ۹۵ درصد از افرادی که در درس امام حاضر 
می‌شسوند. اهداف جدی و مرتبط با درس و بحث دارند. 
وقتی به کتاب‌خانه می‌رفتیم» مشاهده می‌کردیم غالب 
افرادی که در آنجا حاضر می‌شوند و کتاب امانت می‌گیرند 
و مطالعه می‌کنند. از شاگردان حضرت امام هستند. روز 
بعد هم همین افراد با هیجان و عطش خاصی خودشان را 
به درس امام می‌رس‌اندند و سراپا گوش بودند و یلدداشت 
برمی‌داشتند. 

یکی از ره‌هایی که برای تشخیص توفیق یک استاد وجود 
دارد» این است که نگاه کنید ببینید در ابتدای شروع هر 
جلسه درس آیا مجلس پر است پا نه؟ در برخی موارد 
مشاهده می‌شود که یک استاد دقایق زیادی از شروع 
تدریسش گذشته است و تازه برخی شاگردان» لنگ لنگان 
دارند وارد می‌شوند. این نشان از عدم توفیق مدرس دارد» 
اما وقتی امام در مسجد سلماسی درس را آغاز می‌کرد» 
اسکلت اصلی کلاس تشکیل شده بود و به ندرت یافت 
می‌شدند طلبه‌هاپی که دیر سر جلسه حاضر شوند آنها که 
دیر می‌رسیدنده ناچار بودند روی پله‌های ورودی مسجد 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ طلاق: ۱. 

۲ برگرفته از خاطرات آیت‌اللّه مسعودی خمینی» مرکز اسناد انقلاب اسلامی» 
تهران» ۱۳۸۱ ۰ ش 


مسا 2۱۱ 


نگاهی‌تطبیقی‌به‌مدرسه‌قم‌ونجف 


سیدعلی‌حسینی 


نوشته حاضر برگرفته 

از سخنان علماء در باب 
مدرسه فقهی قم و نجف 

از مصاحیه‌های کتاب 
«جایگاه‌شناسی علح اصولل». 
کتاب «روش‌های تحصیل و 
تدریس» و مصاحبه‌هایی از 
اقابان منتظری. محقق داماد. 
محمدجواد فاضل و میرمحمد 
یثربی و روش تدریس 
حضرات ابات بروجردی و 
خویی و... بهره گرفته شده 


یکی از تقسیم‌بندی‌های رایج دروس خارج مبتنی بر مکانب پا مدارس 
رد سک تاه انا مرن فک شب درس کال ایس 
این مکاتب شناخته شوند. اگرچه بعضی منکر وجود مکاتب مختلف فقهی 
اصولی در حوزةٌ علمیه می‌باشند لکن با توجه به تفاوت‌های مشود در 
شیوة فقاهت و نحوة ورود و خروج در مسائل و مواجهتءة با ادله و تفاوت 
در روش تدریس و روش نگارش و حتی موضح‌گیری‌های سیاسی حداقل 
می‌توان از وجود مدارس فقهی اصولی در اين زمینه خبر داد که براساس این 
مدارس فقهی اصولی سبک‌هایی در درس خارج پدید آمده است. 


تاربخچه پدید آمدن مکاتب فقهی -اصولی معاصر 

باظهور علامه وحید بهبهانی در حوزه‌های علمیه تفکر اخباری گری رو به 
ضعف نهاد و علم اصول رونقی تازه گرفت و بحث‌های عقلی در حوزه‌ها 
قوتی تازه یافت و دوره جدیدی از فقه و اصول آغاز گردید. بزرگانی چون شیخ 
جعفر کاشف الغطاء ملامحمد مهدی نراقی» میرزای قمی. سید بحرالعلوم 
و سیدعلی طباطبایی «صاحب ریاض» تربیت یافته مدرسه وحید بهبهانی 
می‌باشند که به‌طور عمده علم اصول معاصر نشأت گرفته از آنهاست. با 
قوت گرفتن علم اصول شسخصیتی در حوزه‌های علمیه ظهور کرد که 
می‌توان او را بنیانگذار علم اصول معاصر دانست. مرحوم شیخ انصاری که 
بنیانگذار علم اصول معاصر است غیر مستقیم از این سفره بهره برده است 
و با واسطه شاگرد علامه بهبهانی بوده است. البته باید توجه داشت که فقه 
و اصول مرحوم شیخ تا حدی انتزاعی‌تر است. بنابراین مرحوم شیخ انصاری 
صول و فقه صناعی را در نجف رشد داد و بعد از ایشان توسط بزرگانی چون 
مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان ایشان با همان اسلوب و روش ادامه یافت. 
بنابراین منشاء پیدايش مدرسه نجف را می‌توان شیخ انصاری و به تبع ایشان 
آخوند خراسانی و شاگردان ایشان دانست. مرحوم میرزای شیرازی «صاحب 
فتوای تنباکو» هم از شاگردان به نام شسیخ انصاری می‌باشد. فرق اساسی 
میرزای شیرازی با دیگر شاگردان شیخ انصاری همچون آخوند خراسانی این 
ست که میرزای شیرازی زمانی به درس شیخ می‌آید که مبانی خاص خود 
را دارد و شسخصیت علمی او شکل گرفته است. ایشان از شیراز برای زیارت 
به نجف آمده بود که در مواجهه با شخصیت علمی شیخ انصاری در نحف 
می‌ماند. سبک میرزای شیرازی 
به وحید بهبهانی نزدیک است و 
منطبق بر سبک شیخ انصاری 
نمی‌باشد اگرچه شباهت‌های 


زیادی به هم دارند. آنجه به 
عنوان سبک سامراء مطرح است 


مرحوم شیخ انصاری که بنیانگذار علم اصول معاصر است 
غیر مستقیم از این سفره بهره برده است و با واسطه شاگرد 
علامه بهیهانی بوده است. 


حاصل کار میرزای شیرازی و شاگردان ایشان می‌باشد. یکی از شاگردان 
میرزای شیرازی شیخ عبدالکريم حاثری می‌باشد که دارای ابتکارات خاصی 
در فقاهت می‌باشند. با آمدن مرحوم حائری به قم مدرسه دیگری تأاسیس 
می‌شود که روش فقاهتی خاص خود را دارد و به مکتب قم مشهور است. 
بنابراین آنچه به عنوان سبک نجف قم و سامراء مشهور است از همین 
برهه زمانی جدی می‌شود. ۱ 
پس از آخوند خراسانی مکتب نجف توسط شاگردان ایشان میرزای نائینی» آقا 
ضیاء عراقی و شیخ محمد حسین اصفهانی استمرار می‌یابد و در دوره بعد 
ایت‌لنه خویی که شاگرد هر سه نفر انها می‌باشد بزرگترین نماینده سبک 
نجف می‌باشد و در عصر حاضر هم شاگردان آیت‌الله خویی به همان شیوه 
و سبک نحف کار را ادامه داده‌اند. اما سبک سامراء اگرچه مروخینی داشته 
است و آیت‌الّه فشارکی و برخی شاگردان میرزای شیرازی پیرو سبک ایشان 
می‌باشند چندان دوامی نمی‌یابد. مرحوم حاثری اگرچه شاگرد آخوند خراسانی 
هم می‌باشد لکن بیشتر متأثر از میرزای شیرازی و مکتب سامراء می‌باشد 
و در حقیقت مکتب قم ادامه مکتب سامرا می‌باشد. ایت‌اله بروجردی هم 
اگرچه درس خوانده نجف است لکن وقتی برای تحصیل به نجف می‌رود 
که شخصیت علمی‌اش شکل گرفته است. بعد از نجف هم بر سبک خود 
که بیشتر متأثر از قدما و مرحوم بهبهانی است کار علمی می‌کند و با ورود 
به قم و پس از بررسی روش مرحوم حاثری و بررسی کتاب دررالاصول به 
تکامل مکتب قم می‌پردازد. در حقیقت آیت‌الله بروجردی با نوآوری‌های 
ویژه خودشان روش مرحوم حاثری را تکامل می‌بخشد. بنابراین سبک قم 
پس از مرحوم حائری توسط مراجع ثلاثه بعد از ایشان و بعد توسط ایت‌اله 
بروجردی تکامل می‌بابد. پس از ایشان, شاگردان آیت‌الله حاثری و آیت‌الله 
بروجردی حضرات آیات امام خمینی» سیدمحمدرضا گلپایگانی» سید محمد 
داماده سید احمد زنجانی» فاضل لنکرانی» علی و لطفاله صافی گلپایگانی 
و سیدعلی محقق داماد این سبک را پی‌گیری می‌کنند. با توجه به حضور 
مرحوم حاثری در مکتب سامراء مکتب قم و سامراء شباهت‌های فراوانی به 
هم دارند و در حقیقت مکتب قم تکامل یافته مکتب سامراست. بنابراین 
در مدارس حوزوی با دو شاخه اصلی وحید بهبهانی و شیخ انصاری روبه‌رو 
هستیم. مکتب وحید بهبهانی به سامرا می‌رود و در قم به تکامل می‌رسد. 
مکتب شیخ انصاری در نجف 
می‌ماند و توسط مرحوم آخوند 
و شاگردانش و سپس ایت‌اله 
خویی ادامه داده می‌شود. 

با توجه به فشارهای دولت صدام 
بر حوزه نجف و اخراج ایرانیان از 


بنابراین در مدارس حوزوی با دو شاخه اصلی وحید بهبهانی و شیخ انصاری روبه‌رو هستیم. 
مکتب وحید بهبهانی به سامرا می‌رود و در قم به تکامل می‌رسد. مکتب شیخ انصاری در نجف 
می‌ماند و توسط مرحوم آخوند و شاگردانش و سپس آیت‌الته خویی ادامه داده می‌شود. 


"۷ 
تسیز 

سس 
۳ 


عراق تعداد زیادی از دانش آموختگان و پیروان سبک نجف 
از دهه ۵۰ به ایران آمدند. با ادامه شرایط و عدم شرایط 
مطلوب در عراق, حوزه نجف رو به ضعف نهاد به‌طوری 
که در دهه ۶۰ بخش اعظم مدرسان و طلاب نجف در قم 
حضور داشتنده در دهه ۷۰ و ۸۰ عرض اندام سبک نجف به 
اوج خود رسید به گونه‌ای که وجهه غالب دروس با مکتب 
نجف است اما سبک قم اگرچه واقع گرایانه‌تر است اما به 
دلیل آنکه به کار و لاش فراوان و حجم بسیار مطالعه نیاز 
دارد وارئان کمتری پیدا کرد و به مرور رو به افول نهاد اما 
مکتب قم همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. 

آیت‌اله حائری آن گونه که از کتابهایشان پیداست در عنایت 
به متون روایی مانند آیت‌اله بروجردی نبودند و تا حدودی 
مانند سبک نجفه قواعدی و اصولی بودند ولی تدریجاً 
وضعیت علمی حوزه قم به سمت متن‌گرایی پیش رفت. 
عامل این مطلب تا حدی خود حاج شسیخ و پس از ایشان 
مراجع ثلاث و از همه مهم‌تر آقای بروجردی بودند. 


امتیازات مدرسه فقهی نجف و قم 

مدرسه نجف دارای فقهی صناعی است صناعت محوری 
آنست که در مسئله فقهی مطرح شده ابتدائا بدون مراجعه 
به روایات و منابع اصیل فقه «کتاب و سنت» کیت 
برسی روایات می‌پردازيم. به بیان دیگر ابتا اصل عقلی 


مدرسه نجف در درس دادن به 
دارد و مدرسه قم به بیان ساده 
و روشن. 
۱5 


یا عملی در آن مسئله استخراج می‌شود سپس به متون 
دینی مراجعه می‌شود. بنابراین سبک نجف تلاش فراوان 
در پ رورش مسائل اصولی دارد و با تکیه فراوان بر علم 
اصول به استنباط می‌پردازد. فقه مبتنی بر مبانی اصولی 
آنست که مبانی اصولی و قواعد بدست آمده از علم اصول 
سرنوشت مباحث فقهی را تا حذ زیادی روشن می‌کند و در 
این مدرسه تلقی موضوعات مبتنی بر آن قواعد می‌باشد و 
کمتر تلقی موضوعات مبتنی بر عرف می‌باشد در مدرسه 
تسف در اد تنباط فقهبی بر افتضائات اصل و قواعد عملی 
تکیه می‌شود و سپس به سرغ نصوص و متون دینی 
می‌روند. مدرسه قم بیشتر از مدرسه نجف به فهم عرفی 
از روایات تکیه می‌کند و در برداشت از روابات فقهی معتقد 
نیست اصول صناعی و فهم معقول را کمتر باید دخالت 
داد. اجته اد عرف محور اصل را بر فهم آیات و روایات قرار 
می‌دهد. مدرسه قم ابتدا ایات سپس روایات را مورد بررسی 
قرار می‌دهد و سپس به رفع تعارض و جمح‌بندی ادله و 
بررسی شواهد مختلف می‌پردازد و اگر در متون دلایل کافی 
برای صدور حکم نباشد به اصول عملیه مراجعه می‌کند. 
بنابراین در بررسی و ورود به مسائل مدرسه قم ادله قرآنی 
۳ 
در مدرسه قم به علت توجه ویژه به متون و ارتباط اولیه و 
تنگاتنگ با متون حجم علم اصول کاهش فراوانی می‌پابد 
و از تورم علم اصول جلوگیری می‌سود. دوره اصول مرحوم 


حاچ شیخ عبدالکريم حائری «درر الاصول» اگرچه با نظر به 
کفایه نوشته شده است امّا این مطلب را تأیید می‌کند و دو 
ویژگی گرایش به عرفیات و پرهیز از تورم علم اصول در اثر 
ایشان مشهود است. 

در مدرسه نجف با تکیه جدی بر اصول, فقه کلیشه‌ای 
می‌شود ولی در مدرسه قم از انعطاف بیشتری برخوردار 
است و صرف وجود قواعد اصولی در رسیدن به نتیجه 
فقهی راهگشا نیست لذا استنباط در مدرسه قم منعطف‌تر 
است و ذوقیات تأثیر ببیشتری در نتایج فقهی دارد. به‌طور 
کلی هر قدر سخص می‌کوشد براساس قاعده فکر کند 
و پیش برود آندکی از متون و نصوص دور می‌شود. اگر 
نوشته‌های مرحوم ایت‌له خوبی را با تحقیقاتی که در قم 
منتشر می‌شود مقایسه کنید به این نتیجه می‌رسید که 
حوزه نجف بیشتر به قواعد و مباحث کلی اصول اعتنا دارد 
و حوزه قم در درجه آول به متون روایی و جنبه‌های دلالی» 
رجال و نسخ مختلف اهمیت بیشتری می‌دهد. البته توجه 
به این نکته نیز لازم است که حوزةٌ قم انسعاب از حوزه 
نجف و سامراست و مرحوم حاثری هم‌دوره و هم بحث آقای 
نائینی در نجحف بوده است. از این رو مدرسه قم وامدار نحف 
است و از طرف دیگر این دو مدرسه در طول حیات علمی 
خود با هم تعامل و داد و ستد علمی دارند و از هم‌دیگر 
تأثیر پذیرفته‌اند. 

مرحوم آیت‌الله خویی برای علم اصول رفیع‌ترین جایگاه را 


قائل بود اما به عنوان مثال آیت‌الّه بروجردی روش فقهای نجف را روشی افراطی در استفاده 
از علم اصول می‌دانست و می‌کوشید با توجه به چند عنصر تعیین‌کننده یعنی تاربخ فقه و 
سیر تطوّر هر مسئله در بستر زمان» توجه به اقوال اهل سنت به عنوان قرائنی برای فهم 
رویات آئمه علیهم لالم و توجهبه اصول متلقات و با تمسک کمتر به اصول عملیه و 
صنایع اصولی» دیگر خود را به گوهر شریعت نزدیک کند. 

بنابراین مطالب شاید بتوان گفت مدرسه قم ناظر به مدرسه نحف و درصدد رفع مشکلات 
روشی نجف سبک جدیدی را پایه گذاری کرده است که مبتنی بر تعبّد عمیق بر روایات, 
عرف‌گرایی و بررسی تاربخچه مسئله می‌باشد. 

فقیه پرورش یافته در قم توجه ویژه‌ای به بررسی و تحلیل روایات نشان می‌دهد از همین 
روی در این مدرسه تحلیل‌های عقلانی که موجب توجه کمتر به روایات و پا تاسیس اصل 
رن ۱ کیت قنافید 

فقیه مدرسه قم نگاه نزدیک و ملموسی به عرف دارد. بر خلاف فقیه مدرسه نحف که فقه را 
بیشتر با معقولات پیوند می‌زند مدرسه قم سعی می‌کند از دربچه معقولات عرفی به تحلیل 
روابات بپردازد. به همین جهت فقهای مدرسه 
قم ابایی ندارند که نیم نگاهی به تاریخ بیندازند 
و روابات را از دربچه وافعیت تاربخی آن تحلیل 
نماین د مثلا گاهی روایت خلاه‌هایی دارند که با 
توجه به وضعیت متعارف و معمول در فرض 
روایت و کمک گرفتن از تاریخ و پیش‌فرض‌های 
زمان گفتگو و ...» روایت قابل تحلیل می‌شود. 
یکی از مسائل شاخص در بررسی نظربات فقههی 
در مدرسه قم بررسی تاریخچه تطور احکام در 
این زمینه است. این که علمای پیشین راجع به یک فرض چگونه می اندیشیدند و چه 
حکمی می‌دادند برای فقیه قم اهمیت دارد. 

مدرسه قم ابا اصول و مسائل برگرفته از اتمه «اصول متلقات» رااز مسائل تفریعی فقهی 
که در استنباط آنها ری و اجتهاد به کار رفته جدا می‌سازد تاریخ پیدايش مسئله و تطورات 
بعدی آن را در ادوار مختلف مورد بحث قرار می‌دهند و با حذف زوائد و تکیه بر اصل مسئله 
به بررسی مطلب از متون می‌پردازند. 

مدرسه قم در بررسی احادیث, آنها را دسته‌بندی می‌کند و از حیث سند و متن مورد بررسی 
قرار می‌دهد. فقهای قم در رجال تبحر دارند و رجال را در طبقاتی دسته‌بندی کرده‌اند و به‌طور 
دقیق هر طبقه و افراد آن را می‌شناسند. مراجعه به خود متون و عدم اکتفاء به کتابهای 
واسطه و نقل قول‌ها از وبژگی‌های مدرسه قم 
است. با توجه به اینکه قائل هستند فقه شیعه 
ناظر به فقه اهل سنت است فقه مقارن بر ایشان 
مهم است و به فقه اهل‌سنت و آرای آنها نظر 
دارند و قائلند در مواردی» فقه شیعه بدون اگاهی 
از مبانی اهل سنت قابل فهم نیست. چرا که 
شیعیان در جامعة اهل سنت زندگی می‌کرده‌اند و 
در حکومت اهل سنت می‌زیسته‌اند و در مواجهه 
با مسائل آن جامعه فقه شیعه شکل گرفته است 
لذا برای ش ناخت فقه شیعه باید فقه اهل سنت را خوب ش ناخت. در مواجهه با مسائل» 
احادیث را دسته‌بندی می‌کنند و دلایل اصلی را در مسائل بیان می‌کنند و از پرداختن به 
دلایل حاشیه‌ای صرف‌نظر می‌کنند. مثلا اگر ده دلیل دارد یکی دو دلیل که ريشه اصلی 


۹" 
یکی از ویزژگی‌های مدرسه قم در مبحث معاملات عرفی بودن 
و در مبحت عبادات به روایات اهمبت دادن روابیات را تحلیل 
کردن, مسلط بودن به روایات و تاسیس اصل نکردن می‌باشد. 
۹_ "5" 


۹" 
رفع مشکلات روشی نجف سبک جدیدی را پایه‌گذاری کرده 
است که مبتنی بر تعبد عمیق بر روایات. عرف‌گرایی و بررسی 
تاریخچه مسئله می‌باشد. 


بین منابع فتوایی تفکیک و طبقه‌بندی قائلند و به متون قدیم به عنوان اصول متلقات 
اصالت می‌دهند. 

معتقدند جوامع حدیثی موجود امامیه مانند کتب اربعه و غیر آنها ناقص هستند و مولفین 
آتهبا همه اصول حدیثی را در آنها نقل نکرده‌اند و از طرفی دسته‌ای از آن اصول حدینی 
نون در دسترس ما نیستند لکن از طرف دیگر از متقدمین کتابهایی در متن فقه و فتو 
داریم که آن اصول احادیث مفقوده در اختیار مولفین آنها بوده است. نتیحه اینکه این قبیل 
کتابهای فتوایی باقیمانده از متقدمین فقهای ما که به نام «اصول متلقات» نامیده می‌شوند 
مزایایی نسبت به کتب فتوایی بعدی دارند و مفاد و حتی الفاظ رولیات کتابهای حدیثی 
مفقوده در اینها منعکس و مندرج است. بنابراین در صورت موجود بودن یک شهرت فتوایی 
در آن کتابها و در صورت تعارض آن کتاها با کتب اجتهادی و استنباطی دوره‌های بعد اصول 
متلقات تقدم دارند و می‌توان بر وفق شسهرت موجود در آنها فتوا داد. چرا که این شسپرت 
کاشف از وجود احادیث ویژه و نظر معصوم است که اکنون آن احادیث با مشخصات کامل 
در دسترس ما نیستند. 

کتاب اصول متلقات مانند هدایه و مقنع شسیخ 
صدوق مقنعه شیخ مفید. رسائل علم‌الهدی. 
نهایه شیخ طوسی مراسم سللار کافی ابوالصلح. 
مهذب ابن براج و ... فقط به منظور درج مسائل 
و موضوع مرویه از ائمه با تقید به حفظ الفاظ 
و عبارات آنها تدوین شده‌اند. بنابراین اصول 
متلقات در مقابل فروعات و مسائلی که حدیث 
خاصی در آنها نیست بلکه بر پایه مسائل دسته 
اول و مدارک آنها توزیع و استنباط شده‌اند برتری دارند. موارد قلیل کاربرد فقهی مسائل 
اصول را به خوبی می‌شناسند و از پیچیده‌گوبی و گم ساختن مطالب در لفافه اصطلاحات 
به شدت پرهیز می‌کنند. ۱ 

یکی از علماء که در جلسه درس ایت‌اله خوبی شسرکت می کرده است خاطره جالبی دارد. 
ایشان می‌فرماید وقتی در درس شرکت کردم ایشسان می‌گفت روایات این بحث دو دسته 
هستند مطلقات و مقیدات لذا جمع اطلاق و تقیید می‌کنيم و ... همین طور یکسری 
بحث اصولی می‌کرد. گفتم آقا روایات را بیاورید بخوانیم ببینیم سند آن چیست؟ دلالت آن 
چیست؟ گفت قبلا که حالی داشتیم مستمسک مرحوم آقای حکیم را می‌اوردیم و از روی 
آن می‌خواندیم! گفتم موقعی که حال داشستید تازه مستمسک را می‌آوردید؟ باید وسایل و 
کتاب‌های مادر را بیاورید. 

البته شاید علت انخاذ چنین شیوه‌ای در نحف 
این بوده است که این قبیل کارها را باید خود 
طلاب انجام دهند و درس برای بیان کلیات و 
رفع اشکال علمی طلاب است و عمده فعالیت 
علمی بر دوش طلبه بوده است و طلاب به 
فعالیت علمی سنگین اشتغال داشته‌اند. شاید 
یکی از دلایل گرایش به اصول در نجف توجه به 
این شیوه آموزشی بوده است. 

از زمان آقای بروجردی توجه به رجال و درایه در مدرسه قم جایگاه ویژه‌ای یافت. مرحوم 
آقای بروجردی هنگامی که در بروجرد بودند شاگرد قاعده‌گرای مهمی نداشتند. در آن زمان 
مطالعات رجالی فراوانی داشته‌اند و وقتی به قم می‌ایند حاصل تحقیقات خود را در مدرسه 


یکی از شاگردان درس آیت اللّه 
بروجردی در مورد درس 
ایشان بیان می‌دارد: «ما از 
بیان روان و ساده آیت‌اله 
بروجردی خیلی خوشمان 
می‌آمد. درس را جوری می‌گفت 
که طلبه‌ها بفهمند. به قول 
خودش می‌گفت درس نباید 
باعبارات گیچ‌کننده همراه 
باشد» 


قم ترویج می‌دهند. یکی از ویژگی‌های روش ایشان این 
است که اگر در مسئله‌ای مثلا ده روایت نقل شده این 
ده روایت را به دو روایت می‌رس‌اند یعنی پس از تجزیه و 
تحلیل معلوم می‌شد که در واقع دو روایت بوده است. یکی 
از مبانی ایشان این بود که هر گاه در مسئله‌ای چند روابت 
فحوق دا می‌گرمواند کر شرتبایه رکه اتید شا تحبالا 
چیزی فرموده‌اند ولو تفصیل دقایق آن برای ما روشن نشود 
زبرا روات حدیث نقل به مضمون می‌کرده‌اند. از همین رو 
ایشان به فقه مشافهه‌ای «گفتاری» که سینه به سینه از 
بزرگان به ما رسیده است بسیار اعتقاد داشت. 

در مدرسه قم آندیشیدن صرف در مسئله کافی نیست بلکه 
در هر مسئله‌ای باید تاریخ و شجره‌نامه‌اش هم بررسی شود 
چرا که معتقدند فضای شکل گرفتن آن بحث و مستله نیاز 
و فضای شسکل‌گیری سوال در فهم دقیق آیات و روایات 
کمک شایانی می‌کند. یکی از ویژگی‌های مدرسه قم در 
مبحث معاملات عرفی بودن و در مبحث عبادات به روایات 
آهمیت دادن روایات را تحلیل کردن مسلط بودن به روایات 
و تاسیس اصل نکردن می‌باشد. 

ناگفته نماند که سبک اجتهاد قم به دلیل کار و تلاش 
فراوان و حجم بسیار مطالعه وارثان کمتری پیدا کرد و کم 
کم رو به افول نهاد. 

سبک نجف طلاب را به کار علمی طولانی مدت و سنگین 
و پرورش بحث‌های جدی اصولی و تمحیض در درس فرا 
می‌خوان د. در صورتی که در قم فضا آن‌قدر علمی شکل 


نگرفته است به اعتقاد برخی تفاوت میان مدرسه قم و نحف 
متأنر از عوامل دیگری نیز بوده است و آن عوامل نیز در 
ایحاد گرایش‌های مختلف علمی در قم و نحف تأثیر داشته 
است. 

موقعیت نجف برای طلبه ها با قم تفاوت فراوانی دارد. 
از همین رو به نظر می‌آید بعضی از موفقیت‌هایی که 
در نحف بود در قم حاصل نشده است. تفاوت اصلی در 
موقعیت اجتماعی طلاب در این دو مدرسه است. دانشجویی 
را در نظر بگیرید که برلی تحصیل به یک کشسور خارجی 
را تلف کند درس بخواند پیشرفتش از دانش‌جویی که در 
وطن خود مشغول تحصیل است به مراتب بیشتر خواهد 
بود. چرا که دانشجویی که در وطن خودش است. اشتغالات 
و گرفتاری‌های ناگزبری دارد. دانشسجویی که جلای وطن 
کرده» مناسبات و روابط اجتماعی او را ندارد. او یک روز باید 
در محافل خانوادگی شسرکت کند. یک روز برایش میهمان 
در خارج از کشسور و در مکان غربت فقط سرگرم اشتغالات 
علمی خودش است. او می‌تواند در عرض یک ماه به اندازه 
یک‌سال دیگران کار علمی بکند و شاید از این رو حدیث 
داریم که علم در غربت حاصل می‌شود. طلابی که به نحف 
می‌رفتند به ویژه زمانی که هنوز امکانات حمل و نقل به 
راحتی امروز میا نبوده تقریبا حالتی شبیه به آن دانشجوی 
سفر کرده داشتند. آنها پیاده یا با مرکب و غیره و به دشواری 


راه می‌سپردند و به نحف می‌رسیلند. همین که قدم به آن‌جا 
می‌گذاشتند دیگر از همه وابستگی‌ها منقطع می‌شدند نه 
از خانوادة خود خبردار می‌شدند و نه از سلامتی یا حیات 


و ممات بستگانشان خبری می‌رسید و همه هم و غم‌شان 
متوجه تحصیل می‌شد و عزمشان را جزم می‌کردند تا از 
آن چند سالی که اقامت داشتند بهره لازم را ببرند. کسانی 
که در آن فضا بودند به مدد فضای علمی متمحض در 
دانش‌اندوزی می‌شدند و به موفقیت‌های شایانی می‌رسیدند 
حتی اگر در کوچه دو طلبه به هم می‌رسیدند با در گعده‌ها 
و ... مناظره علمی بین طلاب برقرار بود و اگر ایرانی بودند 
چون به زبان عربی مسلط نبودند منبر هم نمی‌رفتند. آما 
در ایران طلبه منبر می رود و باید برای تبلیغ وقت بگنارد 
بنابراین باید وقت زیادی را صرف مطالعه برای سخنرانی در 
منبر و حفظ آیات و روایات و حکایات بنماید. در قم هم 
اگر کسی بتواند خود را از تعلقات اجتماعی منقطع کند و به 
درس و بحث بیردازد همان نتیحه را می‌تواند بگیرد البته 
با توجه به دنیای آمروز باید راهی را جست که میان درس 
خواندن و رسالت اجتماعی طلبه امروز جمع حاصل شود. 
مدرسه نجف در درس دادن به سبک پیچی ده گرفتن 
گرايش دارد و مدرسه قم به بیان ساده و روشن. 

مدرسه نجف مدرسه مختصرنوبسی و مغلق‌نویسی 
رمزنویسی است اما مدرسه سامراء و قم تمایل به 
ساده‌نویسی و روش‌نوبسی و بدون رمز نوشتن, خوش قلم 
بودن و روان بودن داشت. اگر محصولات فکری مکتب 


6 5 
بنابراین در مدارس حوزوی با دو شاخه اصلی وحید بهبهانی 
و شیخ انصاری روبه‌رو هستیم. مکتب وحید بهبهانی به سامرا 
می‌رود و در قم به تکامل می‌رسد. مکتب شیحخ انصاری در نجف 
می‌ماند و توسط مرحوم آخوند و شاگردانش و سپس آیت‌الته 
خویی ادامه داده می‌شود. 
6 5 


۷" 
اگر نوشته‌های مرحوم آیت‌التّه خویی را با تحقیقاتی که در قم 
منتشر می‌شود مقایسه کنید به این نتیجه می‌رسید که حوزه 
نجف بیشتر به قواعد و مباحث کلی اصول اعتنا دارد و حوزه 
قم در درجه اول به متون روایی و جنبه‌های دلالسی, رجال و 
نسخ مختلف اهمبت بیشتری می‌دهد. 
5 


5" 
سبک نجف به طرح مسائل و فروعی می‌پردازد که خیلی اوقات 
مصداق ندارد و با تمره علمی با عملی ندارد اما سیک قم ناظر 
به واقع و پاسخگو به مسائل روز و درگیر با مسائل اجتماعی 
و سیاسی و درصدد بازتولید تاریخی معارف در عصر خود 


است 


5" 
مدرسه قم و سامرا دین را به عرصه سیاست بر می‌گردانند و 
در پرداختن به مسائل سیاسی از حوزه نجف جلوتر هستند. لذا 
می‌بينيم در جریان مشروطه نمایندگان مکتب سامراء از جمله 
شیخ فضل الّه نوری نسبت به مشروطه مواضعی دقیق‌تر از 
میرزای نائینی و مدرسه نجف می‌گیرند 
۱۱5 


نجف را با محصولات مکتب قم مقایسه کنیم به روشنی متوجه خواهیم شد فقهای قم به 
دنبال ساده‌گویی هستند و فقهای نجف به دنبال خلاصه‌گویی. مثلا کفایه الاصول مرحوم 
آخوند خراسانی یکی از محصولات نجف به شمار می‌رود که در حدود ۴۰۰ صفحه بسیار موجز 
و خلاصه یک دورةً فشرده اصول را بیان کرده و ضمن نقد تمام اقوال گذشتگان نظرات خود را 
نیز بیان داشته است و دارای عباراتی پیچیده و منلق است و هنر نگارش ر به نمایش گذاشته 
است. اما کتاب دررالاصول مرحوم شیخ عبدالکريم حائری یا تهذیب الاصول آقای سبحانی یا 
تفصیل الشریعه مرحوم آیت‌الّه فاضل لنکرانی بسیار ساده تنظیم شده است و حداقل مسائل 
علوم برای فهمیدن متن کتاب‌ها کافی است. یکی از شاگردان درس آیت‌الله بروجردی در مورد 
درس ایشان بیان می‌دارد: «ما از بیان روان و ساده آیت‌الّه بروجردی خیلی خوشمان می‌آمد. 
درس را جوری می‌گفت که طلبه‌ها بفهمند» به قول خودش می گفت درس نباید با عبارات 
گیج‌کننده همراه باشد» 

در نحف مفصل گویی در درس‌ها رواج داشست و همه نظرات تبیین می‌شسد اما در مدرسه قم 
این رجعت رخ نداد. در مقایسه کفایهالاصول و دررالاصول مشخص می‌شود گرایش به مباحث 
عقلی در فقه و اصول در نجف بیشتر است در حالی که در قم گرایش به عرف بیشتر است. 
یا مثلا در مقایسه کتاب المکاسب حضرت امام که در سال‌های قبل از مرجعیت ایت‌الّه 
بروجردی نوشته شده با کنب نجف در همان زمان کاملا تفاوت‌ها به چشم می‌آید. 

حنتی آیت‌الّه بروجردی که در نجف درس خوانده‌اند وقتی به قم می‌آیند و کتاب دررالاصول 
مرحوم حاتری را می‌بینند می‌فرمایند: «وقتی به قم آمدم کتاب درالاصول مرحوم شسیخ 
عبدالکريم را دیدم و با شاگردان ایشان صحبت کردم. احساس کردم که این کتاب سلیقه‌ای از 
خودش نشان داده است که باید این روش در قم دنبال بشود» 

علاوه بر مباحتی که مطرح شد نکته بسیار مهم دیگری در میان است که نمی‌توان از آن 
غفلت کرد «زمان و مکان هم روی این سبک‌ها تأثیرات فراوانی داشته‌اند» 

مدرسه قم در بطن حوادث سیاسی و اجتماعی بوده است ولی حوزه نجف به دور از این فضا 
بوده است. لذا حوزه علمیه نحف یک حوزه انتزاعی است. حوزه‌ای است که به علوم و مسائلی 
می‌پردازد که از عینیت جامعه به دور بوده است اما حوزه علمیه قم یک حوزه انضمامی و 
تاربخی آننبسنت و مرکز علمی طلاب از سرتاسر عالم اسالام است» مدرسه قم سعی دارد که 
مسائل علمی را ناظر به شسرابط امروز تولید کند و در تعامل با اهل سنت هم باشد. مدرسه 
سامراء نیز که در شسهر اهل سنت برپا شد و شرایط خاصی داشت با مسائل اجتماعی درگیر 
بود چنا که فتوای میرزای شسیرازی و مبازات شاگردان این مکتب از جمله شیخ فضل ال 
حاکی آنست. 

سبک نحف به طرح مسائل و فروعی می‌پردازد که خیلی اوقات مصداق ندارد و يا ثمره علمی 
یا عملی ندرد اما سبک قم ناظر به وقع و پاسخگو به مسائل روز و درگیر با مسائل اجتماعی 
و سیاسی و درصدد بازتولید تاریخی معارف در عصر خود است. 

مدرسه قم و سامرا دین را به عرصه سیاست بر می‌گردانند و در پرداختن به مسائل سیاسی 
از حوزه نجف جلوتر هستند. لذا می‌بينيم در جریان مشسروطه نمایندگان مکتب سامراء از 
جمله شیخ فضل الّه نوری نسبت به مشروطه مواضعی دقیق‌تر از میرزای نائینی و مدرسه 
نجف می‌گیرند فلذا مرحوم نائینی بعد از مواجهه با آثار مشروطه و اعدام شیخ فضل‌الّه کتاب 
تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله را جمع‌آوری می‌کند. 

همان مدرسه قم است که امام خمینی محدد فقه شیعه را به پا می‌دارد تا با لمس مشکلات 
دنیای جدید و توجه به عناصر تعیین‌کننده زمان و مکان در فقه بسوی پی افکندن فقه 
اجتماعی شیعه حرکت کند. 

گرايش به تبلیغ و سفرهای تبلیفی که به عنوان یک اصل در مدرسه قم پذیرفته شده است 
از ویژگی‌های مدرسه قم و سامراست لنا شرایط تاریخی, فرهنگی, جغرافیایی نیز در ایجاد این 
مدارس علمی نقش به سزایی داشته‌اند. 

توجه به نقاط ضعف و قوت مدرسین این دو مدرسه و روش‌های تدریس درس خارج آن‌ها به 
طلاب کمک می‌کند تا از حیرانی نجات یابند و با کنار گذاشتن نقاط ضعف و تکیه بر نقاط 
قوت سریعتر به اهداف درس خارج نائل شوند. 


2 ۴ یک اقدام عملی 


موّسسه بقیةالله برای برطرف کردن کاستی‌های دروس خارج راه‌اندازی شده است. 
این نوشتار پس از بیان علوم لازم برای اجتهاد و توصیه‌های کلی برای مرحله درس 
خارج. به روش‌های موٌسسه برای جبران ت می‌پردازد و گزارشی ا زکار 
موّسسه ارائه می‌کند . نوشته حاضر . حاصل گفت‌وگویی با ایت‌الله شب زنده‌دار و 


برداشتی از جزوه این موسسه درباره درس خارج است. 


گزارش توسط رضا تانضی 


۸ عمامه یعنی جهاد ؛ بعنی پیشرورزمندگان 


مدرسه علمیه بناب, از مدارس نمونه شهرستان‌هاست که با نام حجت‌الاسلام 
و المسلمین باقری بنابی. پیوندی دیرینه دارد. این کزارش در دو بخش تقدیم 
می‌شود . قسمت اول تاریخچه‌ای از فعالیت‌های استاد بافری بنابی. و قسمت دوم. 
درباره فعالیت‌های جاری مدرسه است. امید است که سرگذشت استاد بنابی. 
طرح‌ها و فعالیت‌های مدرسه. برای طلاب و استادان و مدیران. راه‌گشا باشد. 


گزارش توسط امیر غلامی 


۲ 2 ۵ آینده‌انديشه جهان را رقم بزنند 
ضا ازاد 


علی‌رضا اراد یکی از دو بر گزیده جشنواره علامه حلی است. که رنه اول رابه 
دست آورد. ایشان در این گفت‌وگو. به معرفی خود. سوابق علمی و آثار منتشر 
شده‌شان می‌پردازد و از انگیزه ورودشان به حوزه, مسیر حرکت علمی و نقاط 
عطف و روش پژوهش خود سخن می‌گوید. 


مصاحبه توسط محمد ابراهیمی 


2 ۸ در جست‌وجوی اسلام تمدنی 


آنچه می‌خوانید نمایی از مشاهدات جناب حجت‌الاسلام و المسلمین مهاجرنیا در 
بازدید از مراکز علمی مالزی است . ایشان بیان می‌دارد که فرهنگ مالزی . ترکیبی 
است از فرهنگ اسلامی و غربی و همچنین الگوی تمدنی آنها از اسلام. الگویی 
است براساس تسامح و تساهل . ایشان در ادامه مصاحبه مدیریت انها را. . مدیریتی 
فوق‌العاده. متکی بر خرد جمعي معرفی می‌کند که عامل اصلی پیشرفت آنها شده 
است. همچنین بیان می‌دارد که آموزش و پژوهش در مالزی در راستای نیازهایشان 
می‌باشد. 


2۳ گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده 


با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین راه‌های تحصیل دانش از راه‌گوش کردن فراهم 
می‌شود. باید موانع خوب گوش کردن را بشناسیم و با آنها مقابله کنیم. گوش کردن 
همراه با فیلتر. همراه با ارزیابی. به صورت کلیشه‌ای , ضبط صوتی. عدم تمرکز: 
وسواس درگوش کردن, پرش به نتایج, مقایسه و ... از موانع خوب گوش کردن به 
شمار می‌اید. 

مقاله توسط سید احمد فاطمی 


مسا ۶۷ 


رضاانی 


اشاره 

موسسه بقیة‌الّه مجموعه‌ای 

است که با هدف رفع مشکلات 
موجود در دروس خارج, راه‌اندازی 
شده و برای رفع نقیصه‌های 
دروس خارج به برنامه‌ریزی و 
طراحی دوره تحقیقی -آموزشی 
پرداخته است. 

این موسسه در سال 

۶ تحت اشراف آیت‌النه 
طاهری خرمآبادی و با مدیریت 
حجت الاسلام والمسلمین 

شب زنده‌دار تأسیس شد. در 

این نوشتار سعی شده است 
راه‌حل‌هایی را بیان کنیم که 
موسسه در زمینه رفع نقایص 
دروس خارج. طراحی و اجرا کرده 


۰۰ 


علوم لازم برای اجتهاد ۱ 

یکی از مهم‌ترین علومی که به عنوان مبانی استنباط از آن‌ها نام برده 
می‌شود علم اصول است که با عنوان «الحجة فی الفقه» از آن نام 
می‌برند. علم رجال و تا حنی علم دریه نیز از مبادی فقه اجتهادی است 
که تفیگ نققن قیی یرغتی ماه خی او رانک یش 
خبر واحد و نظایر آن را بر موارد مصادیق ایفا می‌کنند. آنچه این دو 
علم و خصوصا علم اصول را از دیگر مبادی ممتاز می‌سازده گستردگی و 
پیچیدگی و عمق غالب مسائل و لزوم تتبع وسیع مسائل به خصوص 
در قسمت رجال است. 

پس طالب اجتهاد حقیقی» پس از تحصیل مبادی عمومی باید وجهه 
همت خویش را در سه امر قرار دهد: 

۱ تضیلن و اتقان مبانی اصولی به صورت محققانه و توان انتخاب یا 
ابداع رای و نظر در مسائل اصولی؛ ۱ 

۲ تحصیل و انقان مبانی رجالی و کسب مهارت تطبیق آن‌ها بر اسنا 
و روابات؛ 

۲ تحقیق و تعمق در ژرفای دربای بی‌کران فقه بر اساس مبانی اصولی 
و رجالی و مناهج صحیح سلوک فقهی. 

رسیدن به این اهداف جز با برنامه‌ای دقیق میسر نمی‌شود و موسسه 
این برنامه را بر چند نکته متوقف می‌بیند؛ نکاتی که دست‌یابی به توان 
تحقیق مبتنی بر آن‌هاست و البته صرفا به علوم فقه و اصول و رجال 
اختصاص ندارد. از این روء برنامه خود را مبتنی بر نکات زير سامان داده 
است: 

۱. تمرکز و پرهیز از فعالیت‌های مختلف علمی در علوم جداگانه در 
عرض یکدیگر ۱ 

۲ پرهیز از خودمحوری در به دست آوردن مباحث و مطالب بدون استاد 
(از این رو طلاب در چند سال اول در درس خارج برای رسیدن به مقام 
تحقیق و اجتهاد باید در درس‌های مناسب حاضر شوندل؛ 

۳ گرفتن استادان مطمئن و خبره؛ 

۴. تدرج در تحقیقات بدین معنا که محقق نباید با شروع به کار تحقیقی؛ 
دامنه کار را گسترده بگیرد؛ زیرا روبه‌رو شدن با اقوال فراوان و متضارب 
و ادله آن‌ها و اشسکال‌ها و انتقادهای گوناگون و کند شسدن آهنگ ختم 
مباحث, طلبه دچار تشويش و تحیر و ملال و خستگی می‌شود. 

۵ گرفتن مطالب هر فن از کتاب‌های اساطین و امنای آن فن؛ 

۶ تقسیم‌پندی مطالب با توجه به مقداراحتیاح و ابتلا در سیر علمی و 
اصلی و فرعی بودن بعضی نسبت به بعضی دیگر و سهولت و صعوبت 


۰۰ 


نگاهی به اقدامات اصلاحی موسسه تحقیقانی آموزشی بقیه‌اللّه عْ در درس خارج 


آن‌ها لازم می‌نماید؛ 

۷ پرهیز از صرف وقت و قوا در امور بی‌ثمر و کم فایده؛ 

۸ در نظر گرفتن شریک یا شرکای علمی, برای تقسیم سلسله کارهای 
تتیعی و به دست آوردن مطالب و تبادل افکار با یکدیگر در فهم مطالب, 
عبارات و تحقیقات و نقض‌ها و ابرمها به کل مباحثه یا قرار داهن 
مکتوب‌ها در اختیار یکدیگر 

٩‏ عادت کردن به تأمل و تعمق در مطالب و استدلال‌ها و تجزیه و 
تحلیل آن‌هاء توجه به لوازم و ملزومات و ثمرات نپذیرفتن مطالب بدون 
دلیل» استخراج مقدمات و مبادی به‌کار رفته در استدلال یا مناقشات و 
تأمل در نقش آن‌ها پا صحت و عدم صحت آن‌ها؛ 

۰ سعی در ترجیح و انتخاب رأی» ولو با درصدهای کم در ابتدای کار 
بعد از جرح و تعدیل آر 

۷ عرضه داشستن اف کار و فرآورده‌های ذهنی خويش به اشسخاص و 
ضالب‌نظران مختلف غللاوه بر هم میلخ‌ها: 

۲ سعی در به دست آوردن دیدگاه‌های جدید از طرف صاحبان افکار 
لبته نهبه مقداری که تتبع بر تحقیق و تعمق غلبه پیدا کند؛ 

۳ تقید به نوشستن و ضبط مطالب به خصوص فرآورده‌ها و تحقیقات 
خود طبق موازین و استانداردهای صحیح نوشتاری؛ 

۴ سعی در بارور کردن فن مورد تحقیق و پیشبرد آن با کار کردن 
بیشستر روی مباحث لازمی که کمتر کار شده و گشودن ابحات جدید با 
دیدگاه‌های فراتر 

۵. مختومه قرار ندادن ابحاث به واسطه تجدید نظر و تکرار آن در 
فرصت‌های مختلف؛ 

۶ بسنده نکردن به کتاب‌های واسطه در نقل مطالبء به خصوص در 
باب روایات شریفه و سعی در تحصیل آنقان و صحت نسخه مورد استنا؛ 
۷ تدریس در صورت فراهم بودن شرایط, البته به صورت حرفه‌ای و 
تکرار نباشد که فرصت تحقیق را کاهش دهد. 

باید این نکات را ملاک قرار داد و در انتخاب استاده روش مباحثه» 
تقربرنویسی و...» راهکارهایی را در نظر گرفت. موّسسه برای به کار بستن 
این مواره سه برنامه را در نظر گرفته است: 

السف) ایجاد ارتباط فراگیر و مستقیم و نزدیک بین استلدان و طلاب؛ 
ل زوم چنین ارتباطی برای رفع خلأه ای موجود در نظام کنونی حوزه در 
درس‌های خارج است که بر اثر کثرت شاگردان» کمی وقت» سن بالا و 
اشتغال‌های فراوان استادان, اپهام‌های علمی طلاب حل نشده باقی مانده, 
موجبات ی أس و دل‌زدگی علمی و نیز افت انگیزه در پی‌گیری بحث‌ها 
را فراهم می‌آورد. 


[ امروزیافردا 


|| تا فردا بماند 


یابمانم و مثل بقیه درس بخوانم تا 


فردا حوزه اصلاح شود 


نتیجه گرفت منافاتی ندارند 


پس احوط جمع است. 


ب) ایجاد دوره آموزش میانی بین دوره سطح و دوره خارج» 
به منظور رفع ناهم‌گونی و گسست کنونی که بين آموزش 
دوره سطح و دوره خارج وجود دارد؛ زیرا کتب درسی دوره 
سطح به علت قدمت. با مباحث جدید و مناهج استدلالی 
مطرح در دروس خارج تف-اوت بسیاری دارد و اکثر وقت 
دروس خارج به تبیین اين مباحث می‌گذرد که قاعدتا باید 
در دوره سطح به طلاب آموزش داده می‌شد. 

مطالبی که در سطح می‌خواننده با آنچه در درس‌های خارج 
مطرح می‌شود ناهم‌گون است. کتبی که در سطح خوانده 
می‌شسود مثل رس‌ائل یا کفایه در کمال اتقان و اهمیت 
هستن ولی پس از تألیف این کتاب‌هاء دانش فقه و اصول 
توسط محققان بعدی رشد کرده و تحولاتی یافته است. 
فقه و اصول امرون خیلی با گذشته, فرق کرده و مباحث 
آن رشد یافته و مباحث جدیدی مطرح شده است. هم‌چنین 
منهج استدلال در مواردی متحول شده و با گذشته فرق 
کرده است. در درس خارج. اف کار و آرای محققان بعد از 
عصر شیخ انصاری و آخوند خراسانی» مانند محقق نایینی, 
محقق عراقی و اصفهانی و..» تحقیق و بررسی می‌شود. 
طلبه قبل از آغاز درس خارج باید با این افکار و آر آشنا باشد 
و دردرس خارج. به تحقیق و برسی آن‌ها بپردازده اما اگر 
اصلا با چنین مبنا و مطلب و منهجی آشنا نباشد باید در 
درس خارج عمده وقتش را صرف تصور این مفاهیم کند, 
تا به تصدیق برسد. سپس به مرحله تحقیق قدم بگذارد. در 
نظام آموزشی فعلی حوزه نوعی ناهم‌گونی و گسست میان 
آموزه‌های دوره سطح و آموزه‌های دوره خارج مشهود است. 
برای پر کردن این گسست و یافتن حلقه مفقوده میان 
مرحله سطح و خارج باید چاره‌ای اندیشیده شود. 

ج) امکان رفع معضلات علمی و ابهام‌ها و اشکال‌های 
درسی طلاب و بررسی نگاشته‌های علمی آنان. 

خلا مراک ز يا موسساتی که طلبه محقق برای حل 
معضلات علمی خود و طرح ابهام‌ها و اشکال‌هایی که 
به ذهنش می‌رسد یا برای عرضه فرآورده‌های علمی و 
نوشته‌هایش بدان جا مراجعه داشته باشد. در حوزه‌های 
ققیی کر کش ات قفا فاد خییع کاب که زین 
می‌کرد و عصر یک ساعت برای مرور و رفع اشکال‌های 
آن وقت می‌گذاشت؛ یعنی استاد دو ساعت تدریس مکاسب 
داشت» یک ساعت تدریس متن کتاب و ساعت دیگر برای 
پاسخ به سوال‌ها و رفع ابهام. علاوه بر اين» شیوه دیگری 
نیز مرسوم بود که پس از درس استاد تلامذه برازنده او 
حلقه‌های کوچک تدربس داشتند و همان درس را برای 
کسانی تکرار می‌کردند که درس را به درستی فرا نگرفته 
بودند یا بپهام و اشکال داشتند. 


طلبه تحول گرا با خود می‌گفت 
نمی‌دانم امروز فدای اصلاح حوزه شوم 


۳5 

فعالیت‌های آموزشی موسسه 

این موسسه در عرص آموزشی از استادان راهنما استفاده 
می‌کند. کار این استادان» تدربس نیست» گرچه صلاحیت 
تدریس خارج را هم دارنده اما در موقسسه درس نمی‌دهند. 
بلکه راهنما و داور مباحثات علمی طلاب هستند. طلاب 
در گروههای پنج -ثش نفری مباحث را طرح می‌کنندهبعد 
استاد داوری می‌کند. در این جلسات تمهیدی که با استاد 
راهنما برگزار می‌شسود مباحتی را که طلاب در درس خارج 
فرا می‌گیرند - طلاب مختارند هر درس را که می‌پسندند. 
انتخاب بکننده مشروط به اينکه همه گروه آن درس را 
انتخاب کنند - در موسسه روی آن کار می‌شود. 

شیوه کار به این شکل است که قبل از اينکه استاد در 
درس خارج به این مبحث برسد» طلاب همین مبحث را در 
موسسه در حضور استاد راهتما وبا مراجعه به منابع اصلی 
آن: بررسی می‌کنند. در علم اصول, کاب کفایه. همراه 
بانهاية الدراية محقق اصفهانی و کناب اصولی مرحوم 
شهید صدر و یکی از کتب امام. بررسی می‌شود. این بحث 
و بررسی» زیر نظر استاد راهنما انجام می‌شود. طلبه پس 
از این بحث تمهیدی با ذهنی کامللا آماده در درس خارج 
حوزه شسرکت می‌کند و از درس خارج استفاده تام و تمام 
خواهد داشت. از طرفی طلاب موظفند تقریرات درس خارج 
را بنویسند و اگر توانستند به نقد و بررسی مطالب استاد 
بیردازنده سپس این تقریرات را به مْسسه می‌دهند و استاد 
راهنماتقریرات را کنترل می‌کند. 

بنابراین روی هر مبحث. سه بار مطالعه جدی می‌شود؛ 
یک بار در جلسات تمهیدی درون مٌسسه و زیر نظر استاد 


راهنما؛ بار دوم در جلسه درس 

خارج حوزه و بار سوم هنگام 
بررسی جزوات تقربری در موسسه. 
روشن است که با این سیر کا, مباحث به 


خوبی حلاجی, و ابهام‌های رفع می‌شود. اين 
شیوه کمک می‌کند طلاب هم در مباحث عمیق بشوند و 
هم به سرعت در زمینه قدرت استنباط شکوفا شوند. 

این موسسه کار آموزش را در سه مرحله سامان داده است: 
و استخراج صحیح و عمیق مطالب از منابع اصیل و معتبر 
علمی؛ 

۲. مرحله تمرین تحقیق (کار ورزی) در عرصه‌های مختلف 
۳. مرحله اجتهاد و تولید تحقیقات ارزش مند و قابل اعتماد 
و قابل عرضه. 

در مقطع فعلی. حدود هجده کلاس. در موسسه دایر 
است و پانزده استاد راهنما و نزدیک به هفتاد دانش‌پژوه در 
شرط گزینش این است که داوطلبان دروس سطح را تمام 
کرده و در امتحان حوزه قبول شده باشند. البته اگر کسی 
سطح را تمام کرده و در امتحان حوزه شرکت نکرده است؛ 
گر در امتحان ورودی موّسسه قبول بشود کفایت می‌کند. 
امتحان ورودی موّسسه تخصصی و سطح ان از امتحان 
متداول حوزه. بالاتر است. از تمام مکاسب محرمه و جلد 
اول کفایه» امتحان کتبی و شفاهی گرفته می‌شود و ملاک 
قبولی» معدل پانزده است. صلاحیت اخلاقی و تقوایی هم 
باید احراز شده باشد. 


هه 


امیرغلامی 


اشاره 

مدرسه علمیه بناپ. از مدارس 
نمونه شهرستان‌هاست که با 

نام حجت‌الاسلام باقری بنابی. 
پیوندی دیرینه دارد. اين گزارش 
در دو بخش تقدیم می‌شود. قسمت 
اول تاریخچه‌ای از فعالیت‌های 
استاد باقری بنابی. و قسمت دوم. 
درباره فعالیت‌های جاری مدرسه 
است. امید است که سر‌گذشت 
استاد بنابی» طرح‌ها و فعالیت‌های 
مدرسه. برای طلاب و استادان و 
مدیران, راه‌گشا باشد. 


بعنی جچماا؟ 
پعنی پیشرو رزمندگان 


گزارشی از حوزه علمیه بناب؛ مدرسه‌ای برای حهاد و احتهاه 


الف) تاربخچه‌ای از فعالیت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید باقری بنابی 

خود می‌گوید که بسیار بر زمین خورده و زیاد حسرت نبود مربی را کشیده و همواره به تماشای استعدادهای پژمرده‌اش نشسته است. 
او کسی است که خزان عمر طالبان علم را در بی‌برنامگی دیده و اقدام به تربیت طلاب جوان کرده تا علمی برافرازد و شمعی در این 
ظلمتکده بیفروزد و همه سرمایه خود را نردبان رشد کسانی قرار دهد که بدون هدایت او و امنال او صعود و ترقی‌شان میسور نخواهد 
بود. 

طلبه نامی است که با آن سرمست می‌شود و زندگی می‌کند و به خاطر آن از عمر و سرمایه جان مایه می‌گذارد و تن و رون خود را 
برای رشد و تعالی او فرسوده می‌کند. تنها سبز شدن استعدادهاء رشد و نموهاء برگ و شکوفه دادن‌ها و بالاخره به بار نشستن طلبه این 
باغبان پیر را شادمان می‌کند. او با نام و یاد طلبه و طلبگی زنده است و تنها خدمت کردن به طلبه» به ژرفای دل او امید می‌بخشد. 
آنچه در این محموعه می‌آید تلاشی در جهت شناساندن مدیربت این عالم مجاهد و گزارشی از فعالیت‌های مدرسه علمیه بناب است» 
بلکه الگوبی برای مدیران جوان حوزه‌ها باشد و طلاب محترم نیز از آن توشه‌ای برگیرند. 


بیان استاد 

در مقدمه باید عرض کنم که مرحوم ابوی» آیت‌الّه شسیخ یوسف باقری بنابی, در سال ۱۲۵۳ ه-. ش, به قم مشرف شده بود. معمول 
ایشان در فصل زمستان به همراهوالده به قم و مشهدالرضا مشرف می‌شد. آن سال هم طبق سنوات گذشته به قم آمده بود. 

به یادم دارم که شبی گفت: «فرزندم! من نمی‌توانم در خانه شما نماز بخوانم. خودم را شرعا در محذور می‌بینم!» 

البته معمولاًایشان در حرم نماز می‌خواند و احینً نمازهای مستحبی را در خانه ما می‌خواند. با این فرمایش پده جا خوردم و عرض 
کردم: «مگر چه شده؟» 

گفت: «آیا تو در قم به حد لازم تلاش می‌کنی و به قدر کرایه خانه‌ات درس می‌خوانی؟ آیا ماندنت در قم جایز است؟» 

این مسئله برلی من بسیار تلخ جلوه کرد و باعث تعجب من شد» چون بنده در خانه‌الی کلنگی, در محله یخچال قاضی, که در انتهای 
گوجد واقع ش که بود: س کونت داش قم خانهای به تمام عمنا کلنگی؛ که نه آشبزخانه‌ای داشت و نه حمامی»و از کمترین امکانانت هم 
بی‌بهره بود. با وجود این پدرم بر اساس دیانت و تقوایی که داشت. احتیاط می کرد و می‌ گفت: «من نمی‌توانم اینجا نماز بخوانم!» 
فردای آن روز که ایشان به همراه والده قصد تشرف به مشهد را داشتند پدرم به من فرمود: «شما هم به تبریز برو و به حدیث زکاه العلم 
نشره. جامه عمل بپوشان. تا حال هر چه درس خوانده‌ای» بس است.» ۱ 

در حالی که پدرم اين‌ه را می‌گفت. نااحتی شدیدی در خودم احساس کردم. اصلاً فکرش را هم نمی کردم که از قم کوج کنم, اما چه 
می‌شد کرد امر پدر بود و اطاعت آن واجب. برخلاف میل باطنی‌ام. به قصد تبریز رخت سفر بستم. همین که آن‌ها عازم مشهد شدند. 
ما نیز اأئمان را جمع کردیم و به وطنمان برگشتیم. ۱ 
در تبریز تا چند روز فعالیت خاصی نداشتم. نه مسحدی, نه منبری» نه تدربسی و.... پنج يا ده روز این‌گونه گذشت. تا اينکه اخوی» آقای 
حاج شیخ عبدالحمیده در یکی از این روزها گفت: «یکی از اخیار تبریز از شما خواسته که به فرزندش دروس حوزوی درس بدهی.» 

از آن به بعد فرزند ایشان هر روز صبح برای فراگیری درس به خانه ما می‌آمد و بدین ترتیب. منزل ما به مُدرس تبدیل شد. بعد از مدتی» 
سه خانم که با هم خواهر بودند پیام فرستادند که می‌خواهند پیش بنده دروس حوزوی بخوانند. پذیرفتن اين پیشنهاد برای من که 
نسبت به خانم‌ها فو‌لعاده مقید و خجالتی بودم سخت بود اما بالاخره این پیشنهاد را پذیرفتم و حوزه ما با این دو کلاس آغاز شد. 


خیلی به فکر حوزه علمیه تبریز بودم. حوزه علمیه تبریز که 
محل نشو و نمای مفسری چون علامه طباطبایی و علمای 
بزرگی چون علامه امینی» آبت‌اله میلانی و نجفی مرعشی 
و بود دیگر شوکت و عظمت گذشته را نداشت. این حوزه 
در دهه‌های آخی وضع تأسف‌باری داشت و بر بر اثر کینه‌توزی 
و غرض‌ورزی و دشسمنی‌های پهلوی, و سپل‌انگاری‌های 
خودی‌ها و تحجر و ناشسی‌گری و ساده‌اندیشی برخی 
دوستان به وضعیتی دچار شده بود که نه از نظر علمی و 
اخلاقی و نه از لحاظ عمرانی و رفاهی و نه از جهت نظم و 
برنامه موقعیت مطلوبی نداشت. 

بسرای ایجاد برنامه‌ای منظم و جلب نظر عالمان تبریز با 
ایشان دیدار کردیم و از آن‌ها خواستیم سرپرستی این کار را 
بر عهده بگیرند. حتی اخوی به ایشان گفت: «بیایید شما 
در رآس باشید. من هم مثل پادو در خدمت شما باشم. شما 
کار ر انجام دهید تا به اوضاع سر و سامان داده شود و..». 
متأسفانه خواسته و پیشنهاد ما برآورده نشد. البته مرحوم 
2 ی یاه فاضی مارایسیارتسون کرد که خومان 
این برنامه را اجرا کنیم. آن مرحوم از آغان به ما روی خوش 
نشان داد و گاهی که برخی علیه ما حرفی می‌زدند» ایشان 
از ما دفاع می‌کرد. ۱ 

خاگو اس ما نصه اه د تعصا در رس ان ار 
باشیم» بلکه می‌خواستیم نظر علما را برای اجرای آن جلب 


کنیم آما از آن 
شدیم. حدود بیست نفر از طلبه‌ها را به خانه دعوت کردیم 
و اخوی نیز از آن‌ها خوب پذیرایی کرد. بعد از صرف شام 
مسئله را مطرح کردیم و گفتیم: «شما هر درسی می‌خوانید. 
با هر استادی که هستید. به همان درس و برنامه ادامه 


ن جایی که موفق نشدیم خودمان دست به کار 


دهید. اما سعی کنید خوب بخوانید و متعهد شوید که به 
برنامه‌های درسی و اخلاقی خوب رسیدگی کییاله تا فلان 
تاریخ هم به قم نروید. ی 


مالی و احیانا درمانی ... شما را حل کنیم. همچنین قول 
بدهید در مهمانی‌های کذایی شرکت نکنید؛ چرا که مایه 


در برنامه روزمره‌تان حفظ قرآن نهج‌البلافه احکام و.. 
بگنجانید. ما هم هر سه ماه یک بار از درس‌هایی که 
خوانده‌ایده امتحان خواهیم گرفت.» 

متأسفانه این برنامه به دلایلی اجرا نشد. از این رو تصمیم 
گرفتیم برنامه جدیدی را آغاز کنیم. به یاری بازاریان, 
خانهای قدیمی خريديم. خانه نیمه ویرانی بود که آن 
را تعمیر کردیم. با اینکه فصل سرما بود طلاب به آن 
خانه رفتند و کار را در مدرسه شتربان تبریز آغاز کردیم» 
اوقت رس اراک لیدبت کر ۶ موی که 
در رأس امور مدرسه شسخصیتی همانند آقای حاج شیخ 
عبدالحمید بنابی بود. ایشان هم از نظر موقعیت اجتماعی 


دارای امتیازاتی بود و هم از حیث سیاسیی فعالیت‌ها و 
خطابه‌های جذابی داشت. این عالم مجاهد و شجاع» نقش 
موّثری در آگاهی طلاب داشت. حوزه برادران از نظر کیفیت 
و کمیت در حال پیشرفت بود اما گاهی طلاب ما مورد آزار 
و لابت واقع می‌شدند. برای نمونه» مسئولان حکومتی برای 
دادن مدرک معافیت تحصیلی به طلبه‌های مدرسه اشکال 
می‌تراشیدند و سختگیری می‌کردند. 

ما برنامه‌های متنوعسی برای طلبه‌ها در نظر گرفته بودیم. 
در کنار دروس متداول حوزوی درس زبان انگلیسی گذاشته 
بودیم. معلم زبان هم پیدا کرده بوديم که در مسجد قانلی» 
به طلبه‌هاء زبان انگلیسسی بیاموزد. از جمله برنامه‌های 
متنوع دیگر اردوهای نیم روزه بود. هر چند وقت یک 
با طلبه‌ها را به جاهای سرسبز و خرم» در خارج از شپر 
می‌بردیم. برنامه‌هایی مثل کلاس زب‌ان و برگزاری اردو و 
نظم حاکم بر مدرسه بسیار مفید بودند و این موجب شد 
برخی حوزوبان ما را روشسنفکر بدانند. برخی از نظم بدشان 
می‌آمد. حرفشان هم این بود که «طلبه را با نظم و قید و 
بند چه کار؟» از طرفی هم اعضای دارالتبليغ ما را تخطئه 
می کردند و می‌گفتند: «بنابی در مقابل آقای شریعتمداری 
دکان باز کرده است!» 

البته ما چنین قصدی نداشتیم و فقط مستقل کار 
می‌کرديم. در اینجا لازم است از آیت اه شهید قاضی جنء 
یاد کنم. اینشان ما را بسیار تشویق می‌کرد. حتی فرزندش, 
آقا سید محمدتقی را به مدرسه فرستاد تا جزو طلبه‌های 
ما بشود. 

با این همه به لطف خدا پیشرفت خوبی داشتیم. بیشتر 
علمای بزرگ شپر نوعا فرزندانشان را به این مدرسه 
می‌فرستادند. حتی برخی جوانان را که می‌خواستند طلبه 


شوند. به این مدرسه راهنمایی میکردند. 


یکی از علمای شسهر آمده بود تا طلبه شسود. من تعجب کردم و با خود گفتم: شاید از روی 
احساسات آمده است و پس از چند روزی طلبگی را ترک کند. ولی در وادی طلبگی ماند و 
الا هم یکی از قضات ممتاز کشور است. همچنین تعدادی از محصلان دبیرستان‌ها که 
ظاهر و قیافه‌شان با طلبگی نمی‌ساخت. اوضاع مدرسه جدید را برای تحصیل و تهذیب 
مناسب دیدند و آمدند و در عرصه طلبگی موفق شسدند. می‌خواهم بگویم که حوزه برای 
خوش جایگاه خوبی پیدا کرده بود. دیگر آن ذهنیت‌ها یا خاطره‌های ناپسند از ذهن‌ها 
بیرون رفته و فراموش شده بود. 

مابامپمانی رقتن طلبه‌ها به صورت ذلت‌بار مخالف بودیم و با عنایت الهی, این گونه 
برنامه‌ها را به کلی حذف و به جای آن برنامه جدیدی را اجرا کردیم. بدین صورت که 
شب‌های جمعهه طلبه‌ها را جمع می‌کردیم و شام می‌دادیم (شام وحدت). حدود دو سال, 
در مدرسه محله شستربان بودیم. تعداد طلاب هم حدود پنجاه نفر بود. البته چون مدرسه 
کوچک بود خانه‌ای را - که در همسایگی ما بود - خریدیم و با برداشستن دیوار آن, خانه را 
به مدرسه ملحق کردیم و بعد از دو سال به خیابان ششگلان منتقل شدیم. در آنجا هم 
دو باب خانه خریدیم که حدود هجده یا نوزده اتاق دانشتند. البته بعضی اتاق‌ها نمناک بود 
و در زیر زمین قرار داشت. 


برنامه‌های جدید مدرسه ششگلان ۱ 

خیلی از برنامه‌ها از مدرسه شتربان شروع شده بود. مثلا دعای کمیل را از اولین هفته اجرا 
کردیم. در ماه مبارک رمضان» برنامه‌ای برای شب‌های قدر داشتیم. از سال دوم نی هر شب 
برنامه مناجات و جلسات دعای ابوحمزه ثمالی برگزار می‌شد. 

از برنامه‌های دیگر جایزه سفر به مشهد مقدس بود. احتمالا اين برنامه را از سال ۵۶ شروع 
کردیم. وعده دادیم هر کس در امتحانات نمره خوبی بیاورد او را به مش‌هد خواهیم برد. 
الحمدله» برخی نمره‌های خوبی کسب کردند و ما مینی‌بوسی کرایه کردیم و رهسپار 
مشهد شدیم. سفر خاطره‌انگیز و خوبی بود. برای اولین بار تعدادی طلبه, با فضای سرشار 
از معنویت و صفا در آن زمانه غربت و ظلمت و فساده عازم سفری زیارتی شدیم. طلابی که 
در آن سفر پرخاطره حضور داشتنده عبارت بودند از: شهید قوبدل شهید یونس عاقل‌نهند. 
شسهید سید محمد اجاقی, شهید رحیقی, مرحوم محمد المصطفی توتونکار و مرحوم حاج 
عبدالحسین فرهودی. تعطیلات ما خیلی کم بود؛ دو - سه روز در ایام نوروز و ۲۰ - ۲۵ روز 
هم در تابستان. در ماه رمضان همم از اولین سال تاسیس حوزه, برنامه داشتیم و هرگز حوزه 
را تعطیل نکردیم. از این رو وقتی برای اولین بار خواستیم در ماه رمضان درس‌ها را ادامه 
دهیم» برخی وحشت کردند؛ چون سابقه نداشت در ماه رمضان درس‌ها برگزار شود. در یکی 
از آن سال‌هاء ماه رمضان با تعطیلات تابستانی مصادف شده بود ولی باز به گونه‌ای برنامه 
مدرسه را تنظیم کردیم که قبل و بعد از ماه رمضان -به جای تعطیلات تابستان -تعطیلی 
تاه باشسپو راما مام‌رسضان تمظیال فياشک کاس میات را جایتحا کف میاه 
دروس در ماه رمضان تعطیل شود. بسیار آمر غریبی بود که در ماه رمضان درس‌ها دایر باشد, 
برادرم در آن زمان, زمینی حدود ۲۷ هزار متر مربع خریده کرده زمینی بزرگ که تقریبا 
روبه‌روی دانشگاه تبریز واقع شده بود. باز هم کلنگ احداث را مرحوم شهید ایت‌الله مدنی 
زدند. هنوز یک سال از کلنگ‌زنی نگذشته بود که بیشتر کارهای لازم را انجام دلدیم. نخست 
دیوارهای حیاط را درست کردیم. برخی طلبه‌ها هم کار می‌کردند. بعدها بتا و پیمانکار آوردیم 
و کارهاادامه یافت تا اینکهدر نیمه شسعیان سال بعد. کارهای احدات ساختمان به پایان 
رسید و مرحوم شهید آیت‌اله مدنی . و شسهید حجت‌الاسالام باهنرجثه» مدرسه را افتتاح 
کردند. البته آن زمان مرحوم آيت‌له قاضی شید شسده بود و ما از فیض وجودش محروم 
بودیم. زمانی که شید باهنر - که آن زمان وزبر آموزش و پرورش بود - مدرسه را دید, 


بالاخره تصمیم گرفتم به بناب بروم. از حوزه تهران. جز عکس 
شهیدان طلیه. چیز دیگری نباوردم. از عکس‌ها نمی‌تو انستم دل 
یکنم. اتاقی در تهران داشتم. عکس‌ها را به ردیف جلوی خودم 
گذاشته بودم. به هر طرف که نگاه می‌کردم. عکس‌ها را می‌دیدم و 
از هر یک. خاطره‌ای داشتم و گاهی ناراحت می‌شدم و می‌گریستم. 


05" 
استاد فرزانه. همواره تعطیلات تابستانی را به فرصتی برای 
تحقیق و پژوهش تبدیل کرده‌اند. علاوه بر اینکه همواره مجری آن 
تعدادی از طلاب موفق و با استعداد همین حوزه هستند. 
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تعبیری به این مضمون داشت: «در جهان تشیع چنین 
مدرسه‌ای وجود نداردا» 

بالاخره بعد از نه یا ده سال فعالیت حوزوی در تبریز این 
شهر را ترک کردیم.اکثرطلبهها هم به همراه ما بهتهران 
آمدند. برخی نیز به مش‌هد یا قم رفتند. تعداد اندکی هم 
به جهت مشکلات خانوادگی یا انگیزه‌های دیگر در تبریز 
ماندند. در تهران آیت‌اله مهدوی کنی» مدرسه قنبرعلی خان 
را که در چهارراه سیروس, شهید ایت‌الّه مصطفی خمینی 
کنونی» واقع شده بود در اختیار ما گذاشت. این مدرسه 
قدیمی نزدیک بازار و داخل کوچه‌ای بود و ده - دوازده حجره 
داشت. این حجره‌های شبیه انباری» برای طلابی که همراه 
ما آمده بودنده پناهگاه خوبی بود. حدود دویست طلبه در آن 
مدرسه کوچک جمع شدند و در هر حجره ده - دوازده نفر 
ساکن بودند. برای برخی طلبه‌ها نیز اصالا جا نبود. جلوی 
اتاق‌هایی که بالکن داشت. با مقوا و کارتن جایی درست 
کرده بودند و آنجا می‌ماندند اما با این وضع یک دنیا صفا و 
معنویت و وفاء میان بچه‌ها حاکم بود. طلبه‌ها آن وضعیت 
را تحمل می‌کردند و شهربه هم نمی گرفتند. می‌گفتند: «ما 
شهربه نمی‌خواهیم. تنها خواسته ما این است که در کنار 
شما در مدرسه باشیم». 

بعد از مقداری تلاش مدرسه دیگری را به نام مدرسه ایلچی 
کبیر به ما دادند. ما اسم آن را به شهید حجت‌الاسلام باهنر 
تغییر دادیم. 


طلاب شهید مدارس تهران 

خیلی‌ها از میان طلاب مدارس تهران شهید شلند: 
اسماعیلی» حسین قاسمی. نوریان» عزیزی» معصومی» 
یکی از اداره‌ها دعوت کرده بودنده اما نرفته بود. آمد و طلبه 
شد و مدتی بعد نیز شهید شد. از سه سالی که در تهران 
بودم» خاطرات بسیار شیرینی در ذهنم مانده است» چون در 
غربت بودیم و فضا هم. فضای شهادت بود. 

مدرسه در بیشتر راهپیمایی‌هاء نقش فعال و اثرگذاری 
داشت. تنها در راهپیمایی‌ها شرکت نمی کردیم؛ بلکه جهت 
هم می‌داديم. 

مثلا یکی از روزها باخبر شدیم که کمونیست‌ها می‌خواهند 
در دانشگاه جمع شوند و اغتشاش کنند. باز طلبه‌ها را بسیج 
کردیم و به طرف دانشگاه رفتیم. حتی برخی طلبه‌ها 
عمامه‌شان را برداشته بودند تا بتوانند از مدرسه تا دانشگاه 
بدوند و سریع‌تر به آن محل برسند. الحمدلّه در آنجا نیز 
دانشجویان انقلابی و عده‌ای از مّمنان بازاری و غیر بازاری 
آمده بودند. در نتیحه اقدام کمونیست‌ها خنثی شد و 


نتوانستند کاری از پیش ببرند. 


در این ایام بحث بازگشت به بناب مطرح شد و از من 
خواستند تا در بناب» مدیریت مدرسه را به عهده بگیرم. 


طلبه‌ها با رفتنم به بناب موافق نبودند. آن‌ها می‌گفتند: 
فلا اک سیم دابد بروی نه ها باب تباب سر 
کوچکی است. اگر می‌روی لااقل یکی از بزرگان طلاب را 
بهنمایندگی اینجا بگنارید بی‌سرپرست نباشیم» 

گفتم: «نمی‌توانم هم تهران را اداره کنم هم بناب ر» 
بالاخره تصمیم گرفتم به بناب بروم. از حوزه تپهران. جز 
عکس شپیدان طلبه. چیز دیگری نیاوردم. از عکس‌ها 
نمی‌توانستم دل بکنم. اتاقی در تهران داشستم. عکس‌ها 
را به ردیف جلوی خودم گذاشته بودم. به هر طرف که نگاه 
می‌کردم, عکس‌ها را می‌دیدم و از هر یک خاطره‌ای داشتم 
و گاهی ناراحت می‌شدم و می‌گربستم. 

برادرانم با من شوخی می‌کردند و می‌گفتند: «شیخ مجید 
طلبه‌ه را یک به یک می‌برد و شهیدشان می‌کنده بعد 
عکسشان را مقابلش می‌گذارد و می‌گرید. بنده خداء از اول 
اینها را شهید نمی‌کردی؟» 

در این نقل و انتقالات» خانوادهام راز بس جابه‌جا کرده بودم. 
خسته شده بودند. آن‌ها می‌گفتند: «که ما تازه با تهران 
مانوس شده‌ایم!» 

در این جابه‌جا شدن‌هاء مدت‌ها تنها می‌ماندم. در بناب هم 
مدت‌های مدیدی در خانه آقای حاج سیخ مصطفی تنها 
ماندم. گاهی ماه‌ها و حتی سال‌هاء بدون خانواده‌ام زندگی 
کردهام. چند سال در قم تنها بودم و خانواده‌ام پیش پدرم 
بودند. در تهران هم نزدیک به یک سال, خانوادهام همراهم 
نبود. آن موقع خانواده‌ام در تبریز در خانه تازه ساخت ناقصی, 
در همسایگی منزل برادرم؛حاج شیخ جواه سکونت داشتند 
ایشان تازه با آنجا مانوس شده بودند که قرار شد به تهران 
بيایند و من آن‌ها را به سختی از تبریز به تهران آوردم. 

در سال ۱۳۳۲ که ساواک پدرم را به تبریز تبعید کرده من 
برای پر کردن جای ایشان, به بناب آمده بودم و تنها در منزل 
می‌ماندم. این‌ها را می‌گويم تا برای برخی دوستان و برادران, 
درس باشد. طلبه‌ها را به جبهه هم اعزام می‌کردیم. مثلا 
زمانی که عملیات فتح‌المبین فرا رسید (اواخر سال ۶۰ یا 
اوایل ۶۱) طلبه‌ها خیلی علاقه‌مند بودند که اعزام شوند. آن 
موقع آقای چیت‌چیان؛ فرمنده سپاه تبریز بود. بنا شد اعزم 
گروهی داشته باشیم. شاید اولین و آخرین اعزام گروهی بود 
که انجام شد. حدود هفتاد نفر از طلبه‌های ما بودند و هفتاد 
نفر هم از سپاهتبرز, در طول سفر صدای ناله و مناجات و 
گریه بلند بود. خیلی خاطره عجیبی بود. در کتاب‌هاء درباره 
جهاد و شهادت خوانده بودیم. اما ندیده بودیم. از این رو 
برایمان خیلی عجیب بود. گویی آنجا بهشت بود. خدایا 
این‌ها مرا ثمی‌قستاختند اما محبت و ارادت خاصی نشان 


می‌دادند. البته درست بود که ما را نمی‌شناختند» ولی عمامه 
را می‌شناختند. عمامه؛ یعنی جهاده یعنی پیشرو رزمندگان. 
دوست داشتم جایی باشم که به جبهه بیشتر شبیه باشد. 
حصر آبادان شکسته شده بوده ولی هنوز خرمشهر آزاد نشده 
بود. از دور که چادرهای رزمندگان را دیدم دلم پر کشید. 
هوا خیلی گرم بو ولی لت روحی و معنوی چنان بود که 
گرمی هوا را حس تمی‌کردم. 

این اولین جبهه بنده بود که از تبریز عازم شده بودم. در 
تهران هم اعزام داشستیم. در هر عملیات پا عید نوروزه دلم 
برای جبهه تنگ می‌شد. نوعا می‌گفتم: «می‌روم جبهه 
کنار بچه‌ها باشم. بچه‌هايم آنجا یتیم هستند». 

در بناب هم که بودیم. اعزام‌های گروهی داشستیم از جمله 
در عملیات کربلای چهار و پنج و عملیات مرصاد. طلاب 
به صورت گروهی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام 
شدند که تعداد زبادی از آنها هم به فیض عظیم شهادت 
نایل آمدند. 

تا امروز برنامه طلبه‌پروری را ادامه داده‌ايم و ان‌شاءاله ادامه 
نیز خواهیم داد. 


لك 

نهادها محل فعالیت علمایی است که از 

لحاظ علمی و اخلاقی خود را خوب ساخته 

باشند. طلبه, شجره طیبه‌ای است که باید 

ابتدا «تاتی اکلها» شود. یعنی ثمره‌اش 

ظاهر شود. هجرت لازم است. امانه به 

نیت تأمین معاش. 
۱۹ 

ب) گزارش فعالیت‌های مدرسه بتاب 
حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج) شهرستان بناب» یکی 
از حوزه‌های شهرستانی است که توانسته طلاب مستعد و 
فاضلی از جهت علمی و اخلاقی تربیت کند. 
درعسال ۱۳۳ هت فن با خناب ات سق الیو خوحوات 
خاصه امام عصر (عج)؛ دولت جمهوری اسلامیء ده هکتار 
زمین در حومه شهر برای ساخت مدرسه جدید در اختیار 
حوزه علمیه بناب قرار داد و بلافاصله کار ساخت مدرسه 
جدید آغاز شد. مرحله اول این مجتمع عظیم اسلامی, 
در اردیبهشت ۱۳۸ به همت امام جمعه این شسهر به 
بهره‌برداری رسید. 
در حال حاضر ایت‌الّه حاج شیخ عبدالمجید باقری بنابی, 
نتیجه سه دهه تجربه» مدیریت و تدربس را به کار بسته و 
باغبان گلستانی» چون مدرسه فعلی است. 


برنامه‌های آموزشی 

برنامه آموزشی برای پایه‌های اول تا نهم بر اساس برنامه ابلاغی از طرف مرکز مدیربت 
اجرا می‌شود. تلاش مسئولان آموزش مدرسه این است که این برنامه‌ها را با کیفیت بالا و 
بازدهی بیشتر به ثمر برسانند. 

بدین منظونه شسماری از طلاب مستعد با همکاری معاونت آموزش, دست به طراحی برنامه 
آموزشسی وسیع زدند. برای طراحی آن, حدود دو سال کار علمی - پژوهشی و میدانی انجام 
گرفت. اکنون بخش‌هایی از «طرح کوثر» با هماهنگی با مرکز مدیریت. برای دومین سال 
در پایه‌های اول اجرا می‌شود. 


برنامه‌های پژوهشی 

استاد فرزانه همواره تعطیلات تابستانی را به فرصتی برای تحقیق و پژوهش تبدیل کرده‌اند. 
علاوه بر اینکه همواره مجری آن تعدادی از طلاب موفق و با استعداد همین حوزه هستند. 
ابو سا سای خی تاه تلف قیال میا هیگای اس تانان خحصیل 
پژوهش‌محور را منحصر به تابستان نکردند و در طول این سال‌هاء به پژوهش می‌پردازند. 
در سال آخیر پس از راه‌اندازی معاونت پژوهش در جهت متمرکز کردن فعالیت‌های پژوهشی 
و حفظ تجربه‌ها و ثمرات آن در حوزه. اجرای این طرح نیز بر عهده معاونت پژوهش قرار 
گرفته است. برنامه‌ریزی و اجرا کردن طرح‌های پژوهشی کار اصلی معاونت پژوهش است. 
مسئول فعلی معاونت» پژوهش را در حل روش‌مند مجهولات علمیء در چارچوب خاصی 
تعریف می‌کند. از اين رو برنامه‌های پژوهشی را در دو محور چارچوب‌های پژوهش و 
محتوای پژوهش متمرکز می‌کنند. 

در مرحله اول کارگاه‌هایی برای آموزش مدیربت مطالعه و بلاگیری و همچنین روش تحقیق 
و مقاله‌نویسی تشکیل شد و در مرحله عملی کردن این آموزش‌هاء علاوه بر جشنواره علامه 
حلی» جشنواره‌ای داخلی نیز برگزار شد. ایشان قصد دارند مراحل بعدی طرح را در طول 
برنامه‌ای پنج ساله اجرا کنند. 

در محور دوم یعنی محتوای پژوهش تشسکیل کانون‌های علمی, به منظور پیشرفت 
فراگیران و سپس تشکیل گروه‌های علمی, برای پرورش استادان متخصص و رسیدن به 
مرحله تولید علم» جزء برنامه‌های معاونت پژوهش است. 


امکانات و خدمات پزژوهشی 

حوزه علمیه بن اب با وجود کتاب‌خانه‌ای بزرگ» مشستمل بر بیش از سی هزار جلد و با 
سالن مطالعه‌ای مناسب و مجهز به دستگاه‌های رایان‌ای همراه با امکانات نرمافزاری و 
سشتافزاری مناسب» فضای خوبی برای مطالعه و تحقیق فراهم آورده است. 

برنامه‌های تبلیفی ۱ 

با وجود اينکه حوزه خارج از شهر است ولی حضور طلاب و تاثیرشان در فضای ش‌هر 
همچنان ادامه دارد. 

-از جمله امور تبلیفی حوزه ولی‌عصر حضور طلاب و استادان آن در مساجد و مدارس شهر 
و روستاهای اطراف, دانشگاه‌هاءادار‌ها و کارخانه‌های مهم شهر است؛ به گونه‌ای که کمتر 
نمازخانه‌ای پیدا می‌شود که نماز جماعت اقامه نشود. 

پنج‌شنبه‌ها برای حضور در مراسم دعای کمیل و جمعه‌ها برای شرکت در نماز جمعه» 
افزون بر اینکه حضور طلاب در سطح شهر مشهود و موّثر است رونق‌بخش مراسم نیز 
هستند. 

موکب عزاداری حوزه علمیه, با حضور چشمگیر خود در تمام وفیات» به وبژه در روزهای 
محر همواره پیشگاخ و روخ فهنگ عرادارن بوده:و شعاثر علهبی را ززده نکه جاشند اس 


مدرسه راهنمایی طاهاء اولین مدرسه‌ای است که مطابق با تفاهم‌نامه 
همکاری میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مرکز مدیریت قم. 
راه‌اندازی شده است. این مدرسه تحت اشراف کامل استادان و طلاب 
حوزه علمبه حضرت ولی‌عصر بناب. همراه با اجرای برنامه‌های 
پرورشی منسجم و موّثر و ارتباط نزدیک با دانش‌آموزان, در جهت 
آینده‌سازی کشور اسلامی, در حال فعالیت است. 
1 
تشکیل کانون‌های علمی, به منظور پیشرفت فراگیران و سپس 
تشکیل گروه‌های علمی, برای پرورش استادان متخصص و رسیدن 
به مرحله تولید علم. جزء برنامه‌های معاونت پژوهش است. 


همکاری حوزه علمیه با اداره آموزش و پرورش و دانشگاه 
شهرستان بناب» زمینه مناسبی برای تبلیغ فراهم آورده 
است که طلاب و استادان حوزه از این فرصت نیز استفاده 
حضور طلاب در کاروان‌های اردوی راهیان نو, یکی 
از نتایج ان همکاری بوده و همچنان رابطه ایشان با 
دانش‌آموزان و دانشجویان ادامه دارد. 
را 
تعمیم طلاب در مصلی برگزار می‌شود و به مراسم تبلیغی 
بزرگی تبدیل شده است. 

سایت حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج) نیز بخشی از 
فعالیت‌های تبلیغی حوزه است. 

- مدرسه راهنمایی طاهاء اولین مدرسه‌ای است که مطابق 
باتفاهم‌نامه همکاری میان مسئولان وزارت آموزش و 
پرورش و مرکز مدیربت قم راه‌اندازی شده است. این مدرسه 
تحت اشسراف کامل استادان و طلاب حوزه علمیه حضرت 
ولی‌عصر بناب» همراه با جرای برنامه‌های پرورشی منسجم 
و موّثر و رتباط نزدیک با دنش‌آموزان در جهت آیند‌سازی 
کشور اسلامی, در حال فعالیت است. 


برنامه‌های اخلاقی 

حضرت ایت‌الله بنابی» نه تنها آمور مدیریتی ر با خسن 
تدبیر خویش» به بهترین صورت اداره می‌کنند. پلکه 
همچون پدری مهربان» شکوفه‌های گلستان حوزه را 
باغبانی می‌کنند. عمدتا ایشان برنامه‌های اخلاقی حوزه را 
برگزار می‌کنند. 

هر کدام از پایه‌هاه هفته‌ای یک جلسه درباره اخلاق نظری 
و هر ماه یک جلسه عمومی اخلاق. برنامه رسمی اخلاق 
هر مدرسه است. 

عصر چهارشنبهها؛ جلسه ویژهای با موضوعیت شرح کتاب 
چهل حدیث حضرت امامجّه دایر است. 

عصر جمعه‌هاء جلسه‌ای با نام «جلسه معرفت» در منزل 
ایشان برگزار می‌شود. 

ایشان صبح و عصرٍه و بعضی شب‌ها در مدرسه حضور 
دارند و طلاب به راحتی با ایشان ملاقات می‌کنند و مشاوره 
می‌گیرند. 

در طول سال نیز استادان خبره اخلاق دعوت می‌شون و با 
حضور در جلسات خصوصی و عمومی» طلاب ر بهره‌مند 


برنامه‌های جانبی خاص 
در این حوزه برنامه‌های جانبی متعدد و متفاوتی از جانب 
حوزه یا طلاب اجرا می‌شود که برخی از آن‌ها عبارتند از 


برنامه تدبر در قرآن» تحت نظر استاد الهی‌زاده 

برنامه مطالعات اعتقادی» تحت نظر استاد خسرویناه 
کارگاهه ای آموزش رایانه با همکاری سازمان فنی و 
حرفه‌ای 

کلاس آزاد تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه 

برنمه‌های ویژهمتأهلین 

برگزاری اردوهای زبارتی و تفربحی 

برنامه‌های ورزشی در چندین رشته متفاوت 

-برنامه جلسات گروهی. مربوط به طلبه‌های همشهری 
برنامه لاعیه هفتگی و روزانه 

آسیب‌شناسی حوزه امروز در زمینه برنامه‌های اخلاقی و 
علمی طلاب و استادان؛ از دیدگاه آیت‌الله بنابی 

ایشان آسیب‌های اثرگذار در نشاط و کیفیت تحصیل طلاب 
را چنین برشمردند: 

۱) عافیت طلبی 

آمروزه طلاب از نحوه معیشست اسلاف خود بی‌خبرند یا 
مطالعه دارنده ولی آن رادر مورد خودشان توجیه مي‌کنند. 
مثلا می‌گویند: «وضعیت ما هم نسبت به زمان خودمان نه 
تنها بهتر از ایشان نیست. بلکه بدتر هم هست.» 

راهکار: اطللاع از حیات اسالاف صالحه و عالمان ربانی و قانع 
نبودن به این توجیهات. 

۳۲ کتاب‌های درسی 

تحول در کتب درسی ضرورت دارد. همان‌طور که در بیانات 
مقام معظم رهبری و نخبگان حوزه آشکار است بنده نیز از 
هشت -نه سال پیش به مرکز مدیریت به مسئولان وقت 
این عراتض را رس‌اندم و به برنامه‌های ایشان منتقد بودم. 
[بله واضح است که| مقداری از کتب حوزه به تغییر نیاز 
ندارد اما مع‌الاسفه عده زیادی از طلاب نه تنها نسبت به 
کتاب‌هایی که نیاز به تحول دارند» سلب اعتماد می‌کنند. 
بلکه این سلب اعتماد به ساير کتب حوزه نیز سرایت 
می‌کند. نتیجه این می‌شود که طلبه نشاط تحصیل و 
حال پرداختن به مطالب غامض رسائل, مکاسب کفایه و 
غیره را ندارد. با این اعتقاد که چه فایده‌ای دارد؟ . . 

ای کاش آن مقدار از تحول که مورد نیاز است» سریعا انجام 
بگیرد تا این مقدار از ضایعات را نداشته باشیم. 

۳) ازدواج زودرس 

تشسریفات و پیش‌نیازها و الزامات ازدواج و مهربه و مشکل 
مسکن» مشکلات عدیده‌ای به بار می‌آورد. اگر طلبه با 
برنامه الهی پیش برود و با تلاش درس بخواند خواهد دید 
که ازدواج دیر به یادش می‌فتد. 

۴ بی‌توجهی به اهداف طلبگی 

آمروزه دشسمن بیدار و با انگیزه با همه توان خود در 


زمینه‌های فکری اعتقادی» سیاسی» فرهنگی و غیره. به 
ای ار ال فا 

بر اساس گزارش مسئولان, فقط در پاکستان دو تا سه 
ما ی رای س وی رال فلت مرح 
[جمعیت عربستان: هجده میلیون] در حالی که ما با تمام 
داعیه خود برای فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت ولی 
عصر (عج» حداکثر پنجاه هزار نفر طلبه داریم. [جمعیت 
ایران: ۷۵ میلیون] 

دشمن بیدار است و با قلم و بیان و ماهواره و اینترنت و 
تصاوبر و فیلم‌های مبتذل به جنگ با ما آمده است. چندین 
ات( 
را را 
را به عنوان خدا می‌پرستند. در زمان رسول خدا ت هم 


چنین اوضاعی نبوده ولی ما به خواب خرگوشی فرو رفته‌ایم! 
۵) جذب شدن سریع به نهادها و هجرت‌های زودرس برای 
تأمین معاش 

نهادها محل فعالیت علمایی است که از لحاظ علمی و 
اخلاقی خود را خوب ساخته باشند. طلبه. شجره طیبه‌ای 
است که باید ابتدا «تانی اکلها» شود یعنی ثمره‌اش ظاهر 
شود. هجرت لازم است اما نه به نیت تأمین معاش. 

ع) مستله اخلاق از اولویت‌های اصلی هر فرد است. 
خصوصا برای طلبه و روحانی؛ چرا که می‌خواهد علاوه 
بر تهذیب و تزکیه نفس, پیام‌رسان قران و عترت و مروج 
مکارم اخلاق باشد. 

آموزنده‌ترین و سازنده‌ترین را همان است که امام صادق 
لد فرمود: «کونوا ذعاه لاس بغیر ستکم» باید باعمل 
درس داد. 0 

فا ی وه تیه اه ایا و ولا بات یی که 


سودمندترین راه‌هاست؛ نه نصیحت زبانی می‌خواهد و نه قدرت بدنی! نه پول دادن لازم است 
ونه منبر رفتن؛ همان راه رفتن متعارف در خیابان پا نشستن انسان در مسجد یا جای دیگر, 
می‌تواند اه آموزش اخلاق باشد. اگرچه بیان و گفتار هم جای خود را داد 

راه دوم, معرفی الگوهایی است که اخلاقشان استاندارد و معتدل بوده؛ و تاریخ؛ راه و رسم آن‌ها 
را برای ما به یلاگار گذاشته است. اخلاق» گفتا رفتا, زهد و عبادت ایشان الگوهای مناسبی 
با لت ات ی ی را فا نان 
الکوهی متا ری مرف تسد الکو باید جامع اساه و مستا وا اسلط معرفته رفتار 
و مش پیامیگونه باق نا بتوند در فکل گرری شسحصیت اخلافی طلیذ منید وفع شود 
قای لا وا سای ار هار باق رز 
يا تفریط. 

مه کل بعدی شرکت نکردن در جلسات لخلاق اسست. حال یا جلسه‌لی نیست و اگر هم 
هست. طلبه حضور در جلسه را برای خود واجب نمی‌داند؛ چرا که طلبه نمی‌دانه طلبگی 
یعنی چه؟ طلیگی با بد اغلاقی تناسبی نداد 

عوامل ترقی برنامه‌های حوزوی 

علاوه بر این شرایطء دو مسئله محوری نیز به عنوان عوامل ترقی نقش دارد: 
ار ار را ی 
اه‌گشاست. قطعاً چنین تفکری که حوزه را از رکود هزار ساله در عرصه مسائل اجتماعی - 
سیاسی در آوره در زمینه‌های دیگر نیز بسیار کارساز و راه‌گشا بوده و هست. 

مسئله دوم توجه بهمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که یکی از بزرگ‌ترین 
دغدغه‌های ایشان, کارآمد و به روز شدن حوزه‌ها و سکان‌دار بودن آن‌ها در هدایت اجتماع 
- چه از نظر علمی و چه از نظر مدیریت سیاسی - است. بنابراین, با درک آرمان‌ها و اجرای 
منویات ایشان مشکلات حوزه‌ها برطرف خواهد شد. 


مشکلات حوزه‌های نسهرستان 

مشکل نخست این است که طلبه شهرستانی. اعتماد لازم را به حوزه شهرستان ندارد 
نا ۱ 
شهرستان بماند پیشرفت نجواهد کرد قهرااین مستاه باعت می‌شود طلیه شهرستانی 
دودل و حی وان باشسد وبا بی‌رغیعی درس بخواند و به نبال این بلشسد که درس‌های 
شهرستان را زود تمام کند و خوب خواندن را برای قم نگه دارد اما بعد از ورود به قم تازه 
سرش به سنگ می‌خورد و با خود می‌گوید: کاش درس‌ها را این‌قدر با عجله نمی‌خواندم. 
کاش یکی - دو سال بلکه بیشتر در شهرستان می‌ماندم و . 

مسئله دوم مشکلات مالی است. البته طلاب قم هم از آن رنج می‌برنده ولی مشکلات 
مالی شهرستان‌ها بیشتر اسست. به خصوص اگر حوزای پث تونه مالی (وقف و امثال 
ذلک) نداشته يا پشتوانه کمی داشته باشد. طلاب به دنبال این خواهند بود که زودتر به 
قم بروند. ۲ 

مستئله سوم به استادان خوب و مجرب مربوط است؛ چه در بعد آموزشی و چه در بعد 
اخلاقی و تهذیب و مشاوره» که دست طلاب شهرستان‌ها از آن‌ها تا حدی کوتاه است. 
مسئله چهارم کمبود مراجع تحقیق, نظیر کتاب‌خانه‌ها و بانک‌های اطلاعات است. 
مسئله پنجم فقدان استادان هم عرض برای یک کلاس است. در قم بحمدالله به برکت 
وفور استادان» گاهی طلبه از بین ده‌ها استاد برای یک کتاب و یک پایه» حق گزینش دارد 
و با استادی درس می‌خواند که روش درس دادنش با او هماهنگ باشه اما این مسئله در 
شهرستان‌ها منتفی است. البته سعی ما این است که در این مدرسه. تا حد امکان برای هر 
درس استاد دیگری هم داشته باشیم اما در بیشتر حوزه‌های شهرستانی» طلبه باید با استاد 


را ۳ _ .انس ۱ 


سس" ۳ 
۱۹ 


عزیزانی که جوانی خود را وقف طلیکی کرده‌اند. باید به این نعمت 
عظیم الهی و مسئولیت سنگین خود توجه کنند. 
نیاز اسلام و جامعه به حد ضرورت رسدده است. در چنین زمانی. 
ضرورت این امر بنشتر از همه رشته‌های مشاغل است. همچنین به 
برکت انقلاب اسلامی. زمینه فعالیت‌ها گسترده‌تر و مساعدتر شده 
است. هم سنگرهای کار زیاد و متنوع است و هم شرایط مهیاتر. باید 
در مقابل شهیدان احساس دین, و با عمل خالصانه. این دین را ادا 
کنیم. 


6 5 
همکاری حوزه علمیه با اداره آموزش و پرورش و دانشگاه 
شهرستان بناب. زمینه مناسبی برای تبلیغ فراهم اورده است که 
طلاب و استادان حوزه از ادن فرصت نیز استفاده می‌کنند. 


حس 8 


۱ 


1 


نشانه 
گفت الحمدلّه درس‌ها پر از جمعیت‌اند 
گفتم از حل مشکلات جهان اسلام مشخص است. 


۱ 


خاصی هماهنگ بشود و با او درس بخواند. 


راه‌کارهای پیشنهادی 

۱) اعتماد طللاب شهرستانی تقوبت شود تا بدانند در شهرستان هم می‌توانند 
۲ بهتر است برای رفع نیازهای مالی حوزه‌های شهرستان‌هاء به خصوص 
با توجه به شهریه کم متاهلین مقام معظم رهبری و مراجع محترم تقلید. 
عنایت بیشتری به حوزه‌های شهرستانی داشته باشند. این امر از چند جهت 
ضروری است: 

نخست اینکه امروزه قم به دلیل شمار زیاد طلبه‌هاء نیازمند امکانات فراوانی 
[حجره مسکن, مدرسه و غیره ) است. بنابراین باید تمرکززدایی» امری جدی 
تلقی شود. طلبه قم از نبود حجره و کمبود آن رنج می‌برد؛ در حالی که این 
همه حجره خالی در شهرستان‌ها وجود دارد. قهرا لازم است برخی امکانات 
که مربوط به بعد علمی» آموزشی و اخلاقی می‌شود (نظیر استادان خوب) به 
سوی شهرستان‌ها روانه شود و حوزه قم» نقش حوزه تخصص‌پرور را ایفا کند. 
چه لزومی دارد در حوزه قم مدارسی باشد که اداره آنها در شهرستان‌ها هم 
ممکن است. حوزه قم بهتر است فقط برای تحصیلات عالیه و مدارج علمی 
بالا - مثلاپایه‌های ده به بعد - اختصاص یابد. 

دوم اینکه با این کار حوزه‌های شهرستان‌هاء هم از لحاظ علمی و معنوی 
و هم از لحاظ مادی, تقویت شوند. چنین توقعی از این بزرگواران است که 
همان عنایتی را که به حوزه علمیه قم دارنده به حوزه‌های شهرستان‌ها هم 
داشسته باشسند. مثلا طلبه متآهل در قم از هر مزایایی بهره‌مند است؛ طلبه 
متأهل شهرستانی نیز از همان مزایا بهره‌مند باشد. 

مورد سوم انتظار و توقع ما از مسئولان امر - به ویژه از مرکز مدیربت 
حوزه علمیه قم - این است که استادان مجربی به شهرستان‌ها بفرستند تا 
طلاب با دل‌گرمی بیشتری به درسشان ادامه بدهند. همچنین باید مدیران 
حوزه‌های شهرستان‌هاء از مبان مسئولان دلسوز پرکا, تمام وقت و مجرب 
انتخاب شون زیرا مدیر موفق, در عرض ده سال یا کمتر می‌تواند از یک 
طلبه حداقل عالم ربانی بالقوهای بسازد. آن وقت حوزه قم بهتر و بیشتر 
می‌تواند امثال ایت‌اللّه جولادی آملی» ایت‌اللّه حسن زاده» شهید مطهری و 
امثال مراجع حاضر (ادام اه عمرهم) تربیت کند و به جامعه تحویل دهد. 


ارتباط با طلاب 

در محضر پروردگار بدون هرگونه اغراق عرض می‌کنم» ما در مدرسه به 
طلبه‌ها خصیت می‌دهیم و خودمان را برای استفاده از نظریات آنان آماده 
۱۹ 

قاط او میافانش ظیل مساا با طلیهها یی با غی مسفن اد 
شور می‌نشسینیم و به پيشنهادها و انتقادهای آن‌ها توجه می‌کنیم و گاهی 
توضیحی نسبت به برنامه‌هایی که شاید برلی طلبه‌ها مبهم جلوه کند. ارائه 
می‌دهیم. 

ارتباط دوم: از طریق سر زدن به حجره‌هاست. با اینکه حجره‌ها فاصله زبادی 
از هم قرار دارند. به هر حجره چند دفعه. شسخصا سر زده‌ام. ابتدا در می‌زنم 
وارد می‌شسوم. حتی گاهی می‌بینم چراغ حجره روشن است. اما چون جواب 


«بله» نمی‌شسنوم یا می‌بینم یکی از افراد حجره خوابیده,برمی‌گردم و اگر جوابی آمد. به 
حجره می‌روم و حالشان را می‌پرسم. به پاکیزگی و نظافت حجره‌ها و اینکه مشغول مطالعه 
هستند یا نهه توجه می‌کنم. 
ارتباط سوم: صندوقی به نام «صندوق پیشنهادات» در مدرسه تعبیه شده که کلید آن فقط 
در اختیار خودم است. به طلبه‌ها گفته‌ام: اگر حرفی داشتید بنویسید با امضا یا بدین امضا 
طلبه‌ها مسائل مختلفی در نامه‌های خود به من می‌نوبسند که همه را می‌خوانم و آن‌ها 
را پیش خودم نگه می‌دارم و اگر مطلبی در نامه باشد که نوبسنده آن راضی نیست دیگری 
از ان مطلب با یر عبت آن خام از 
بین می‌برم. 
ارتباط چهارم: طلبه‌ها را بر اساس 
شهرهاء به گروه‌های ده نفری تقسیم 
کرده و برای هر گروه مستولی 
در نظر گرفتهام, در طول سال با 
مسئولان گروه‌ها جلسه دارم. از 
آن‌ها نظرخواهی می‌کنم و مسئولان 
گروههاء نظریات طلبه‌ها را به بنده 
منتقل می‌کنند. بنابراین» حرفشان را 
می‌شنوم و اگر نکته مثبتی بود تا حد 
امکان ترتیب اثر می‌دهم» در غیر این 
صورت با دادن توضیحی» قانعشان 
می‌کنم. 
علاوه بر این‌ها ارتباط پنجمی هم 
با طلبه‌ها دارم و آن این است که از 
قیافه برخی می‌فهمم که گوبا این شخص در دل حرفی دارد و از چیزی ناراحت است. گاهی 
تنها او راو گاهی هم به صورت دو پا سه نفری» به دفتر فرا می‌خوانم و می‌نشينيم با هم 
دردنل من کنیم: 
ارتباط ششم: واحدهای مختلفی مثل واحد تبلیغات. تدارکات و... در مدرسه فعال هستند که 
با متگولیی آن‌ها ارقباط خارد 
به هر حال از راه‌های مختلف با تمامی طلاب مرتبط هستم. این طور نیست که من 
فقط با پنج نفر مرتبط باشم یا با پنجاه نف بلکه با همه در ارتباط هسستم. به گونه‌ای که 
اسم همه را می‌دانم. بعد از یکی - دو ماه اسامی طلبه‌های سال اول را پاد می‌گیرم و به 
حافظه‌ام می‌سپارم 
قاط هفتمه در مسافرنت‌ها خودم راز طلبه‌ها جدا نمی کنم. آگر آن‌ها با قطار بروفته من 
هم در کنارشان هستم. گر با اتوبیس سفر کننده من هم با ن‌ها می‌روم. اه را بین چند 
اتوبوسی که طلبه‌ها در آن هستند تقسیم می‌کنم. در یک آتوبوس هم فقط در یک 
صندلی نمی‌نشینم و به همه سر می‌زنم. 


سوالات شفاهی از طلاب 

تمربن با طلبه‌هاء از همان آغاز راهاندازی مدرسه, از جمله برنامه‌ها بوده است. برنامه این 
را به دفتر فرا می‌خواندم و درس‌های ایشان 
را می‌پرسیدم. الحمدله باز هم این برنامه ادامه دارد. 

پس از اتمام صرف. وقتی این طلبه‌ها به علم نحو وارد می‌شسوند باز از آنان به صورت دو 
کلاس دو کلاس درس می‌پرسم. در این زمینه به طلبه‌های سال اول و دوم بیشتر آهمیت 


بود که در هر هفتهء سال اولی‌ها یا دومی‌ها 


می‌دهم؛ چون می‌دانم شکل‌گیری طلبه و هر نوع خوش‌بختی و احیانا بدبختی او از همان 
اوایل طلبگی است. اين دوره از نظر تربیت اخلاقی و علمی» مهم‌تربن دوره است. 


ارزبابی استادان 
استادان را با سه شیوه ارزباین می‌کنم: 
نخست از طلبه‌هایی که بیشتر اهل مطالعه و درس هستنده سوال می‌کنم. گاهی در 
جمع کلاس قبل از حضور استاد یا بعد از رفتن او یا روزی که استاد نتوانسته در درس 
حاضر بشود. از آنان وضع استاد را جویا 
می‌شوم و برای مثال می‌پرسم: نحوه 
پاسخ دادن استاد به اشکالات شما 
چگونه است؟ حتی به طور خصوصی 
از برخی شاگردان, نحوه شوخی‌ها و 
مزاح‌های او را می‌پرسم یا از درس 
پرسیدن او کسب اطلاع می‌کنم. 
دوم اینکه گاهی هنگام تدریس استاف 
به کلاس سر می‌زنم. با مزاح و لطافت 
خاصی می‌گوبم: «اجازه دهید امروز 
کار بهسمع شا فافناه اضافه 
شود!» نحوه تدریس استاد را از نزدیک 
مشاهده می‌کنم. گاهی هم پشت در 
می‌ایستم و استراق سمح می‌کنم! 
در نهایت» هن‌گام امتحان‌ها و طرح 
پرسش‌های امتحانی از سوی استادان» 
پرسش‌ها را می‌بینم و به ارزش و سازنده بودن آن‌ها دقت می‌کنم. از اين سه راهه استادان 
را ارزیابی می‌کنم. 


توصیه‌های کلی حاج آقا به طلاب 

عزیزانی که جوانی خود را وقف طلبگی کرده‌اند باید به این نعمت عظیم الهی و 
مسئولیت سنگین خود توجه کنند. 

نیاز اسلام و جامعه به حد ضرورت رسیده است. در چنین زمانی» ضرورت این امر بیشتر 
از همه رشته‌های مشاغل است: همچنین به برکت انقلاب اسلامی. زمینه فعالیت‌ها 
گسترده‌تر و مساعدتر شده است. هم سنگرهای کار زباد و متنوع است و هم شرایط مپیاتر 
باید در مقابل شهیدان احساس دین, و با عمل خالصانه. این دین را ادا کنیم. 

متقابلا دشمن با تمام قدرت به تهاجم عقیدتیء اخلافی» عرفانی» فلسفی. فقهی و غیره 
پرداخته است: از صدر اسالام تاکنون» چنین شرایطی بی‌سابقه بوده است. از این رو طلاب 
باید بیشتر احساس مسئولیت کنند و با آگاهی دادن به جامعه» زمینه‌های علمی و بینشی 
ظهور حضرت ولی عصر (عج) را فراهم آورند. 

علاوه بر علم و قلم و گفتار باید با عمل و انفاسش در جامعه اثر بگذارد و اخلاص نیت و 
درایت داشته باشد. 

از سحرخیزی هفته به ویژه شسب جمعهه نیرو بگیرند تا بتوانند با دشمنان جنی و انسی 
مقابله کنند. 

امام زمان (ارواحنا فداه) امید به حوزه‌ها بسته است. امیدوارم خداوند ما را به وظایفمان آشنا 
کند و توفیق حداکثر استفاده» همراه با نشاط بیشتر را عنایت فرماید. 


۰4۰ ۰۰ 
در جست وجوی اسلام قدنی 


2 گزارشی از سفر اعضای انجمن‌های علمی حوزه به مالزی 


اشاره 

محسن مهاجرنیا متولد 
۳ دروس حوزوی را در 
سال ۱۳۵۹ شروع کرد و در 
کنار حوزه. دروس دانشگاهی 
رااغاز کرد و در سال ۱۳۷۳ 
بل ری بل یر 
و با شرکت در کارشناسی 
با عنوان دولت در انديشة 
سیاسی فارایی دفاع کرد و در 
تالیفات ایشان «اصول تفکر 
سیاسی در قرآن». «انديشة 
سیاسی متفکران اسلامی» (۳ 
مجلد) و «شرح رسالة آیین. 
سیاست و سعادت فارابی» و 
بیش از ۶۰ مقالة تخصصی 
است وی عضو هبئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسلامی است. 


باخبر شسدیم به تازگی سفری علمی 
به کنسور مالزی داشته‌اید. لطفا مشاهداتتان را از 
اوضاع و احوال مراکز آموزشی و پژوهشی این کشور 
بیان فرمایبد. آیا ابداعاتی دارند؟ چقدر به موضوع 
پژوهش و تولید علسم و گسترش مراک ز علمی 
پرداخته‌اند؟ آیا در بحث‌های قالبی با محتوایی» 
را با پژوهش در حوزه علمیه مقایسه بفرمایید. 

بان امسسال در معیّت گروهی از دوستان - که بسیاری از 
آنها از اعضای انجمن تاریخ‌پژوهان, مطالعات سیاسی و... 
بودند -به کشور مالزی سفر کردیم. در این سفر با دو 
دانش‌گاه رسمی مالزی» به نام دانشگاه 71۷1 و 111/1۷1 
که مخفف دانشگاه بین‌المللی مالزی و دانسگاه علوم 
مرکز پژوهشسی بسیار بزرگ به نام آکادمی علوم اسلامی 
بازدید کردیم. هدف ما آسنایی با دست‌وردهاء تجربه‌هاء 
شیوه‌های مدیریت پژوهشی, مجموعه محصولات 
پژوهشیی رویکردهای تحقیقاتی؛ سرمایه‌های بومی و 
غیر بومی و نظریات علمی رایج آنهابسود. همچنین ما 
و پژوهش‌گران اسلامی مالزی» نسست‌هایی داشتیم که 
بسیار سودمند بود. 

به دلیل موقعیت جغرافیایی» جمعیتی و مذهبی مالزی 
اتفاقاتی در این کشور می‌افتد که شاید در دیگر کشورهای 
اسلامی چنین اتفاقاتی نیفتاده با رخ دادن آن بسیار نادر 


است. بیش از پنجاه درصد جمعیت مالزی» مسلمان‌اند؛ 
سی درصد» چینی‌تبار و هفت درصد هندو هستند. 
دیگر گروه‌ها نیز جزو آقلیت‌های هندو به مار می‌آیند. 
چینی‌ه ‏ برای به هم زدن ترکی_ب جمعیت مالزی» رقابت 
شدیدی با مسلمان‌ها دارند. می‌دانيم که چینی‌ها در چین 
نمی‌توانند بیش از یک بجه داشته باشند. از این روء چین از 
چینی‌تبارهای اهل مالزی حمایت می‌کند تا بیشتر بچه‌دار 
شوند. چین می‌خواهد ترکیب جمعیت مالزی را تغییر بدهد 
و اکتریت جامعه ملزی را به دسست بیاورد. همچنین در 
مالزی رقابت چینی‌ها با مسلمانان بر سر مسائل سیاسی 
بسیار است. این رقابت سبب شده است مسلمان‌ها مراقب 
باشند چینی‌ها به مناصب حکومتی دست نیابند. معمولا 
در انتخابات, مسلمان‌ها ری می‌آورند. مالزی» چهارده ایالت 
دارد. ایالت‌ها» پادشاهی است و چهارده پادشاه کوچک و یک 
پادشاه مرکزی دارند که معمولا پنج سال یک بار عوض 
می‌شوند. آنها از بین خودشان, یک پادشاه انتخاب می‌کنند 
و در یک انتخابات سراسری هم نخست‌وزیر را برمی‌گزینند. 
نخست ‌وزیر همه کاره» و مقام پادشاه. تشریفاتی است. 
مسلمان‌ها کاری کرده‌اند که پادشاه و نخست‌وزیر از بین 
این افراد انتخاب شود. تا امروز کسی غیر از مسلمان‌ها 
انتخاب نشده است. مذهب شافعی» مذهب رسمی اهل 
سنت مالزی است. مذهب‌هایی چون شیعه وهابیت» 
مالکی و حنفی» ممنوع است و کسی حق تبلیغ ندارد. 

مالزی از سال ۱۹۵۷ میلادی مستقل شد. سابقه مالزی به 
پنجاه سال پیش برمی‌گردد. این کشور از نظر موقعیت 


جغرافیابی منتهی‌الیه شرق آسیا و همسایه سنگاپور اندونزی و تایلند است. اندونزی به 
دلیل اینکه بزرگ‌ترین کشور اسلامی» و همسایه مالزی است روی این کشور تاثیر بسیاری 
دارد. مالزی با جمعیت ۲۵ میلیونی خود توانسته است به مقام نخست توسعه در میان 
همسایه‌هايش دست یابد و در بسیاری از جنبه‌هاء از اندونزی و سنگاپون پیشرفته‌تر است. 
مالزی به دلیل ترکیب جمعیتی» کشوری دموکرات است و در عرصه سیاست ان, فضای بازی 
حاکم است. اگرچه میان مسلمان‌هاء قدری تعصب وجود دارد. 

است. امروزه نظریات اندیش‌مندانی در مالزی مطرح است که نقش جهانی دارند. تقریبا در 
کل جهان اسلام شخصیت‌ها و نظربه‌پردازان آنها مطرح هستند. برای نمونه» پروفسور 
عطاس در جهان اسلام. شخصیتی شناخته شده است. ایشان دیدگاه اقتصادی معروفی دارد. 
پروفسور کمالی نیز که با ایشان هم نشستی داشتیم -شخصیتی جهانی است. کتاب‌های 
ایشان در ایران ترجمه شده است و دیدگاه خاصی دارد. همین‌طور پروفسور الزین» رییس 
دانشگاه استاک نیز فرد مشهوری در جهان اسالام است. 

مالزی به سمت تولید دیدگاهی تمدن‌ساز برای جهان اسلام پیش می‌رود و به اعتقاد 
خودشان» در برابر افراط گرایی‌هایی که در باب اسلام هست. دیدگاهی با نام اسلام حضاری» 
یعنی اسلام تمدنی را تقویت می کنند. نخستین بار این دیدگاه را ماهاتیر محمد» مطرح» 
و عبداله بداوی تقویت کرد. در این زمینه» نخست‌وزیر فعلی به تئوری‌پردازی این انديشه 
می‌پردازد. 

همه مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های مالزی در پی این هستند که نظریه رهبران فکری و 
سیاسی‌شان را تئوریزه کنند. دقیقا در همه مرکزهایی که رفتیم» بحث اسلام حضاری را 
مطرح کردیم و آنهاکتاب‌هایی را دبره اسسلام تمدنی - که به کوشش مراکز علمی‌شان 
-منتششر کرده بودند» به ما نشان دادند. برای نمونه» پروفسور کمالی. ربیس اکلامی علوم 
اسلامی مالزی» افغان‌تبار است و ۲۵ سال است در مالزی زندگی می‌کند. وی نوزده سال نیز 
در امریکا بوده است. ایشان جزو یکی از متفکران بزرگ مالزی به شمار می‌آید. وی چند کتاب 
درباره اسلام تمدنی نوشته و اصول ده‌گانه‌ای برای اسلام تمدنی مطرح کرده است و برای 
تقوبت دیدگاه نخست‌وزیر مالزی» به صورت جدی کار تئوربک انجام می‌دهد. 


آیا ساختار حکومت آنها با دانشگاه‌هایشان ارتباطی دارد؟ 

آنهها کارهایی را انجام می‌دهند که نیاز دارند. ساختار آموزشی و پژوهشی‌شان, با ساختار 
زندگی‌شان عجین است. جذب تحقیقات متفکران بیرونی» در راستای نیازهایشان انجام 
می‌شود. مقوله مدیربت» یکی از برجسته‌ترین وبژگی‌های ساختار جامعه مالزی است. 
ویژگی مردم مالزی این است که در همه بخش‌هاء مدیربت ویژه‌ای دارند. اقتصاد مالزی از 
نظر سرانه تولید» فوق‌العاده است. این نشانه مدیریت دولت‌مردان مالزی است. وگرنه خود 
مالزیایی‌ها تولیدات داخلی‌شان اهمیت چندانی ندارد. آنها از مدیریت و سرمایه‌های خارجی 
بهره بردند تا درآمد سالانه خود را افزایش بدهند. از این رو, در کشسور مالزی» انواع و اقسام 
سرمایه گذاری‌های خارجی دیده می‌شود. آنها مدیربت می‌کنند و به بسترسازی می‌پردازند که 
خارجی‌ها از کشورهای مختلف به کشورشان بيایند. اصلا برایشان مهم نیست سرمایه‌داری 
که به کشورشان می‌رود چه کسی است و از کجا می‌آید. خیلی راحت افراد را می‌پذیرند و 
امکانات و سرمایه‌ها را در اختیارشان می‌گنارند و به تولید می‌پردازند. همین سبب شده است 
که از نظر اقتصادی, پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشند. از این روء در مالزی یک نفر بی کار 
نیست. آنها بیش از دو میلیون مهاجر از کشورهای همسایه‌شان جذب کرد‌اند 

به دلیل مدیریتشان در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تمزدی در جامعه شکل نمی‌گیرد. 
همه فرقه‌ها از دولت پیروی می‌کنند. برای مردم مالزی» قانون, محترم است. در همه موارده 


قانون‌مندی و قانون گرایی به چشسم می‌آید. ملت مالزی» 
ملتی مطیع است و قانون گریزی - حتی مبان انسان‌هایی 
که از متا نمی پمخالف فولت شاک هنتف -زجره 
ندارد.آنها به نمادها و افتخارهای ملی‌شان احترام می‌گذارند 
و به هر دانشگاه پا جای دیگری می‌رویده عکس پادشاه و 
نخست‌وزیرشان را می‌بینید. 

در زمینه مسائل اجتماعی» یک معتاد یا گدا کنار خیابان 
قبر بیقید: کاماا کی پیشرفان سای کش کش 
کار خودش را انجام می‌دهد. جنب و جوش, یکی دیگر از 
ویژگی‌های مردم مالزی است. به دلیل ناهم‌گونی ترکیب 
جمعیتی» سیستم بازی دارن؛ یعنی مسلمان‌ها با رعایت 
همه شئون دینی‌شآن, در کنار چینی‌هاء هندوهاء توریست‌ها 


رل 
الگوی تمدنی‌شان, الگوی تسامح و تساهل 
است. قاعدتا هم از بسیاری اصول‌ها کوتاه 
آمدند که توانستند با دیگران کنار بیایند. 
وگرنه اگر کسی مدعی اسلام ناب باشد. 
نمی‌تواند با ستم و کفر و شرک بین‌المللی 

کنار بیاید. 
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که از جاهای مختلف می‌آیند و پای‌بند به چیزی نیستند 
خیلی راحت زندگی می‌کنند. گاهی می‌بينيم خانم‌های 
مححجبه مالاییایی کنار چینی‌ها راحت نشسته‌اند و با هم 
گفت وگو می‌کنند. آنها تفاوت‌های فرهنگی را پذیرفتند. 
البته بر خی پذیرش تفاوت‌ها را وبژگی مثبت مردم مالزی 
می‌دانند. 

این کشسور نسبت به دیگر کشسورهای اسلامی» پیشرفت 
ویژه‌ای دارد. در زمینه زندگی شهری» امکانات فوق‌العاده‌ای 
وجود دارد. در خیابان‌های کوالالامپون ترافیک نمی‌بینید. 
حتی پلیس هم در خیابان دیده نمی‌شود چرا که 
قانون‌مندی و تدبیر و مدیریت در شسهر موج می‌زند. به 
دلیل کنترل نامحسوس راهنمایی و رانندگی» هیچ راننده‌ای 
خلاف نمی کند. از این رو آمار تصادف هم کم است. 

یکی از دانشجویان ایرانی دوره دکترا در مالزی به من گفت: 
چند سال است که اینجا هستم ولی تصادفی ندیدم. بنده 
هنگامی که با تاکسی» مونوریل یبا وسایل نقلیه دیگر رفت 
و آمد می‌کردم» ماشینی ندیدم که سبقت بگیرد پا سرعت 
غیرمحاز داشته باشد. همه رانندگان مراعات می‌کنند. 

ما در مالزی» شمار بسیاری دانشجو و استاد داریم. رایزن 
علمی مالزی از وجود حدود ۲۵ هزار دانشجو در دانشگاه‌های 


مختلف مالزی خبر داد. درباره مراکز علمی هم باید به چند 
نکته اشساره کنم. در بازدید از مرکز آکادمی علوم اسلامی 
مالزی» با مرکز بسیار بزرگ جهانی آشنا شدم که امکانات 
کنفرانس داشت که در طول سه سال» چهارصد همایش 
بین‌المللسی برگ زار کرده بودن د. تقریبا هر سه روز یک 
همایش برگزار می‌شد. این در حالی است که ما همایش 
بین‌الملاسی برگزار می‌کنیم که حدود پنجاه نخصیت از 
کشورهای دیگر می‌ایند. برگزاری همایش کار سختی است. 
البته همایشسی که یک یا دو روزه برگزار شود دشوار است. 
مدی-ران مالزی به گون‌ای همایش‌ها را طراحی کره‌ئد که 
از گوشه و کتار جهان افراد بسیاری در همایش‌ها شرکت 
می‌کنند. هیچ روزی نیست که تبلیغات همایش‌های مالزی 
در سایت‌های گوناگون دیده نشود. ایرانی‌های بسیاری هم 
در این‌گونه جشنواره‌ها شرکت می‌کنند. 

معمولا برگزارکنندگان همایش در ایران» هزینه بلیت رفت 
و برگشت مهمانان را تامین می‌کنند و بهترین هتل با 
امکانات رفاهی را در نظر می‌گیرن د. بعد هم هدایایی به 
رسم یادبود می‌دهند و هزینه تحقیقات ارایه شده. پرداخته 
می‌شسود اما در مال زی چنین امتیازهایسی در نظر گرفته 
نمی‌شود. مقاله علمی هر کس که پذیرفته شود باید 
دویست دلار به حساب دانشگاه مربوط واریز کند تا اجازه 
دهند مقاله‌اش را بخواند و در همایش شسرکت کند. افزون 
بر این بسیاری از هزینه‌ها به عهده پژوهش گر است. با این 
اوصاف, همایش‌های آنها پرمخاطب و پربار است. 

علمی ماده نفر هستند. آنها با نیرویی ده نفره چهار 
صد همایش برگزار کردند. برخی از اعضای هیئت علمی 
آنهاه اهل مالزی نبودند. برای نمونه» رییس مرکز پروفسور 
کمالی اهل افغانستان بود. معاون ویء اهل سودان بود. 
بقیه اعضا هم اهل کشورهای عربی و افریقایی بودند. یک 
نفر هم اندونزباییی بود. این ویژگی جالبی برای یک مرکز 
پژوهشی نمونه است که پروژه‌های کلان دولت را به آنها 
واگذار می‌کنند که برایشان تحقیق کنند. خود موسسه غیر 
انتفاعی بود و با دانشسگاه ]171۷ همکاری داشت» ولی زیر 
مجموعه آن نبود. این مرک هشت ژورنال نشریه علمی - 
پژوهشی در سطح جهان دارد. برای نمونه» یکی از ژورنال‌ها 
در لندن چاپ می‌شود. آنها تمام مقالات و خوراک علمی 
این نشسریات را با برگزاری این همایش‌ها تامين می‌کنند. 
کار دیگری انجام نمی‌دهند. البته عمده آثار همایش‌هاء نو 
به شمار می‌آید؛ آثار گزینش شده‌ای که از گوشه و کنار دنیا 
جذب شههاند. این آثار برای چاپ در نشسریات کشورهای 


مختلف به زبان‌های مختلف از جمله مالیایی» انگلیسی و 
عرنن ترجمه می‌شبو: 
آنها ساختاری آموزشی پژوهش‌محور دارند. در وآقع, 
دانشسجوی دکترای پژوهش‌محور جذب می‌کنند و به 
آنها دکترای پژوهشی می‌دهند. به ما می‌گفتند که برای 
لیسانس هزینه نمی کنیم و برای فوق لیسانس هزینه 
کمی می‌پردازيم» ولی برای دکترا هر چه نیاز باشد هزینه 
می‌کنیم و می‌کوشیم مغز متفکر و تولیدکننده علمی را در 
مجموعه‌مان داشته باشیم. 
در بازدیدی که داشستیم» بخش‌های بسیاری از تولیداتشان 
را دیدیم. معمولا در نشسریات آنهاء ن_وآوری و نظریه‌پردازی 
ملموس است. کارهای توصیفی قدیمی ندارند و عمدتا 
کارا شاه تانب 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم, این است که آملاگی 
اتخام کاردلن طلمی مرک را خارند. ما از طرگ آفجمخ‌ها 
و برخی مراکز پژوهشی با آنها گفت‌وگو می‌کرديم. از این 
ره تقاضیتامهای میان ما امضا ق فد سیم نبا پمادگی 
تبادل اطلاعات را دارند. به ما گفتند که آمادگی داریم در 
زمینه جذب کارهای علمی با شما همکاری و به محققان 
شما کمک کنیم. در زمینه‌های مختلف و بحث‌های علمی 
که مطرح است لعلام آملاگی کردند. تقریبا در دانش گاه 
1 .که دانشگاه جامعه علوم اسلامی است -و 
دانشگاه ایستاک» اعضای هیثت علمی» اهل کشورهای 
دیگر بودند. رییس دانشگاه ایستاک» پروفسور الزین» اهل 
سودان بود و زیر مجموعه ایشان هم خارجی بودند. اين 
ویژگی مهمی به شسمار می‌اید که در راس مراکز اصلی 
آموزشی و پژوهشی مالزی» نخبگان فکری از گوشه و کنار 
دنیا جذب شده باشد. 
کارهای مهم و ارزش‌مندی در این دانشسگاه انجام می‌شد. 
برای نمونه, آنها سرگرم نگارش دانش‌نامه جهان اسلام 
بودند و شدیدا به کارهایی که ما می‌توانستیم انجام 
بدهیم نی از داشتند. از اين رو از انجمن‌های علمی و 
مراکز پژوهشی ایران استمداد طلبیدند که در زمینه تدوین 
دانش‌نامه به آنها یاری برسانند. از این رو ما استقبال کردیم 
و گفت‌وگوهایم ان را تا تنظیم تفاهم‌نامه پیش بردیم و به 
صورت شفاهی توافق کردیم که همکاری‌هایمان را ادامه 
دهیم. 
7 در چه زمینه‌هایی کار می‌کنند؟ 
دانشگاه‌های ایستاک و ]1171۷ در زمینه فقه کار می‌کنند 
و حوزه تخصصی‌شان, فقه الشریعه است. آنها به مباحث 
فقهی. فوق‌لعاده علاقه‌مند هستند و در نشریاتی که به ما 
نشان دادند. کاملا بحث‌های شریعت ملموس بود. 


سم ۶۱ 


رهنامه: به فقه اجتماعی يا فقه سنتی خودشان؟ 


بیشتر بر مبنای فقه سافعی کار می‌کننده ولی فقهی مدرن است و رویکردی نو دارند. 
برای نمونه. در فقه المقاصد. کارهای خوبی انجام داده بودند. در زمینه فقه الاقتصاد هم 


کار کرده بودند. 
7 درباره فقه المقاصد توضیح می‌دهید؟ 


فقه المقاصد رویکردی نوبی در حوزه فقه است که اهل سنت و نوگرایانشان به آن علاقه 
نشان می‌دهند. برای نمونه الازهری‌ها در مصر به فقه المقاصد بیشتر علاقه‌مندند. البته 
در معقول ضعیف هستند ولی در این زمینه هم پی‌گیرند. در مجموع. مالزی میان‌بری به 
سمت بحث‌های اسلامی زده است. هر چند مالزی در زمینه اسلام سابقه زیادی ندارد. گویا 
یرانی‌ه. اسلام را به مالزی منتقل کردند.بزرگنانی که از خاورمیان به آسیای دور رفتنده 
مردم آن دیار را با اسلام آشنا ساختند. 
ما از موزه اسلامی مالزی هم دیدن کردیم. من در موزه چیزی ندیدم که برای مالزیایی‌ها 
باشد. همه چیزهایی که در موزه به چشم می‌آمد برای ما بود. نکته جالب این است که 
در موزه» آثاری مربوط به تاریخ دوره صفویه و فیلسوفان اسلامی وجود داشت. هشتاد درصد 
اشیای موزه مالزی» متعلق به ایران و دیگر کشورهای عربی بود. این کل تاریخ مالزی است. 
در واقع تاریخ آنهاه تاریخ ماسست. پیشینه‌ای ندارنده اما با این پیشینه کم» برنامه‌ریزی‌های 
خیلی خوبی دارند و خوب پیش می‌روند. 
در زمینه بحث پژوهشیی باید به این نکته اشاره کنم که ما در ایران, ایده‌های متعددی را 
طرم و رها می‌کنيم. در هر مرکز پژوهشسی مالزی می‌بینیددهها اینه مطرح هست. ولی 
مثل ما تنوع ایده‌ای ندارند. با وجود این اهل الگوسازی هستند. اگر دیدگاهی یا نظریه‌ای 
مطرح می‌شسود تمام مراکز آموزشی و پژوهشی موظف می‌شوند که به سمت تبدیل ایده 
به الگو پیش بروند. 
آمروزهمالزییی‌ها بهدنیای غرب اعتراض می‌کنند که شسما همه کش‌ورهای اسلامی را با 
یک چوب می‌راند. چرا فکر می‌کنید همه مسلمان‌ها افراطی هستند. نها می‌گویند ما یک 
اسلام تمدنی داریم که اهل خشونت و افراط و تبعیض و تعصب نیست و با همه راحت کنار 
می‌آید وبا دنا می‌توندتعامل داشته باشد. مبلغانی از مراکز علمی‌شان را به اوپ می‌فرستند 
تا در آنجا تبلیغ کنند که اسلامی که مالزی نماینده آن است, اسالام خشونت‌طلب نیست. 
حتسی در برابر لگوی ایران می‌خواهندبگویند که ما الگوی ویژ‌ای داریم که غیر از الکوی 
ایران است. لبتهآنها خیلی راحت با غرب و کفر کنار می‌آیند وبا همه یدئولوژی‌ها سازگارند 
و مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. : 
بنبراین: الگوی تمدنی‌شان, الگوی تسامح و تساهل است. قاعنتاً هم از بسیاری اصول‌ها 
کوتاه آمدند که توانستند با دیگران کنار بياینده وگرنه اگر کسی مدعی اسلام ناب باشد. 
نمی‌تواند با ستم و کفر و شرک بین‌المللی کنار بیاید. البته در بسیاری از موردهه در برابر 
ستم علیه جهان اسلام» موضع خفیف دارند که برایشان هم مشکلی درست نمی‌شود. برای 
نمونه به نوعی» اسراییل را محکوم و از فلسطین دفاع می‌کنند اما دفاع‌شان در حد حرف 
است. البته هیچ گاه مانند ایران عمل نمی‌کنند که برایشان مشکل درست شود. از این رو 
با امریکایی‌ها هم مشکل خاصی ندارند. در زمینه اشغال عراق و حمله امریکا به افغانستان» 
نها به محکومیت بسنده کردند. در مجموم لهل درگیر شدن با دیگر کشورها نیستند. برای 
همین هم ممکن است همه کشورها آنها را قبول داشته باشند. 
قاعدتاً کشورهای توریستی, دای فرهنگ پلورلیسم و تکثرگرا هستند. گر غیر از باشند 
نمی‌تواند توریست جذب کنند. مبنای این رفتا متأثر از تفکر غربی است» وگرنهتفکر ناب 
اسلامی چنین نیست. 


درباره لباس مردم آن دیار نیز باید بگویم که لباس مالاییایی‌ها» اسلامی ات تس لباس 
زن‌های مالاییایی» مانند لباس زن‌هایی ات که در مکه و مدینه دیده می‌شود» زن‌های 


پوشیده و محجبه که فقط چشمانش پیداست. در واقع» در این زمینه» قدری فرهنگ بومی 
خود را حفظ کردند. 
البته توسعه‌ای که ره‌آورد غرب است. در جامعه مالزی نقش داشته است. برای نمونه. زبانشان 
ترکیبی از زبان مالاییایی و انگلیسی است. با وجود حفظ فرهنگ‌شان» فرهنگ بیگانه را 
هم جذب کرده‌اند. 


7 در جامعه مالزی نظام خانسواده دارای چه جایگاهی است؟ آیا 
خانواده‌های منسجمی دارند؟ 

چینی‌هاءآداب و رسوم خاص خودشان را درنده ولی اگر این ترکیب جمعیتی و فرهنگ 
بیگانه نبوده مسلمان‌ها نیز می‌توانستند فرهنگ خودشان را حفظ کنند. البته در این سفر 
کار ما بیشستر مطالعه و پژوهش بود و از نزدیک با خانواده‌های مالزیایی ارتباط تنگاتنگ 
نداستیم. در این باره تنها می‌توانم به این نکته اشاره کنم که بخش‌های سنتی جامعه 
مالزی» سه اصل مهم دارند که در خانواده‌هایشان حفظ شده است. یکی اصل 2۳00 111211 
1 بیعنی رابطه انسان با انسان؛ دیگری اصل 2001 2110 111211 یعنی رابطه انسان با 
خدا و اصل 1181188061116116 2120 ۳28 یعنی رابطه انسان با مدیربت. 


77 این سه اصلی که برشمردید. جزو برنامه‌های آنهاست؟ 

بله. کاملا در روابط انسانی به روابط فرهنگی توجه دارند. خودشان تعریف می‌کردند که 
در روستاهایشان هیچ خانه‌ای دیوار ندارد. وقتی شما به محله‌ای می‌روب مستقیم وارد اتاق 
می‌شسوید و دیواری وجود ندارد. معمولا محوطه‌های بزرگی دارنده ولی اطراف محوطه دیوار 
ندارند. از این رو ساختاری محبت‌آمیز حاکم است. منظورم این است که رابطه انسانی‌شان بر 
اساس اعتماد شکل گرفته است و به یک‌دیگر بدبین نیستند. آنها در روابط انسانی» خیلی به 
هم سخت نمی‌گیرند. به ما در مالزی می گفتند که اين‌جا هیچ‌کس دیوار ندارد. به تعبیری» 
ین‌جا کسی چیزی را از کسی پنهان نمی‌کند. باراین, رویط انسانی و خانوادگی‌شان, 
لطفاً جامعه مالزی را با جامعه ماء مقایسه و آسیب‌شناسی کنید که 
چرا ما برخی از این نکته‌های مثبت را نداربم. سوال دیگرم این است که مراکز 
علمی ما دچار چه آسیب‌هایی هستند؟ 

تفاوت ما با آنهاه در بخش پژوهش, به ساختار مدیریتی باز می‌گردد. اصولاً مدیریت 
ماضعیف است. ما مدیریت فردمحور داریم و در زمینه عقل جمعی. ضعیف هستیم. 
در آکادمی علوم اسلامی؛ ده نفر بودند که همراه با هم کار می‌کردند. از عقل هم بههره 
می‌بردند و افزون بر آن از عقل دیگران نیز سود می‌جستند. آنها از همه پیشنهادهایی که 
در جهان اسلام وجود داشت. استفاده می‌کردند و بر اساس مدیربت خوبی که داشتند به این 
می‌اندیشیدند که چه کنیم که از همه سرمایه‌ها بهره ببریم. 


77 این ویژگی مدیربت است یا ویژگی فرهنگ؟ 

فرهنگ روی پژوهش و مدیریت پژوهشی‌شان اثر گذاشته است. ما متأسفانه از این ویژگی 
محروم هستیم. ما بیشتر به فردمحوری توجه داریم و در همه بخش‌ها این گونه عمل 
می‌کنیم. می‌گویند ما بیشستر در عرصه کشستی, مدال می‌آوريم» اما در عرصه فوتبال به 
رتبه‌های خوبی دست نمی‌یابیم و اول نمی‌شویم و به سختی می‌توانیم پیش برویم. 


تازه ریم در عرصه فوتب‌ال تجربه به دست می‌آوريم. 
بنابراین, مدیریت آنها از نظر بهره‌گیری از عقل جمعی و 
جذب سرمایه‌های بیرونی» فوق‌العاده موفق است. حتی 
پژوهش‌های ما فردمحور است و اصولا کمتر از خرد جمعی 
استفاده می‌کنيم. ما ریاست‌محور هستیم و رییس خودش 
به تنهایی تصمیم می‌گیرد. متاسفانه از سرمایه‌ها به صورت 
گروهی بهره نمی‌گیریم. حتی در مراکز پژوهشی‌مان که 
نامش یک مرکز, پژوهشکده با پژوهشگاه است و افراد 
بسیاری مشغول فعالیت هستنه هر کسی کار خودش ر 
می‌کند. 


چگونه می‌توانیم در عرصه پژوهش به 
فعالیت‌های گروهی برسیم؟ 

کل مراک ز علمی در مالزی روی موضوعی به نام اسلام 
تمدنی کار می‌کنند. برای رسیدن به یک هدف. ده‌ها کتاب 
نوشته و صدها همایش برگزار می‌شود. یک عقل جمعی 
هست که تصمیم می‌گیرد و خودمحوری اتفاق نمی‌افتد. از 
این رو محصولی که به وجود می‌آید و نظریه‌ای که مطرح 
می‌شود. متعلق به همه است. یک نفر پیشنهاد می‌دهد. 
ولی ده‌ها متفکر, از داخل و خاج مالزی کار می‌کنند تا به 
نظریه‌ای دست بیابند. 


مانیسز همین کار را در ایسران می‌کنیم. 
افراد بسیاری درباره موضوعسی کار می‌کنند 9 نظر 
می‌دهند. 

منتهاما همراه یک‌دیگر نيستیم. برای نمونه ماهاتیر 
محمد می‌آید پیشنهاد می‌دهد. بعد عبدالثه بداوی تکمیل 
می‌کند. سپس نخستوزیر بعدی می‌آید و روی آن 
سرمایه‌گذاری می کند. در ایران متفکر یا مسئولی» نظریه‌ای 
می‌دهد. نفر بعدی می‌آید و آن نظریه را نادیده می‌گیرد و 
تخریبش می‌کند. نفر سوم که می‌اید» می‌گوید که اين 
نظربه» جرم بوده است. 

می‌گویند هفت صد سال طول کشید تا یور چین تکمیل 


کشور مالزی از نظر پژوهشی و 
علمی. در زمینه مسائل اسلامی. 
پیشرفت خویی داشته است. امروزه 
نظربات اندیش‌مندانی در مالسزی 
مطرح است که نقفش جهانی دارند. 
تقردبا در کل جهان اسلام. شخصیت‌ها 
و نظریه‌پردازان آنها مطرح هستند. 


شد؛ یعنی بیش از ده نسل کار کردند. چندین پادشاه آمده 
و رفته است ولی هیچ کس نیامده بگوید ساخت این دیوار 
را متوقف کنید. دیوار چین پدیده کوچکی نیست. با وجود 
گستردگی چین, دیواری بزرگ پیرامونش هست. تصور 
ارم که خگونه خیی ها آن را ساخعفانن وان نت فیرار 
چین محصول عقل جمعی است. 

معمولا شاهان این خطه از جهان» خون‌ریز بودند. این گونه 
نبوده که انتقال قدرت در این کشور بدون جنگ باشد. 
آنها سامورایی و جنگ‌جو هستند. معمولا با شک لگیری 
نکم یرای را نوم مب رانا سین باشافای 
وقتی به مسئله منافع ملی می‌رسیدند سرمایه‌های انسانی 
و اندیشه‌های خوب گذشته را نابود نمیکردند. هر پادشاهی 
که در چین روی کار آمده. خشتی روی خشت‌های پیشین 
گذاشته است تا اي ن که پس از هفت‌صد سال این دیوار 
متأسفانه ما در همه مواره چه سیاسی, فرهنگی یا 
پژوهشی بدون توجه به عقل جمعیء کار می‌کنیم. برای 
نمونه وقتی من محقق کاری را شسروع می‌کنم اطلاعات 
من از آخرین داده‌هایی که در کشور صورت گرفته و شاید 
بههتر از من انجدام داد‌نده صفر است. بانک‌های اطلاعاتی 
ما ضعیف هستند. من هم درست مانند کسی دیگر که از 
صفر شروع کرده و به نتیجه‌ای رسیده است. از صفر شروع 
می‌کنم و همان کار را انجام می‌دهم. 


آیا این بحث به مدیریت پژوهش بر 
می‌گردد؟ 

به مدیریت و مسائل فرهنگی مربوط است. ما متأسفانه به 
دلیل خودمحوری, بدون توجه به مصالح و منافع عمومی و 
ملی, کارها را شروع می‌کنيم. برلی نمونه, مرکزی پژوهشی 
کاری را اغاز می کند که نه نیاز کشور است. نه نیاز جهان 
اسلام؛ نه نیاز دنیاست نه به درد آخرت می‌خورد. سرمایه‌ای 
به دستش رسیده است و بدون توجه به خرد جمعی» کاری 
را انجام می‌دهد. موازی‌کاری در مراکز ما بسیار است. 


مراکزی که کار هیچ کدام‌شان هم ارزشی ندارند. فقط چشم 
و هم‌چشمی سبب شده که به جای دنبال کردن کارهای 
یک‌دیگر همه یک کار را انجام دهند. 

کار فرهنگی» سرمایه‌اش برنمی گردد و باید هزینه کنیم. 
اینهامی‌ایند یک کارهایی شسروع می‌کنند» اما چون نیاز 
روز و جامعه نیست محصولاتشان روی دستشان می‌ماند 
و ضرر می‌کنند. بعد هم تعطیل می‌شوند و کارهایشان 
تیه کار مات انوس قطه خی بزکی اسر 
قم دویست مرکز پژوهشی» آموزشی و علمی وجود دارد 
که کار می‌کنند. بسیاری از اینها هم در زمینه نرم‌افزاری» 
سخت‌افزاری. پژوهشی و آموزشی» شبیه هم هستند. چرا 
ما امتیازهای نسبی‌مان را عرضه نمی‌کنیم؟ وقتی فلان 
دانشگاه» در زمینه سیاست اقتصاد و علوم اجتماعی تدریس 
می‌کند ما دیگر وارد این وادی نشسویم. ما دنبال چیزی 
برویم که نیاز است. بنده با مراکز مختلف پژوهشی ارتباط 
دارم و خبر دارم که در زمینه سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی و روابط بین‌الملل کمبودهای بسیاری داریم و با 
کمبود روبه‌رو هستیم. من برای مراکز آموزشی و پژوهشی 
نامه نوشستم و درخواست کردم که برنامه آموزشی درباره 
مسائل روابط بین‌الملل و منطقه‌ای داشسته باشند. ما این 
همه درگیری‌های فکری, فرهنگی در عرصه جهانی و 
خهان اسلامد مرول سافانه در این مها تحیصن 
نداریم. هیچ کس هم متصدی نیست. برای نمونه, موّسسه 
امام خمینی» موسسه باقرالعلوم و دانشگاه مفید تا درجه 
دکتره رشته علوم سپاسی دارند. چه نیازی است که چند 
مرکز یک رشته داشته باشند؟ 

یکی از کارها در مالژی» تقسیم کار علمی است. هر دانشگاه 
و مرکزی, در زمینه‌هایی آموزش‌هایی دارند و سرمایه‌گذاری 
می‌کنند تا کارشان پیش برود. بین‌شان رقابت هم هست. 
متأسفانه نیازسنجی ما هم ضعیف است و چون حس 
می‌کنیم تکلیف محوریم» هر کاری پیش می‌آید انجام 
می‌دهیم. به همین دلیل با افت‌های بسیاری در زمینه 
پژوهش روبه‌رو هستیم. 


اشاره 
علی‌رضا آزاد. یکی از دو 
برگزیده جشنواره علامه حلی 
است. که رتبه اول را به دست 
آورد. 

ایشان. در زمینه فلسفه 

غرب و هرمنوتیک کارهای 
بسیاری انجام داده است و 
وب‌سایتی تخصصی به نام 
هرمنوتیک. به زبان فارسی 
دارد. 


لطفً خودتن را معفی کنید؟ 
صبح چهارم بهمن ۱۳۵۸ وقتی اولین برف سال توری سفید بر 
صورت سبز آمل کشید» چشم بر خوب و بد این دنیا گشودم. پدر 
و مادرم. معلم بودنده لذا بخش اعظم سال‌های کودکی‌ام را پا در 
کلاس درس یا در منزل مادربزرگم گذراندم. 

دوران راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه نمونه گذراندم و تحولات 
فکری آن سال‌هاء منشاً بسیاری از تصمیمات زندگی‌ام بود. 

روی آوردنم به عرفان و فلسفه و... با وجود فواید بسیار خالی از 
یک‌سری مضرات نبود. علاقه‌ام به تحصیلات حوزوی سبب شد 
برای قبولی در دانشسگاه تلاشی نکنم. خانواده اصرار داشتند که 
بعد از گرفتن مدرک دانشگاه به حسوزه بروم, هر چند در آن ایام 
قلب | سخنشان را نپذیرفته بودم. اما اکنون می‌بینم که درست 


سال ۸۶ امید همگان مبنی بر نشستن روی کرسی رشته پزشکی 
دانشگاه تهران, به قرار گرفتن روی صندلی مهندسی کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد تبدیل شد. خوب است بدانید که سه و 
نیم سال دوران دانشجوبی» برایم مملو از تجربه‌های تلخ و شیربنی 
بود که مرا آماده زندگی واقعی کرد. در تمام این سال‌هاء مطالعات 
دینی را با قوت ادامه دادم. مدتی نیز به رشته بیوتکنولوژی علاقه‌مند 
شدم که البته علاقه به حوزوی مانح ادامه آن شد. 

سال ۷۹ همسر و هم‌وجودم را یافتم و در شهریور ۸۱ در حالی 
که هنوز دوران خدمت سربازی را به اتمام نرسانده بودم. زندگی 
مشترکمان را در منزلی کوچک که دربایی از صفا و صمیمیت را در 
خود جای داده بوده آغاز کردیم. 

سال ۸ همراه با هم رسما وارد حوزه علمیه شدیم. از هفته دوم 
طلبگی» مشغول تدربس در حوزه علمیه شدم و بیشتر به تدریس 
ادبیات پرداختم. سال ۰۸۳ معنای پدر بودن را احساس, و جلوه دیگری 
از بودن و زیستن را تجربه کردم. سال ۸۵ برای کارشناسی ارشد 
در رشسته علوم قرآ, به دانشگاه فردوسی رفتم و در سال‌هایی که 
مشغول سطح یک بودم» یعنی در سال‌های ۸۸ تا ۸۷, در دانشکده 


لفات وسات سای ها وخ کارا اد 
گرفتم. انتخاب پایان‌نامه‌ام به عنوان پایان‌نامه برتر کشور در حوزه 
دین, در سال ۸۷ پایانی خوش برای این دوره بود. سال ۸۸ سطح 
یک حوزه علمیه را به پایان رساندم و در کنار تدریس تحصیل در 
سطح ۲ و سال ۸8 دوره دکترای علوم قرآن و حدیث را آغاز کردم. 
به تازگی نیز به عنوان رتبه اول در جشنواره علامه حلی برگزیده 
شدم و می‌روم تا در این حرکت مستمر به شدن خویش ادامه دهم. 


چه سوابق علمی - تحصیلی يا آثار منتشر 
شده‌ای دارید؟ 

کتاب نقفن نمدن اسلامی در رنسانس عقلی ارویاء اتتشارات سپیده 
باوران» ۱۳۸۹ از تألیفات من است. کتاب‌هایی هم در دست انتشار 
تفسیر قران و هرمنوتیک فلسفی؛ ۴ هنر تشبیه «مرجع جامع 
شناخت صنعت ادبی تشبیه»؛ ۴. دین و محیط زیست؛ ۵. چهل 
پرسش و پاسخ بلاغی پیرامون آیات قرآنی. _ 

به طور کلی» کار در زمینه‌های مطالعات قرآنی» چون مبانی فههم 
نقد ادبی و مطالعات فلسفی, نظیر هرمنوتیک» فلسفه ذهن, فلسفه 
قاره‌ای» علاقه دارم. مقالات و سخنرانی‌های علمی بسیاری هم 
داشته‌ام که فهرست آن‌ها در سایت شخصی‌ام موجود است. 


آ در زمینه علوم حوزوی؛ تدربس هم داشته‌اید؟ 
بله. در صرف» کتاب‌های صرف ساده و مقدماتی» در منطق, 
کتاب منطق شهید مطهری در نحو کتاب‌های صمدیه» مغنی 
اللبیب. البهجد المرضية فی شرح الالفیة در بلاغت» کتاب‌های 
جواهرالبلافة» مختصر المعانی و دلائل الاعجاز در لغت» کتاب 
فقه اللغث مفردات الفاظ قرآن و در قرآن, کتاب‌های تفسیر تطبیقی» 
علوم قرآنی نوشته آقلی معرفت و علوم قرآنی اثر آقای آراسته را 
تدریس کردم که برخی کتاب‌ها چند بار تدریس شده است. 


از چه زمانی و با چه انگیزه‌ای وارد حوزه 
شسدید؟ 

از سال دوم دبیرستان, علاقه‌مند به ورود به حوزه علمیه 
بودم ولی به دلیل اینکه در مدرسه نمونه درس می‌خواندم 
و فضای علمی خاصی بر آنجا حاکم بود پدر و مدرم که - 
همواره معلم و مشوق من در آمور دینی بودند - این آمر را به 
اتمام تحصیلات دانشگاهی موکول کردند. آن زمان با اکراه 
به سخنشان گردن نهادم, آما امروز تصور می‌کنم راهنمایی 
آن‌هاء درست و حیاتی بوده است. 

از همان دوران دبیرستان» مطالعات دینی گسترده‌ای داشتم» 
ولی در سال ۰۱۳۸۲ پس از آنکه در رشته مهندسی زراعت و 
اصالح نبانات فارغ‌التحصیل شدم و خدمت سربازی را هم 
بهپایان رساندم و ازدواج کردم همراه با همسوم؛ رسما وار 
حوزه علمیه شدم. اکنون ایشان در سطح ۲ حوزه علمیه 
خواهران» مشغول تحصیل‌اند و من نیز در پایه ۸ حوزه 
برادران, مشغول به تحصیل هستم. 

درباره انگیزه‌ام باید بگویم که بی‌شک توجه به نخصیت‌هایی 
که هر کس به عنوان الگوی خوبش برمی‌گزینده کاشف 
اهداف و انگیزه‌های اوست. لذا لجازه فرمایید تا به جای پاسخ 
کلیشه‌ای به این سوال در قالب طرح شخصیت‌هایی که 
الگوی‌ام بودند. به پرسش شما پاسخ بگویم. پیش از طلبگی» 
اولین شسخصیتی که به عنوان الگوی دینی خودم برگزیدم. 
علامه طباطبایی بود. پس از طلبگی هم شسیخ طوسی. در 
سال‌های اخیر بیشتر شخصیت شهید سید محمدبافر صدر 
مرا مجذوب خود کرده است. 


۳ بنده. پابان‌نامه‌ای با نام «بررسی 

تطبیقی مبانی روش‌های تفسیر قرآن و 

انگاره‌های هرمنوتیست‌های کلاسیک» 

است. ویزگی بارز این اشر بررسی 

تطبیقی کلان تیپولوژیک میان دو حوزه 

اندیشه‌ورزی» یعنی حوزه تفسیر قران و 
لك 


اثر شسما در جسنواره چه بود و چه 
ار بنده پایان‌نامه‌ای با نام «بررسی تطبیقی مبانی 
روش‌های تفسیر قرآن و انگاره‌های هرمنوتیست‌های 
کلاسیک» است. وبژگی بارز این اثر بررسی تطبیقی کلان 
تیپولوژیک میان دو حوزه اندیشه‌ورزی» یعنی حوزه تفسیر 
قران و حوزه هرمنوتیک است. البته در حوزه هرمنوتیک؛ 
ين اثر محدود به بررسی هرمنوتیک کلاسیک است که 
تجانس بیشتری با رویکردهای تفسیری اسلامی دارد. در 
ین اثر به مبانی مشسترک میان اين دو و مبانی خاص هر 
یک از آنها اشاره» و سعی شده است تا میان این دو حوزه 
ندیشه‌ورزی» تعاملی سازنده برقرار شود. 

جشنواره علامه حلی» حرکتی بسیار نیک و پسندیده است. 
لبته ایرادهای آن هر سال کمتر می‌شسود اما همچنان 


دارای نواقصی است - که شرح آن به مسئولان داده شد - 


امید است در سال‌های آینده» این کاستی‌ها برطرف شود. 
مستئولان نیز در پاسخ به ایراداتی که از سوی پژوهشگران 
بیان شد. گفتند که تلاششان را برای برطرف کردن 
کاستی‌ها انجام می‌دهند اما در اين زمینه قولی نمی‌دهند. 
در روز جشنواره» بنده به ارائه خلاصه‌ای از کار پژوهشی 
خود پرداختم و با وجود اينکه نگاه بنده به هرمنوتیک 
تفاوت‌هایی با نگاه کسانی مانند آیت‌الّه سبحانی دارده 
اما از یشان به عنوان یکی از پیشکسوتان حوزوی که 
به مباحث جدید وارد شدند و راه را برای ورود بسیاری از 
نیروهای جوان حوزه علمیه باز کردنده تشکر کردم. ایشان 
به توضیحات من درباره هرمنوتیک کلاسیک و بررسی 
تطبیقی آن با روش‌های تفسیر قران گ وش دادند و در 
ضمن سخنانشان, دقایقی به بحث درباره هرمنوتیک و 
لزوم توجه به مباحث جدید پرداختند و از بنده به دلیل ورود 
در این حوزه و انجام اين پژوهش تشکر کردند. همچنین 
ایت‌اله مقتدایی» هنگام اعطای جوایز به تفقد و تسویق 
بنده پرداختند. 

آنچه سبب خرسندی من از موفقیت‌های متوالی پایان‌نامه 
شد این بود که توانستم بحمداله مباحث مدرن را به 
گونهای عرضه کنم که مورد توجه افرادی قرار بگیرد که 
در درون و بیرون اردوگاه مدرن هستند. 

ره‌آورد منافشات و تضاربات نیم قرن اخیر میان روشنفکران 
سکولار و روشنفکران دینی و روشنفکران سنتی و دین‌مداران 
دین‌مداران مطلق گرا و..» این است که به جای صرف 


به نظس من, اولیسن تحقیق علمی‌ام به نام 
«راه چیست؟» که درباره بهشت بوده و 
در پانزده سالگی انجام دادم. مهم‌ترین 
پژوهشی‌ام به شمار می‌اید. به بهانه آن 
تحقیق بود که برای اولین بار. بیداری‌های 
شبانه برای انجام کار پژوهشی را تجربه 
کردم و معنای مراجعه به منایع را فهمیدم. 
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۹ 


هزینه‌های غیر ضروری بر سر اختلافات روبنایی و سر شاخ 
شدن با نهادهای قدرت دینی و سیاسی و فرهنگی, باید 
مساعی خود را صرف تولید اندیشه‌ها کنند و محل منازعات 
را تغییر دهند و در مبانی به بحث بیردازند و با فاصله 
گرفتن از موضوعات حساس و چالش برنگیز و روبنیی, 
بر روی مبانی» به بحث بپردازند و به تولید تفکرات جدید 
رو بیاورند که تفکرات نخ‌نما و بدعت‌های تاربخی خود به 
خود توان مبارزه را از دست می‌دهد و محکوم به فناست. 


نقاط عطف حرکت علمی ثسما چه بوده 
و چه مسائلی در حرکت علمی شما؛ نقش وبژه‌ای 
داشته است؟ 

نقاط عطف فراوانی» در زندگی شسخصی و فعالیت‌های 
علمی‌ام داشته‌ام که هر یک در جای خود مهم و اثرگذار 
بوده است. اما دو مورد در طول این سال‌ها روی فعالیت‌ها 
و تلاش‌هايم تأثیر گذاسته است؛ یکی توجه بنده به 
حضور در کنار بارگاه شریف عالم آل محمد امام رضا ی و 
دیگری» همراهی‌های بی‌دریغ همسرم. 


آیا در زمینه پژوهش, روش خاصی دارید؟ 

بلهه در شسیوه موضوع‌گزینی و آنبوه‌خوانی و فیش‌برداری» 

روش‌های رایج را مطالعه کرده‌ام, اما ببرای خوده روش 

خاصی دارم که تلفیقی از برضی روش‌ها به 

همراه نکاتی ابداعی است. حتی فیش‌های 

تحقیقاتی‌ام را متناسب با نوع تحقیقم طراحی 
9 


۰ 


27 در چه زمینه‌هایی خلاقیت 
یا تولید علسم داشسته‌اید 1 فعالیت 
تخصصی شسما در چه زمینه‌ای بوده 
است؟ 
در حوزه علمیه به طور خاص» 
در بحث بلاغت و تفسیر قرآن به 
مطالعه و تدریس مشغولم. رشته 
دانشگاهی‌ام در مقطع ارشد و دکتر؛ 
عایمقزاج و یت انب دراه 
اخیر به فلسفه غرب, به ویژه فلسفه 
ذهن و هرمنوتیک عالاقه‌مند شده‌ام. بر 


آگاهان به این مباحث پوشیده نیست 
که دین. فلسفه و ادبیات. اضلاع 
اصلی مثلث اندیشه معاصر را تشکیا 

می‌دهند و سعی من نیز بر این بوده 


است که به حرکت فکری‌ام» در درون این مثلث جهت 
بدهم. 

در زمینه هرمنوتیکه» در تنها وب‌سایت تخصصی 
هرمنوتیک به فارسی زبان, به نام هرمنوتیک» جستارهایی 
درباره فهم دینی و هرمنویک را از سال ۸۶ مدیربت می‌کنم 
و وب‌سایتی به نام (80612101وعتاناهحعصتعظ) را 
به زبان انگلیسی راه‌اندازی کردم. 

در زمینه ادبیات روی کتابی به نام «هنر تشبیه» کار 
می‌کنم. این کتاب که نیمی از فیش‌برداری‌های آن انجام 
شده است. درباره هنر تشبیه در ادبیات است و اگر به حول 
و قوه الهی بهپایان برسد نهتنها جامع‌ترین تألیف ادبی در 
موضوع خود خواهد بوده بلکه روشی نو در تحقیقات لابی 
را پی خواهد افکند. 

در زمینه قرآن, مشغول به پژوهش درباره مبانی و روش‌های 
تفسیری هستم و آمیدوارم در اینده بتوانم روش تفسیری 
جدیدی بر مبنای دستاوردهای جدید دانش‌های فلسفی و 
زبانی ارائه دهم. 


آیا کرت فعالیت‌ها مانع تمرکز علمی 
طبیعتا تحصیل هم‌زمان 9 حوزه و دانشگاه, در کنار چهار 
ساعت تدریس در روز و تألیف کتاب و مقالات متعدد در 
زمینه‌های گوناگون» سیب می‌شود همواره با کمبود وقت 
مواجه باشم» اما سعی کردم با برنامه‌ریزی لازم» این مشکل 
را برطرف کنم» مثلا کارهايم دارای سه اولویت است. همواره 
هفتاد درصد وقتم صرف اولویت‌های اول بیست درصد 
صرف اولویت‌های دوم و ده درصد» صرف اولویت‌های سوم 
می‌شود. البته این کثرت فوایدی هم دار از جمله آنکه 
جلوی افسردگی و یکنواختی و محدودنگری را می‌گیرد 


مهم‌ترین اثر پژوهشی ثسما چه بوده 
است؟ 

در نظر دیگران, پایان‌نامه‌ام به عنوان پایان‌نامه دانشجوبی 
کشور در سا ۸ انتقاب هه اه یز رقبه اول 
جشنواره علامه حلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور را 
کسب کرده‌ام که مهم‌ترین اثر پژوهشی‌ام بوده است. اما به 
نظر من اولین تحقیق علمی‌ام به نام «راه چیست؟» که 
درباره بهشت بوده و در پانزده سالگی انجام دادم» مهم‌ترین 
کارم بوده است؛ زیرا نقطه شسروع حرکت پژوهشیام به 
شمار می‌اید. به بهانه آن تحقیق بود که برای اولین با, 
بیداری‌های شبانه برای انجام کار پژوهشی را تجربه کردم و 
معنای مراجعه به منابع را فهمیدم. 


2 شرایط کنونی حوزه را چگونه 
می‌بینید؟ آگر به جای مدیریت حوزه 
بودید» چه‌کارهایسی بسرای اصلاح حوزه 
انجام می‌دادید؟ 

صادقانه بگویم. اگر حوزه‌های علمیه نخواهند 
یا نتوانند متحول شون در آیندهای نزدیک در 
فضای اندیشه. به کنج انز رنده می‌شوند. این 
در حالی است که اگر تحول سازنده‌ای صورت 


صادقانه بگویم. اگر حوزه‌های علمیه نخواهند با 
نتوانند متحول شوند. در آینده‌ای نزدیک. در فضای 
انديشه, به کنج انزوا رانده می‌شوند. این در حالی 
است که اگر تحول سازنده‌ای صورت بگیرد. حوزه‌ها 
می‌توانند اینده انديشه جهان را رقم بزنند؛ زیس| 
ابزارهای لازم را بیش از همه در اختیار دارند. 


بگیره حوزه‌ها می‌توانند آینده اندیشه جهان را 

رقم بزنند؛ زیر ابزارهای لازم را بیش از همه در 

اختیار دارند. مهم‌ترین سرمایه حوزه سه چیز 

است: ۱. اتصال به حبل‌المتین الهی و ثقلین, 

که روشن‌ترین چراغ‌های هدایت را در اختیارمان می‌گذارند. 
۲ تراث گران‌بهای گذشتگان که هم بر غنای علمی و 
هم بر خودب‌اوری حوزوبان می‌افزاید. ۴. طلاب و نیروهای 
انسانی خالصی که کار علمی را جزئی از هوبت انسانی 
و اسلامی و دغدغه وجودی خود می‌دانند و بدون چشم 
داشت در این مسیر تا پای جان می‌کوشند. 

حوزه‌های امروز نسبت به حوزه‌های دی‌روز, ده‌ها قدم 
جلوتر است. اما نسبت به دنیا صدها قدم عقب‌تر است. 
در سفری که برای شرکت در جشنواره به قم داشتم» یکی 
از دوستان» متن بیش از صد هزار جلد کتاب در زمینه 
فلسفه غرب را در اختیارم قرار داد که قریب به اتفاق آنها 
در قرن بیستم نوشته شده است. فقط در ایالات متحده. 
دو هزار دپارتمان فلسفه وجود دارد. حتی اگر شما بگویید. 
نود درصد اینها هم حرف‌های بی‌مبنا و مردود و تکراری 
است - که البته چنین نیست -باز همم ده هزار کتاب 
جدی می‌ماند. ما چقدر می‌توانیم در برابر این سونامی 
فکری تاب بیاوریم؟ اگر آمار بگیرید در طول سه سال 
اخیر تعداد کتاب‌هایی که درباره هایدگر در ایران منتشر 
شدهه از تعداد کتاب‌هایی که درباره آرای ملاصدرا منتشر 
شده؛ بیشتر است. حالا آیا حوزه‌های علمیه با روند کنونی 
خود می‌تواند جوابگو باشد؟ قطعا خیر. 


77 چه مختصاتی برای حوزه در هزاره سوم 
ترسیم می‌کنید؟ 

باتوجه به اندک مطالعاتی که در زمینه جربان‌شناسی 
اندیشه‌ها داشتم» جهان پیش رو را جهان اتمی. عصر فضاء 
جهان سایبر یا نانو نمی‌دانم» بلکه دنیای اندیشه می‌دانم. 
و بتواند آن را به صورت مقبولی ارائه دهد. دنیا را نهادهای 


قدرت» و نهادهای قدرت را اندیشه‌ورزان می‌سازند. اگر حوزه 
می‌خواهد گوی سبقت را از دیگران بربای باید در زمینه 
نهضت نرم‌افزاری و تولید دانش» حرکتی جدی داشته باشد. 


آیا اهل کار اجرایی یا تبلیغی هم هستید؟ 
از آنجا که آشنایی با زیر و بم کارهای اجرایی را برای پیشبرد 
برخی اه داف علمی لام می‌دانستم. در گنشته اندک 
اشتغالهتی داشتهام. اما سال‌هاست که هیچ کار اجرایی را 
نپذیرفتهام.البته تأثیر یک مدیر اجرایی خوب را بیش از 
یک پژوهشگر خوب می‌دانم. 

کار تبلیغی برای من متفاوت است. به صورت تخصصی 
به کار تبلیغی نمی‌پردازم. اما از آغاز طلبگی با خودم عهد 
کرده‌ام که هیچ‌گاه به کارهایی که دربارهآقا اباعبدالثه لد 
است. نه نگویم. 

اکثر وقت من پشست کامپیوتر و توی کلاس و کتابخانه 
می‌گذرد و درباره مسائلی مانند هرمنوتیک و نقد لابی 
و... کار می کنم و افکارم را در سایت فارسی و انگلیسی‌ام 
می‌نویسم یا مشغول نگارش مقاله هستم اما نباید آن 
کلیشه‌های سنتی تبلیغ و به قول معروف منبر و محراب 
را فراموش کنیم. یکی از استادان ما می‌گفت: «هر کاری 
که خواستید بکنید. اما فراموش نکنید که آخوند هستید.» 


شنيده‌ايم در زمینه انقلاب اسلامی و 
زندگی شسهدا کار ویزه‌ای کرده‌اید. 

سال‌های ۸۲و ۸۲ چندین کتاب درباره زندگی‌نامه و خاطرات 
شهدا را ویراستاری کرد‌ام که سه عنوان از آنها (درباره شهید 
کاوه. شهدای رسته مخابرات و شهدای دانشجو) از طرف 
کنگره سرداران شهید استان خراسان به چاپ رسید. میز 
مطالعه‌ام را از حق‌الزحمه‌ای خربدم که برای این کار دریافت 
کرقم کا هنگام مطالعةه همیفت 4 به خاطر دافنته اش 


اگر خون شهدا نبوده هرگز نمی‌توانستم با چنین 
فراغتی به کار علمی بیردازم. مجموعه خاطرات 
یکی از آزادگان را هم بازنویسی کردم که به زودی 
منتشر می‌شود. 


چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟ 
سال‌هاست سعی کرده‌ام با برنامه‌ریزی حرکت کنم. 
پس از انجام چند برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت» 
در سال ۱۳۸۵ برنامه بلندمدت پانزده ساله‌ای برای 
خودم طراحی کردم و طبق آن حرکت می‌کنم. البته 
بحث درباره این برنامه و شیوه اولویت‌بندی کارهاء 
در این مجحال نمی‌گنجد. اما مهم این است که 
انسان به صورت مهندسی شده حرکت کند و بداند 
که رسیدن به اهداف مستلزم چه مقدمات و لوازمی است 
و آنها را تدارک ببیند. امیدوارم در آینده بتوانم» مطالعات 
قرآنی» به ویژه بحث مبانی تفسیر و هرمنوتیک را در حوزه 
و دانشگاه ادامه بدهم. 


از بین تخصص و جامعیست کدام را 
انتخاب می‌کنید؟ 

این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. جامعیت به معنای دانستن 
صول و چارچوب‌های کلی؛ لازمه تخصصی شدن است. در 
غیر این صورت با زشدی کاریکاتوری مواجه خواهیم بود. 
من فهرستی از بیست رشته علمی - که طلاب باید حدودی 
ز آنها را بدانند - تهیه کرده و در این باره سخنرانی‌هایی در 
مدارس علمیه دا_غدام. اما بی‌شک تعالی علمی خر بباند 
تخصصی شدن حاصل خواهد شد. در کل نظر من این 
ست که باید در برخی زمینه‌هاء قله بود و در برخی زمینه‌ها 


تیه اما نباید در هیچ زمینه‌ای دره بود. 


جشنواره چه ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد؟ 
بنده و دوستان, درباره ضعف‌ها و قوت‌های جشنواره» نکاتی 
را به مسئولان محترم گفتیم. البته گم ان می‌کنم خود 
مسئولان بهتر از هر کسی به ضعف‌ها و قوت‌های کارشان 
واقفند و مشسکل در شناسایی اين نقاط نیست. بلکه در 
اجرای آن است. 


چه توصیه‌هایی برای طلاب جوان دارید؟ 
وقتی هنوز توصیه‌های علما و بزرگان حوزه روی زمین مانده 
است نوبت به توصیه‌های امثال بنده نمی‌رسد. ما باید 
توصیه‌های علماه خصوصا رهبر معظم انقلاب را به صورت 
جدی پیگیری کنیم. 


کوش خود راد 


۲ 0 
خوب شندن‌صاکوله 


خی یکی از ره‌های اراک انسان است اکر شتوایی تلاشته باشیم آموختی برلی با 
ناممکن نیست اما بسیار دشسوار است. پس «نعمت شنوایی» یکی از معبرهای بسیار 
مهم برای فهمیدن و آموختن است و توجه به آن, حالت شکر و سپاس را در انسان به 
وجود می‌آورد و تصور نبود آن» کافی است که به اهمیت و ارزش «بود» آن پی ببریم. به 
ین هشدار توجه کنید: 

«بگو اگر خداونده شنوایی و دیدگان شما را بگیرد اگر بر دل‌های شما مهر بزند. کدام معبود 
دیگری است که آن رابه شما باز پس دهد؟ شکرانه این نعمت. بهره‌گیری خداپسندانه 
ز آن است. کم نیستند که از این نعمت غافلند یا راه استفاده بهینه از آن را نمی‌دانند»" 
باید توجه داشت که فرهنگ حاکم بر حوزه‌های ما بیش از آنکه دیداری باشد» شنیداری 
ست. از این رو برلی طلبه» ادراک از راه قوه سامعه اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. با توجه به این 
همیت باید به موانع خوب گوش کردن و راه‌های خوب شنیدن بپردازیم. 

شاید برلی همهء تفاوت شنیدن و گوش کردن» روشن و مشخص باشد. ما همواره در حال 
شنیدن هستیم اما در موارد خاصی ممکن است گوش کردن را تجربه کنیم. شنیدن, 
مری غیر ارادی و گوش کردن, ارادی و آگاهانه است و در بسیاری از موارده گوش کردن 
همراه با تحریف و تخدیش است. 
گوش دادن, ضرورت است و خوب گوش کردن, هنر است؛ چرا که بیشتر بهره‌ها را از این 
رهگذر می‌توان به دست آورد و بیشتر خسارت‌ها هم به دلیل خوب گوش نکردن و بهره 
ار کوش هی فاد را 

آدمی فربه شود از راه گوش 

جانور فربه شود از حلق و نوش" 

گوش کردن, فایده‌ها و کارکردهای فراوانی دارد. تحصیل دقیق و موفق, تمرکز بر سخنان 
دیگران, برداشت کامل و درک مناسب منظور دیگران» تشویق دیگران به بیان آزادانه 
مسائل خود افزایش تفاهم‌هاه جلوگیری از سوءتفاهم‌ها؛ قضاوت و ارزش‌بابی صحیح» 
افزایش قدرت یادگیری» کمک به خوداگاهی و گسترش شناخت از خود و دیگران, افزایش 
روحیه مشارکت‌جویی و کار گروهی از کارکردهای گوش کردن است. با توجه به اهمیت 
«خوب گوش کردن» در دوران تحصیل, باید مواردی را خوب بشناسیم که مانع از شنیدن 
است و با تمرین, موانع را از سر راه برداریم. از این رو علل خوب گوش نکردن را بیان 


می کنیم. 


علل خوب گوش نکردن 

گوش کردن همراه با فیلتر 

امکان گوش کردن به حرف‌های دیگران, بدون هیچ‌گونه زمینه ذهنی» سوگیری و 
پیش‌داوری» کار بسیار دشواری است. فرایند اجتماعی شدن به ما می‌آموزد که نسبت 
به خوده محیط اطراف و دیگران, فیلترهایی ایجاد کنیم. به گفته برخی دانشمندان؛ یکی 
از فرآیندهای فرهنگ. ایجاد پرده‌ای کاملا گزینشسی بین انسان و جهان پیرامون اوست. 
بنابراین, فرهنگ به اشکال متفاوت و گوناگون, تعیین می‌کند که به چه چیز توجه کنیم 
و چه چیز را نادیده بگیریم. این پرده. ساختاری را برای جهان ایجاد می‌کند. ما در ارتباط 
خود با دیگران, نیازمند ساختاری هستیم» اما فیلترهای فرهنگی» شخصی. خانوادگی و 


مف 


اجتماعی» گاهی اوقات اشکال مختلفی از سوگیری را در نوع گوش کردن ایجاد می‌کنند. 
این در حالی است که ما به این موضوع آگاهی نداريم. هر قدر این فیلترها قوی‌تر باشند, 
احتمال سوگیری بیشتر خواهد بود. آگاهی از وجود این قبیل فیلترها و چگونگی اثرگذاری 
آن‌ها در فرایند گوش کردن باعث می‌شود هنگام گوش کردن» بیش از پیش به جنبه‌های 
مختلف پیام طرف مقابل توجه کنیم." 

۲ گوش کردن همراه با ارزیابی 

بسیاری از اف راد هنگام گوش کردن به سخنان دیگران به ارزیاببی صحبت‌های وی 
می‌پردازند. به عبارت دیگر این افراد هنگام گوش کردن به طرف مقابل نمره خوب و بد 
می‌دهند یا آن‌ها را با عناوینی چون مثبت و منفی» درست و نادرست» دوست داشتنی و 
غیر دوست داشتنی یا مربوط و نامربوط ارزیابی می‌کنند. پیش از انکه سخن مخاطب به 
پایان برسد و شخصیت خود را با حرف زدن آشکار کند. نشانه‌گیری آغاز می‌شود. گوش 
کردن همراه با رزیابی» منجر به نصیحت کردن می‌شود. تجویز بدون تشخیص, از جمله 
پی‌آمدهای گوش کردن همراه با ارزیابی است. کنار گذاشستن کامل قضاوت‌ها و پیش 
داوری‌ها در عمل ممکن نیست. اما به منظور فهم طرف مقابل و دنیایی که او در آن 
زندگی می‌کند و درک نوع دیدگاه و تصمیم‌های وی» لازم است لحظه‌ای از دنیای خود 
بیرون بياییم و قضاوت‌های خود را کنار بگذاریم." 

در بسیاری از مواقع. آنچه مخاطب به ما می‌گویده ناخوداگاه ما را به یلد کلمات عبارات 
و مفاهیم شکل گرفته در ذهنمان می‌اندازد و به جای اینکه او را در حال حاضوء در ارتباط 
ان متا یبد که اهای منود در ود نی کم اه ها و 
قالب‌های ساخته شده در ذهن, ما را به قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌های خاصی می‌رسانند 
که ممکن است با آنچه فرد می‌گوید. کاملا متفاوت و متباین بائسند. هشیار زیستن و 
زدودن کلیشه‌ها و قالب‌های فکری» از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای هنر گوش کردن هستند." 
گوش کردن ضبط صوتی 

ضبط صوت می‌تواند همه گفته‌ها را به خوبی ضبط کنده اما این ضبط کامل و بدون 
حذف و اضافه, به معنای گوش کردن نیست. افراد در ارتباطات انسانی خود دنبال چیزی 
فرآنر از حضور فیزیکی هستند: حضور روان‌شناختی» هیجانی و اجتماعی, بسیاری از مواقع 
پیش می‌آید که حرف‌های دیگران را کلمه به کلمه تکرار کرد‌ایم» ولی با وجود این: او 
مارا به گوش نکردن متهم کرده است. وقتی در این صورت می‌گوبد: «به حرف‌های من 
تا مد سس ات رد اس 
می‌کنیم او قانع نمی‌شود. گوش کردن مطلوب برای مخاطب آن است که برای لحظاتی 
چند در دنیای هیجانی او زندگی و او را درک کنیم یا دستکم. ظاهرمان بیانگر تلاش 
برای فهمیدن این دنیا باشد. 

کارل راجرز (۱۹۸۰ع) از گوش کردن همراه با هم‌دلی سخن می‌گوید. به اعتقاد وی» گوش 
کردن همراه با هم‌دلی, قدم گذاشتن به دنیای فهم درونی دیگران و داشتن احساس راحتی 
کامل است. این نوع گوش کردن, نیازمند حساسیت لحظه به لحظه به معانی در حال 
گذر در درون طرف مقابل مانند ترس, خشسم» نازک‌دلی» سردرگمی و هر چیزی است که 
او در حال تجربه کردن آن است. این گوش دادن یعنی زیستن موقت در دنیای دیگران و 
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سس ۱0 
حرکتی ارام ظریف و بدون قضاوت ۱ 


و پیش‌داوری در آن دنیا.؟ 
۵. گوش کردن تمرینی 
در بسیاری از مواره وقتی کسی در حال سخن گفتن 
است ما در ذهن خود. مشغول تمرین روی عباراتی هستیم 
که قصد داریم بعد از تمام شدن حرف‌ه ای او بگوییم. 
این تمرین درونی و ذهنی مانع گوش دادن دقیق به 
صحبت‌های او می‌شود. 

با بر طرف کردن موانع بالاه گوش کردن, فعال و دقیق 
می‌شود و ما می‌توانیم به صورت دقیق با دیگران, مفاهمه 
برقرار سازیم و مقصود آن‌ها را درک کنیم و زمینه تحقیق و 
بررسی گفتار دیگران را به دست آوریم.۲ 

1 عدم تمرکز 

مغز ما به طور باورنکردنی» قوی و فعال است. ما می‌توانیم 
در هر دقیقه» ۱۲۰ تا ۱۵۰ کلمه بر زبان بياوريم» اما مغز ما 
می‌تواند هر دقیقه. ۴۰۰ تا ۸۰۰ کلمه تولید کند يا بشسنود. 
این امر می‌تواند گوش کردن را خیلی آسان جلوه دهد اما 
در حقیقت. این مسئله اثر معکوس دارد؛ زیرا ممکن است 
وقت شنیدن, مقداری از «زمان مغز» اضافه بیاید؛ یعنی 
مغز کار خود را کرده و منتظر کلمات جدید است اما هنوز 
کلمه‌ای صادر نشسده است. در این هنگام» جربان گوش 
کردن بر اثر تفکر درباره مسائل متفرقه قطع می‌شود. به 
همین دلیل گاهی هنگام گوش کردن در کلاس درس؛ 
مسئله و حادثه‌ای به ذهنمان راه می‌یابد و تمرکز ما را به 
سادگی بر هم می‌زند. 

۷ وسواس در گوش کردن 

همیشه عیب از بی‌توجهی نیست؛ گاهی اوقات» مشکل 
در بیش از اندازه گوش کردن است. آن گاه که به هر یک 
از لغت‌ه ای گوینده چنان توجه می‌کنیم که گویی تمام 
کلماتش به طور یکسان و به یک اندازه مهم هستند. 
نکته اصلی کلام گوینده از نظر ما دور و درک آن؛ ناممکن 
می‌شود. نباید خود را چنان غرق جزییات و فروع کنیم که 
محورهای اصلی سخن, تحت‌الشعاع قرار گیرند. به عبارت 
دیگر «علیکم بالمتون لا بالحواشی». 

به حافظه سپردن همه آنچه سخنران می‌گوبد امکان‌پذیر 


نیست. شنوندگان قوی و ماهر بیشتر روی عقاید. ادله و 
نوهده مرگ می کنن: 

۸ پرش به سوی نتایج 

گاهی اوقات» هنگامی که به صحبت‌های یک سخنران 
گوش می‌دهيم, ذهنمان سریع متوجه نتایج می‌شود. این 
پرش ناسودمنده یکی از علل ضعف یا ارتباط کم‌رنگ 
ما با آشسنایان و طرف‌ه ای گفت‌وگوی ماست. در واقع. 
همان گذاشتن حرف در دهان گوینده است. چون مطمتن 
هستیم که چه می‌خواهند بگویند به آنچه می‌گویند دقت 
نمی‌کنیم. حتی گاهی اوقات نمی‌شنویم که چه می‌گویند. 
یکی دیگر از مصلدیق پرش بی‌مقدمه به سوی نتایج این 
است که عجولاه» عقاید گوینده را کسالت‌بار یا گمراهکننده 
می‌خوانیم. تقریبا همه سخنرانی‌هاء ره‌آوردی برای شسما 
دارند. اگر پیش‌داوری کنید و گوش ندهید. خود را محروم 
کرده‌اید. 

٩‏ تمرکز روی طرز بیان و ظاهر گوینده 

توجه بیش از حد به ظاهر یا طرز صحبت افراد باعث 
هي‌شتوه ِ آنچه می‌گویند» گوش نکنیم. برخی افراد 
آن‌قدر به ظاهر شخص لهجه‌های محلی, نقایص و 
عیوب کلام يا تکیه کلام‌های گوینده. اهمیت می‌دهند که 
گوش سپردن به کلام او را از یاد می‌برند. این نوع سانسور 
عاطفیء کم‌وبیش در همه انسان‌ها وجود دارده اما باید در 
مقابل آن مقاومت کرد. 

۰ شنیدن برای نقد کردن 

گاهی هدف ما از گوش دادن فهم مطلب نیست بلکه فقط 
اشکال کردن ایراد گرفتن و پاسخ گفتن به گوینده است. در 
نظر داشته باشید که هدف از گوش دادن کسب معرفت و 
آگاهی است. بنابراین, بکوشید ابتدا «پیام را دریابید» وظیفه 
شنونده ابتدا این است که بفهمد. در مراحل بعده موافقت 
پا مخالفت. معنا پیدا می‌کند. بعد از اینکه مطلب گوینده 
تمام شد لحظه‌ای روی مطالب او تأمل کنید. بدین ترتیب 
ضمن آنکه پرای مخاطب خود احترام قائل شده‌ایده نقد شما 
پخته‌تر خواهد شد. رعایت این دو نکته از سوی شما سبب 
می‌شود گوینده نیز بدون سوء‌ظن و جهت‌گیری» نقد شما را 
بشنود و در آن تأمل‌کند. 
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کوش دادن ضرورت است‌و * . م 
خوب گوش کردن, هنر است؛ . ام 
چرا که بیشستر بهره‌ها راز این 

رهگذر می‌توان به دست آورد 


برای رفع مشکلات گوش کردن, توجه جدی و فعال به فرآیند 
گوش کردن» آمادگی ذهنی و تحدید موضوع در گوش کردن: 
تمرکز؛ کم توجهی به ظواهر گمرا‌کننده. هم گامی و همراهی 
با گوینده پیش داوری نکردن و پس از گوش کردن, مفاهمه, 
پلاداشت‌برداری و.» موّثر و مفید است. 

۱ مقایسه 

هنگام گوش کردن می‌کوشید بفهمید چه کسی باهوش‌تر. 
داناتر تواناتر یا از سلامت عاطفی بیشتری برخوردار است؛ 
شما یا دیگری؟ به این ترتیب» نمی‌توانید خوب گوش دهید 
و نمی‌توانید در بحث شرکت کنید؛ چرا که سخت گرفتار 
هر کدام از ما باید با رفع این موانع برداشت دقیق از مطالب 
را بیاموزيم و شنیدن را به گوش کردنی بدون عیب و نقص 


تبدیل کنیم. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. مقاله‌ای از حجت‌الاسلام جواد محدثی. 
۲. مثنوی مولوی. 

۲ هوش هیجانی. سید حسین فاطمی. 
# همان 

۵ همان. 

۶ همان. 

۷ همان. 


ام برس 


این نوشتار ادامه مقاله آسیب‌شناسی نظام پژوهش حوزه است که در شماره ۶ چاپ شده, و به ارائه برخی راهبردهای پیشنهادی جهت تحول نظام 
پژوهشی می‌پردازد. 


بخش دوم: برخی راهبردهای پیشنهادی برای تحول نظام پژوهشی حوزه 
این راهبردها در حد پیشنهاد بوده و در مقام عمل باید هر یک توسط مجموعه‌ای از کارشناسان, به طور تخصصیء بحث و بررسی؛ 
و با توجه به شرایط و مقتضیات حوزه و اهداف آتیء اولویت‌گذاری شود و وارد مراحل اجرایی شوند. به دلیل محدودیت این 
نوشتار از تفصیل این موردها پرهیز کرده‌ايم. 
۱. تدوین چشم‌ندان رسالت‌هاء هدف‌ها و راهبردهای کلان حوزه. و در مرحله بعد» تدوین راهبردهای 
کلان نظام پژوهش حوزه بر اساس آنها پا توجهبه نقش ۰۶ ۱ ۱ 2 
برنامه‌ریزی بر اساس آن؛ 

۲ ترمیم و تقوبت مدیریت پژوهشی؛ 

۴ افزایش انگیزش‌های توحیدی» ولایی» معنوی و تکلیف‌محورانه 
و کاستن از انگیزش‌های مادی؛ 

۴ توجه جدی به سیره پژوهشی سلف صالح 
حوزه و احیاء بازسازی و ترویج آن بر اساس 
مقتضیات کنونی؛ 


۵ حمایت و تغذیه علمی و مهارتی استادان و پژوهشگران؛ 
رن کب دس اسان افیف کلان حری تاک 
بر پیشینه گران‌سنگ سلف و متناسب با اقتضائات امروز؛ 
۷ تمرکز بر رسیدگی پژوهشی به طلاب» به خصوص 
طلاب مدارس با اتخاذ رویک ردی تربیتی شامل 
رسیدگی‌های بینیی» انگیزشی و عاطفی و مهارتی و 
مهم‌تر از آنه؛ رسیدگی عملی به زندگی طلاب. با همکاری 
همه معاونت‌ها؛ 

۸ هم‌کاری و تعامل فعال سازنده و گسترده با دیگر 
معاونت‌ها در حد تنیده شدن در آنها؛ 

٩‏ کاهش فاصله میان پژوهشگران برجسته و طلاب جوان؛ 
دا او و 
بازسازی نظام آموزشی موجود برای رسیدن به آن؛ 

۷ فرهنگ‌سازی پژوهش و تبیین و ترویج موقحیت مهم 
پژوهش در دوران تحصیل و پس از آن» و نقش راهبردی 
آن در حل مشکلات و پیشبرد اهداف نظام؛ 

۳ ترویج اخلاق پژوهش و ارزش‌های بایسته حاکم بر آن؛ 
۳ عملی کردن تأسیس معاونت یر همه مدارس» 
با اتخلا طرحی پخته و سنجیده و اجرای آن توسط کادری 
باانگیزه و دردمند نه با شیوه و کادر اداری محض؛ 
ار برنامه‌ه ای کلیسدی؛ مانند جشسنواره‌های 
پژوهشی برای طلاب و...» در سطح ملی منطقه‌ای و حتی 
بین‌المللی؛ 

۵ ایجاد شبکه‌ها و زنجیره‌هایی از تحقیقات با هم‌پوشانی 
و هم‌آفزایی هرچه بیشتر در راستای اهداف کلان نهضت؛ 
۶ ورود جدی‌تر در عرصه حل و فصل مشکلات نظری 


نظام و تآمین نیازها و پشتوانه‌های علمی لام برای اداره ۱ 


جامعه بر اساس قانون, فرهنگ و بینش اسللام؛ 
رت و 
پژوه ش با استفاده از راهکارهایی 
مانند تدوین و اجرای نظام جامع 
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عمومی؛ نشسریات خبری» محلات تخصصی پژوهشی» 
سایت‌های فعال اطلاع‌رسانی مستمر و قوی در مدارس» 
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و همگانی؛ 

۸. حمایت از گسترش و تعمیق پژوهش‌های مربوط به 
حوزه (حوزه پژوهی)؛ 

۱ تاسیس ساختارهایی که درباره حوزه می‌آندیشند. 
مانند آندیشکده‌ها» کانون‌های تفکر حوزوی یا پشتیبانی 
و حمایت از انها؛ 

۰ زمینه‌سازی برای ایفای نقش فعال, جدی و جهت‌دهنده 
حوزه در مدیریت تولید دانش در حوزه و سپس در سطح 
ملی و ین‌المللی؛ 

۱ نظارت بر موسسات پژوهشی و حمایت» سامان‌دهی» 
رزییی و جهت‌دهی آنه ۱ 

۳۲ حمایت از پژوهشگران مستقل و آزاد (شناسایی» تشویق 
و حمایت ایشان)؛ 

۳ مسئله‌شناسی فعال و نظام‌مند و قرار دادن مسائل و 
موضوعات مورد نیاز در اختیار پژوهشگران؛ 

۴ ایجاد فضای فعال پوبا و آزاد برای ارائه افکار جدید 
مانند ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی؛ 

۵ ارتباط سازمان‌یافته و مستمر با مراکزی 
توزیع کننده را در ارتباط 

با مخاطبان ایفا 5 
کنند ارتباط 


منظور مسئله‌شناسی پژوهشی و انتقال نتایج حاصل و 
متقابلا دربافت نیازها و بازخوردهای مخاطبان مثل صدا و 
سیماء سازمان جوانان» هنرمندان, روزنامه‌نگاران, نوبسندگان 
۶ نهادینه‌سازی نقد و بررسی دستاوردهای پژوهشی؛ 

۷ برقراری تعامل فعال و سازنده با دیگر نظام‌های 
پژوهشی؛ ۲ 

ی 
تونایی و روحیه تدربس پژوهش‌محور؛ 

٩‏ رفتن به سمت افق‌های جدید پژوهشی هم به لحاظ 
محتوا و هم از نظر روش‌ها و قالب‌ها؛ 

۰ واقع‌گرایی و در عین حال اینده‌گرایبی در پژوهش 
(حرکت وافع‌بینانه بر اساس واقعیت‌های موجود و با توجه 
به نیازهای آینده)؛ 

۰ ی موقعیت لس ترانزیک 


۹ جح 


۳ 


تمسک به اصل عملی 
استحصاب عدم ازلی هی کرد 
احتیاط می‌ کرد 

از صحنه‌های مختلف اجتماعی 
برائت می‌جست 

در تنگناهای نظام اصالة التخییر 
جاری می کرد 

ای وای که اگر اصول عملیه را 
یاد نگرفته بود 


پژوهش و فرهنگ‌سازی جهت ترویج پژوهش و قرار گرفتن 
آن در جایگاه شایسته‌اش در حوزه؛ 

۲ ترمیم و تعالی‌بخشی به نگاه‌های بسیط به پژوهش 
و آموزش و رابطه بین آنها و سایر خرده نظام‌های حوزوی؛ 
۳ افزایش سطح عقلانیت» پختگی و عمق علمی در 
پژوهش‌هاء به لحاظ انتخاب موضوع» روش محدوده. میزان 
و پژوهش؟ ۱ 

۴ ارزش‌گذاری برخی مطلوبیت‌ها (ن_واوری علمی, 
گره‌گشایی از نیازهای عینی و...) در محیط علمی حوزه؛ 
۵ عینیتگرایی در مقوله پژوهش (ناظر بودن به واقعیت 
هستی انسان جامعه و خصوصیات و نیازهای عینی 
مخاطبان)؛ 

۶ لحاظ کردن و تزربق فعالیت‌های پژوهشی در متون 
درس 
۷ تنوع در فعالیت‌های پژوهشی مدارس؛ 

۸ فراهم کردن ابزارها و زیرس‌اخت‌های مورد نیاز برای 
گسترش تحقیقات شبکه‌ای؛ 

٩‏ ایجاد سازوکار گسترش همکاری‌های نظام‌مند متقایل 
بین نظام پژوهش حوزه و نظام اجرایی و قانون‌گذاری و 
قضایی؛ 

* ارتقای توانایی‌های مراکز پژوهشی از نظر کارشناسان 


٩‏ ایجاد سیستمی (نه لزوما مرکزی) برای نظارت ارزیابی 
و هماهنگی فعالیت‌های پژوهشی؛ 


۲ به کار گرفتن نتایج تحقیقات افراد و گروه‌های گوناگون؛ 
۳ تدوین قوانین و مقررات تسهیلکننده و مشوق پژوهش؛ 
۴ تربیت محققان مورد نیاز از طریق برنامه‌ریزی جامع؛ 
۵ وارد ساختن نتای ج پژوهش‌ه ای حوزه در عرصه 
اطلاع‌رسانی جامع و فراگیر کشوری و بین‌المللی؛ 

۶ فراهم آوردن زمینه‌ه ای نقد پژوهشسی در راستای 
بالندگی و پوبایی پژوهش‌ها و ایجاد فضای رقابت علمی 


میان پژوهشگران و مراکز پژوهشی؛ 
به کارگیری بهینه آنها؛ 


۸ بهره‌مند ساختن پژوهشگران از امتیازهای قانونی و 
حقوقی متناسب با سطح علمی آنان و فضای ارزشی حوزه؛ 
٩‏ افزایش بازدهی مراکز تحقیقاتی موجود؛ 

۵۰ نگاه جامع و همه سویه به مقوله پژوهش؛ 

۵۱ افزایش ظرفیت جذب نخبگان به نظام پژوهشی؛ 

۲ ایجاد پرسش برای فراگیران و خلق دغدغه علمی و 
انگیزه‌های پژوهشی تخصصی, متمرکز و درازمدت؛ 

۳ بازشناسی خلاها و نقاط کور علمی و اولویت‌سنجی 
نیازهای تحقیقی در حوزه‌های مختلف؛ 

۴ کمک به پیدايش ذهنیتی جامع و کلان از مختصات 
تاربخی - عصری» روش‌شناختی» آسیب‌شناختی و... 


پژوهش در حوزه؛ 
۵۵ تولید ادبیات مشسترک و زبان تعریف شده برای اجرای 
پروژه‌های تحقیقاتی؛ 


۵۶ ایجاد بسترهایی برای پیوند بین‌الذهانی در پروژه‌های 
هم عرض؟ 

۷ کمک به تسهیل ارتباط میان محققان؛ 

۵۸ تمرکزبخشی به مراکز تحقیقی هم راستا در محورهای 
تفکیک شده و حذف موازی‌کاری‌های غیرلازم؛ 

۵٩‏ تشکیل صندوقی برای حمایت از محققان و ترویج 
پژوهش؛ 

۰ توجه بیشتر به پژوهش‌های میان رشته‌ای؛ 

۶۱ دخالت دادن مهارت‌ها و توانایی‌های پژوهشی در 
ارزیابی‌های علمی و مدارج تحصیلی. 

پژوهش در حوزه» نیازمند بحث‌های فراوانی است و 
در این باب می‌توان از زوابای گوناگونی سخن گفت. 
در این میان, معاونت پژوهشی, به عنوان رسمی‌ترین 
مسئول فعالیت‌های پژوهشی حوزه. می‌تواند با استفاده 
از سیاست‌های «توجیهی» «نشویقی» «حمایتی» و 
نقش بی‌بدیلی در مقابله با سیب‌های یلد شده و تحقق 
تحولات لازم در اين عرصه ایفا کند. 

به هر حال گفته‌اند: دو صد گفته. چون نیم کردار نیست! 
نیان ست کات ماما خسفته بان لعت اس نازخ 
راهبرد و راهکار مشکل است» ولی سخت‌تر از آن: جامه 
عمل پوشاندن به راه‌حل‌ها و تدبیر و چارهاندیشی در شرایط 
دشوار و متغیر عینی است. از این رو از خداوند منان, توفیق 
دست‌اندرکاران عرصه پژوهش, در جهت سامان‌بخشی به 
عرصه پژوهش حوزه را خواستاریم. 


در این نوشته نکاتی در مورد آشنایی میرزای شیرازی با شیخ انصاری و خصوصیات 
ویژه مکتب سامرا و واقعه تحریم تنباکو بیان شده است. 


زبس مر ی وت ۱۱ هم اب مسی ق > 
مصاحبه با ایت الله رضی شیرازی 


در این مصاحبه به علل هجرت میرزای شیرازی از نجف به سامرا. ویژگی‌های 
اجتماعی میرزای شیرازی و حوادث بعد از فوت ایشان. تأثیر ایشان بر قیام تنباکو 
و شاکردپروری پرداخته شده است. 


2 میرزای شیرازی احیاگر سنت‌های دینی و حوزوی 
این نوشته نگاهی است نو به ابعاد مختلف زندگی صاحب فتوای مشهور تحریم 
تنباکو جناب حضرت ایبتا میرزای شیرازی که به بررسی مشی سیاسی جناب 
ایشان در صدور فتوای مشهور و همچنین علل همجرت ایشان از نجف به سامرا و در 
نهایت ویژگی‌های مکتب سامرایی ایشان پرداخته است. 


میرزای شبرازی به روایت حضرت آبت‌الله العظمی شبیری ز نجانی لا 


اشاره 
آیت‌الته موسی شبیری 


زنجانی متولد ۱۳۰۶ در قم 
می‌باشد. از اساتید ایشان 
حضرات ابات سید احمد 
زنجانی, محقق داماد و حسین 
طباطبایی بروجردی می‌باشند. 
ابشبان از عراجع مجطع عیا ی 
درس خارج ایشان از درس‌های 
به نام حوزه است. تالیغفات 
عدیده‌ای دارند که تصحیح 
کتاب رجال نجاشی از تألیفات 
ایشان است. 


مقسسه کتاب‌شناسی شیعهء در جهت معرفی آثار و مأثر شیعه در بهار 
کتاب «جرعه‌ای از دریا» را که شسامل سرگذشت‌نامه‌ها و مقاله‌ها 
و خطابه‌ها و تعلیمات حضرت آیت‌اله حاج سید موسی شبیری زنجانی 
است به چاپ رساند که در فصل نخست آن» در بخش مستقلی به احوال 
و توصیف میرزا محمدحسن شیرازی می‌پردازد. 

رهنامه گزیده‌ای از اظهارات حضرت آیت‌الّه العظمی حاج سید موی 
شبیری را از این فصل به گونه سوال و جواب آماده کرده است تا 
سهل‌الوصول‌تر و جذاب‌تر باشد.اینک قطرهای از کتاب «جرعهای از دریا» 
را تقدیم شما خوانندگان عزیز می‌کنیم: 


حکایت علاقه و اعتماد علمی شیخ انصاری به میرزا ناشنیده نیست. با 
وجود این آیت‌اله شبیری آن را چگونه تقریر می‌کند؟ ۱ 
ایشان نقل می‌کند که روزی سید احمد سبط السیخ» به پدر حاج آقا 
عزالدین زنجانی می‌گوید: مایلید رسائل به خط شیخ را ببینید؟ می گفت: 
«دیدم خیلی جاها با خط قرمز اعلی یک یا چند سطر خط کشسیده و در 
خاشیه نوفته شتقط پرسیتم انتها یسک گفت کهاین خطیط و اساکانت 
مرحوم میرزای شسیرازی است و شیخ رسائل را به میرزا داده بود تا آن را 
اصلاح کند و شیخ هم دستور داده که رسائل با اصلاحات میرزا چاپ شود». 
آیتاله شبیری زنجانی؛ مختصات مکتپ علمی سامرا را چگونهمی‌پیند؟ 
میرز از نظر فکری» فکری سیال و فوق‌العاده و جولان ذهنی عجیبی داشت. 
اصللا بحث‌های «سامرایی» و بحث‌های «نجفی» سبک مختلف دارند. 
«قطعی حرف زدن» سبک بحث‌های نجفی‌هاست و «مطالب تشکیکی 
و با تردید گفتن» سبک سامرایی‌هاست. به تعبیر آقای مجتهدی ممثل 
فکر نجفی‌ها,«نما» است و ممثل فکر سامرایی‌ها, «لمل» 

نقل شده «لادین لمن لا عقل له». آیت‌اله شبیری زنجانی» ارکان اربعه 
عالم را که گر دراو جمع شود صلاحیت مرجعیت درد علمء تقو اخلاق 
و عقل دانسته است و اين ارکان را در میرزا جمع می‌داند. نمودی از عقل 
میرزا را از زبان ایشان می‌شنویم: 

از مطالبی که هم به جنبه عقلی و هم به جنبه دینی میرزا مربوط می‌شود 
این قضیه است که به میرزا اطلاع دادند که یکی از وکلای شما در سهم 
امام و امتال آن مراعات درستی نمی‌کند و شسما او را عزل کنید.میر 
می‌فرماید: «من امتناع می‌کنم» چون باید در نظر گرفت که این آقا ابروبی 


س 


۵ ۵ و و و۳ 


ز قبل داشته و بر اثر وکالتی که من به او دادم آبروی ثانوی پیدا کرده. 
من اگر اختیاری داشسته باشم. این است که آبروی ثانوی را که به او دلام, 
زاو بگیسرم. اما حق اينکه آبروی اولش را هم از بین ببرم. درم ان ار 
و را عزل کنم» آبروی اول هم از بین خواهد رفت و از حیثیت اصلا ساقط 
خواهد شد و من چنین حقی را برای خودم قائل نیستم». 

بعد میرزا به او نامه‌ای می‌نوبسد که این اخبار درباره تو رسیده و من هم 
پستادگی کردم و حیثیت تو را حفظ کردم. کاری نکن که ما مجبور بشویم 
که اقدام دیگری بکنیم. تو باید مواظب باشی. خلاصه او را با همین نامه 
صلاح می کند. این را هم از عقل فوق‌العاده و ممتاز و تقوای عالی کشف 
می‌کند. 

تا اینجا از علم و تقوا و عقل میرزا گفته شد. مطلبی درباره مراتب اخلاقی 
و بفرمایید. 

ز آقای مرعشی شنیدم که هر وقت زائران و ملاقات‌کنندگان میرزا زیاد 
می‌شدند و اشخاص مسافر زیاد می‌آمدند و سالام و صلوات و دست‌بوسی 
زیاد بودء اتکی از برنامه‌هایش این بود که مسافرین که می‌رفتند. «آخوند 
ملافتح‌علی» می‌آمد و میز را موعظه می‌کرد که «نبایدمغرور شسوید 
و اين امور ظاهری چیزی نیست» تا سم آن چیزها گرفته بشسود و در 
قلب شسخص رسوخ نکند» چون بالاخره این امور در بر اثر می‌گذارد و 
جهات دنیوی ممکن است انسان را از جهات معنوی باز دارد. از این رو 
از برنامه‌ه ای میرزا بوده که «ملافتح‌علی» باید بیاید که مبداً در هوا و 
هوس گرفتار شود. , 

از مدیریت میرزا در قضیه تنباکو کمتر گفته. و صرفا به نفس فتوا و 
اثر آن بسنده شده است. آیت‌الله آقا موسی شبیری زنجانی» چگونه به این 
موضوع اشاره می‌کند؟ 

از عللی که باعث شد صدور حکم میرزا طول بکشد این بود که اشخاصی 
را به ولایات می‌فرستاد تا زمینه را آماده کنند. میرزا معتقد بود اگر حکمی 
صادر بشود» در تهران یکی مخالفت بکنده در تبریز دیگری مخالفت بکند 
و..» این هم به ضرر تشسیع است و این خودش ضربه زدن به روحانیت 
است. باید جوری باشسد که با وحدت کلمه در این مسئله حکم بشود و 
اگر نسد اصللا اصرار بر حکم. مصلحت نیست. از این روء چند ماه طول 
می‌کشد تا مقدمات فراهم شود و توافق اشخاص را جلب می‌کند تا با 
صدور حکمم. اختلافی به وجود نیاید. 


نقش 


کید 
برجسته میرزای 


شیر 


زی در موزه تاریخ فارس ۰ 


نشسریه علمی - پژوهشی «ره‌نامه پژوهش» 
وابسته به معاونت پژوه_ش حوزه‌های علمیه 
قم برای احیا و بازخوانی سیره علمی و عملی 
بزرگان حوزهه از اغاز انتشار خوده به بررسی 
سیره نام‌آوران عرصه دین و فرهنگ پرداخت. 
ار وا ار و 
عملی میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ) 
اختصاص داده و در پرسش‌های زير نکاتی است 
که کماکان مجال واکاوی بیشتری را می‌طلبد. 
ازاین رو مامفتحويي که درباره این ستوالات, با 
ی 


و درباره علل هجرت میرزا به 
سامرا به مواردی از قبیل اختلاف بر سر 
مرجعیست بروز فتنه در نجف و..» انساره 
شده اما همه گمانه‌زنی‌هایی است 
که آشسکار شسدن علت اصلی این اقدام 
منحصر به فرد را در ابمام نکه می‌دارد. 
به نظر شسماء عامل اصلی هجرت میرزا از 
نجف به سامرا و دستاورد این هجرت چه 
بوده است؟ 

استاد: البته به طور دقیق انگیزه مرحوم میرزا از 
هجرت به شهر مقدس سامرا مشخص نیست» 
رای اتیب ری ی و 
عراق و پر کردن خلا موجود در شهر سامرا را از 


1 
تاسپس دو حوزه علمیه و بنا نهادن دو مدرسه 
علمیهه که یکی بزرگ و دیگری کوچک ات بود 
شاگردانی از جمله مرحوم آقای آخونده صاحب 
کفایه و مرحوم آقا میرزا محمدتقی شیرازی را 
جذب و تربیت کند که این بزرگان در سال‌های 
سیاسی در عراق و ایرآن شدند. مرحوم میرزا 
با سبک و سیاقی که در زندگی اجتماعی خود 
داشت. نظر اهل‌سنت را به خود جذب کرد و 
نها راز مریدان خودش گردن.ایشسان در این 
شهر خدمات اجتماعی و فرهنگی بی‌نظیری را 
ارائه کرد؛ از جمله ساخت دو حمام که یکی 
زنانه و یکی مردانه بود. مرحوم میرزه در وقایع 
متعدد سعی بلیغ در ایجاد زندگی مسالمت‌آمیز 
میان شیعیان و اهل سنت داشت تا جایی که 
اجازه ورود بیگانگان به اختلافات شیعی و سنی 
را نمی‌داد و راه را بر فرصت‌طلبی آنها می‌بست. 


با توجهبهاينکه در بین علمای 
شسیعه و در طلیعه تأسیس حوزه‌های 
تعیین کننده‌ای دارده جرا بعد از میسرزا 
هجرت به سامرا و ادامه دادن توفیقات 


‌- ایشان نوشته‌های زیادی داشته‌اند و دیگر این‌که 


نگاه داشتن احترام استادشان, مرحوم شیخ 


6 انصاری ج:. سیب می‌شد ایشان نوشته‌هایشان را 
در معرض دید قرار ندهند. 
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دزن بر 


ایشان توسط بازماندگانش پیگیری نشد؟ 
استاد: از فرزندان ایشان» مرحوم آقا میرزا محمد 
در زمان حیات خود میرزه به دلیل برخی 
مرحوم آقا میرزا علی» با وجود شایستگی‌های 
علمی و اجتماعی به جهچت برخی احتیاطات» 
رغبتی به ورود به حوزه مرجعیت نداشت که 
البته با اصرار برخی اطرافي ان بالاخره این کار 
را کرد ولی ایشان به قدری محتاط بود که 
خانه‌هایی را که مرحوم میرزای بزرگ در سامرا 
برای استلدان بنا کرده بوده تصرف نمی کردند. 
وجود این مسئله به اضافه وقوع جنگ جهانی 
اول و تغییر وضعیت اجتماعی و مالی» سبب 
هجرت بازماندگان میرزا به نجف شد. 


قیام تنباکو و فتوای تحریم 
بر وقایع سیاسی آینده ایران و اسلام. 
چه تأثیری داشت و این تأثیر تا چه حدی 
بود؟ 

استاد: قیام تنباکو که بعد از فتوای تحریم آن به 
وقوع پیوست. موجب تضعیف دولت انگلیس و 
تقوبت قدرت روحانیت شد. البته بعد از گذشت 
سال‌هاء اتگلیسی‌ها دوباره در ایران فعال شدند 
و شروع به کوبیدن روحانیت نیز کردند اما به 
عون‌اله و قوته. موفقیت زبادی نصیبشان نشد. 


1۳ زاب | 


مر | 


کر 9 
# 9 زب 
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مصاحبه با آ بت‌الثه رضی شیرازی 


مت موی نامر 
سر خاصی داست که از آن با 
نام نساگردمحوری و مجتهدپروری یاد 
ال و 
چیست؟ آیا میرزا مبدع این نسیوه بود؟ 

اس تلد منقول است که دروس میرزا ساعاتی 
طولانی ادامه پی دا می‌کرد. در کنار این دروس» 
ایشان ضمن طح فرعی و تقریر آن جهت 
شاگردان» در ادامه از آنان می‌خواسته که وارد 
بحث شوند. در واقع میرزا درس به صورت 
مباحثه با شساگردان را ادامه می‌داده است. البته 
این روش از زمان استادان ایشان نیز مرسوم بوده 
است ولی به نظر می‌آید در مکتب سامرا رونق 
بیشتری گرفته است. 


چرا تألیف علمی خاصی از 
میرزا به جا نمانده است؟ 

استاد: در این باره دو نظر است؛ یکی آنکه چون 
مرحوم میرزا از جولان فکری برخوردار بوده. 
نمی‌توانسته به نوشسته‌های خود اعتماد کند. 
چنین نبوده که ایشان نوشته‌ای نداشته باشد. 
بلکه ایشسان نوشته‌های زبادی داشته‌اند و دیگر 
این که نگاه داشتن احترام استادشان, مرحوم بیج 
انصاریجه. سبب می‌شد ایشان نوشته‌هایشان 
را در معرض دید قرار ندهند. 


مسا ۱ ۷۵ 


[آثارآبر جا مانده از میرزای شیرازی, از نظر کمی. 
مجال تحقتق وسیعی دربازه شخصیت واحوال ایشان به 
دست نمی‌ذهد و نیز حدیث اقدامات مهم و وقایع اثرگذار 
زندکی انشان تسار مکرر شده است؛ اما با نیم‌نگاهی 
موشکافانه می‌توان ابعاد زندکی میرزارا واکاوی کرد و 
نکات نکر و شهل و ممتنعی را دافت. 

شوه مطلوب ما در نگارش سره بزرگان. حذف 
مکررّات و کشف جنبه‌های مغفول و تأکید بر نکات 
کازدردی‌تر است. از ادن رو. ان عدارات خطابی که ظاهرا 
آشبرین و جذاب‌اند. اما کمتر تمره عملی دارند. پرهیز. و 
در استفاده از کلی‌گوبی‌هانی که هم‌چنان شخصیت‌های 
دزرک راد ابهام نکه می‌دارد. صرفه‌ جویی شده است. 


محمد حسن در نیمه جمادی‌الاول ۱۲۳۰ قمری 
در شیراز به دنیا آمد و در چهار سالگی در فقدان 
ِِِ و تحت سرپرستی دایی‌اش» تحصیل خود 
را اغاز کرد. هشت سال بعد. شرح لمعه را آموخت 
و در هجده سالگی به قصد ادامه تحصیل راهی 
اصفهان شد. او بیست ساله بود که از سوی آیت‌الله 
حسن بیدآبادی (مدزس) عالم مشهور اصفهان برای 
ادامه تحصیل طبق سنت مرسوم اجازه اجتهاد 
دریافت کرد. 

هشت سال بعد راهی نحف شد تا توشه علمی‌اش 
را در آنجا پربار سازد. پس از اندک زمانی که محضر 
صاحب جواهر و شیخ حسین کاشف‌لفطا را تجربه 
کرد دریافت که در نجف. گم‌شده‌ای ندارد. در آستانه 
بازگشت به شیراز بود که به واسطه دوستش» شیخ 
محمدعلی نهاوندی, با کسی آشنا شد که او را نه 
تنها در نجف ماندگار کر بلکه سرنوشت علمی و 
اجتماعی‌اش را هم رقم زد. میرزا در همان دیدار 
نخست با شیخ انصاری از بازگشت منصرف شد و 
میرزا حبیب‌الّه رشتی و آقا حسن تهرانی» جزو سه 
نفری باشد که به گفته شیخ. در میان صدها نف 
مقصود و منظور اصلی شیخ انصاری در درس بود. 
در ۵۱ سالگی, شاگردان شیخ انصاری» بر جامعیت 
وی اجماع کردن د و او ناچار جانشسینی شیخ را 
پذیرفت. ده سال بعد» در سال ۱۲۹۱ هت. ق, بنا 
به مصالحی به سامرا هجرت کرد و تا آخر عمر 
تکالیف الهی‌اش را در زمینه‌های مختلف در سامرا 
ادا کرد و سرانجام در ۸۲ سالگیی در ۲۳ شعبان 
۲ ه..قی بر اثر بیماری سل از دنیا رفت به 
این ترتیب» پیکر پاکش روی دوش مردم ش‌هرها و 
روستاهای بین سامرا تا نحفه به جوار حرم حضرت 
امیر یا بازگشت. 

تألیفات قابل ذکری از وی به جا نمانده است. از این 
رو ضمن اشاره به سیره علمی‌اش, از شاگردانش 


نام می‌بریم. 

ش(/۱0] ح ۰ ۰ 
۰ آقا رضی شیرازی: 
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الگویی موفق از 

میان روایت‌های 
ناریخ 


ناصرالاین شاه بر اساس معاهده‌ای» امتي از انحصاری خربد و 
فروش و کشت تنباکو را به شرکتی خارجی فروخت و خبر این 
واگذاری به میرزای شسیرازی رسید. وی بی‌درنگ دریافت که اين 
معاهده برای دین و دنیای ایرانیان خطرهای بسیاری دارد. از این 
رو تصمیم گرفت از قدرت فتوای خود استفاده کند. ایشان در این 
باره چنین فتوا داد: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بی نحو کان 
در حکم محاربه با امام زمان است». 

چیزی نگذشت که فتوای میرزا در سراسر ایران منتشر شد و 
همه را متوجه بی‌لیاقتی‌های دربار کرد. از اين رو زن و مرد و 
پیر و جوان» از فرمان میرزا اطاعت کردند و قلیان‌ها را شکستند. 
ناصرالدین شاه که اوضاع را وخیم دید ناچار به لغو این امتیاز شد. 
این روایت از ماجرای تحریم تنباکو صریح» ساده و بسیار نزدیک 
به اذهان عموم مردم ماست. شکی نیست که در آن دوره» میرزای 
شیرازی حرکت ضد تنباکو را رهبری می‌کرد اما چگونه میرزا این 
مسئولیت را بر عهده گرفت و با چه شیوه‌ای از عهده کار بر آمد؟ 
بادقت در جزئیات وقایع آن ایام ماهیت رهبری میرزا بر ما 
آشکارتر می‌شود؛ چرا که اگر در پی الگوگیری از میرزا و تکرار 
توفیق او در خنثی کردن توطئه‌های دشسمنان هستیم» بدون 
تردیده محتاج نگاه دقیق‌تر به سازوکار شک لگیری موج جنبش 
تنباک و و رابطه عوامل دخیل در اين قیام و نقش خاص میرزای 
شیرازی در آن نیز هستیم. آن‌قدر این روایت» مسئله را بسیط و 
ابتدایی معرفی می‌کند که این توهم را در پی دارد که هر کس 
دیگری هم اگر پدیده‌ای را به لحاظ شرعی» موجه نیافت» می‌تواند 
با حکم یا فتوایی اوضاع جامعه و سیاست و فرهنگ کشورش را 
سامان ببخشد و تصویری از رهبری جامعه شیعی ارائه می‌دهد 
که آن‌چنان یکه‌تازی و جریان‌سازی می‌کند که طبقات مختلف 
مردم برای ادای تکالیف شرعی - اجتماعی خوبش ناچارند با 
تلاش و جهاده خود را به گرد پای او برسانند. 

بدیهی است تفسیر اشتباه تاریخ و تحلیل نادرست فرآیندها و 
کنش و واکنش‌های اجتماعی می‌تواند قواعد و کلیشه‌های 
ناکارآمدی از مسائل بیافریند. 

بدیهی است تعامل میرزا با دیگران در طول دوره حیانش و به 


خصوص, در دوران جنبش تنباکوو تعاملی کارآمد و سودمند بود. 
از این رو تحلیل لایه‌های پنهان و پیدای آن می‌تواند بسیار 
مفید باشد. برای آنکه به روایتنی پیچیده‌تو اما به واقعیت 
نزدیک‌ت دست پیدا کنیم صفحانی از تاریخ را ورق می‌زنيم. 
قرارداد انحصار تنباکو» در ۲۸ رجب ۱۲۰۸ منعقد. و در تاریخ اول 
جمادی‌الاول ۰۱۳۰۹ فتوای تحریم از ناحیه میرزا صلار شد. یعنی 
حدود نه ماه بعد. نکته اول این است که در این فاصله نه ماهه 
چه انفاقاتی در ایران رخ داده است؟ ایا اوضاع» ارام و عادی بود؟ 
چه اقشار و طبقاتی از مردم درگیر این مسئله بودند؟ 

در اینجا مناسب است به بخشی از نامه سید جمال‌الدین اسدأآبادی 
به میرزا اشاره کنیم که در این فاصله نه ماهه نوشته شده است: 
«.. ایرانیان همگی مات و مبهوت مانده از هم می‌پرسند چرا 
حضرت حجت‌الاسللام در مقابل این حوادث سکوت نموده؟.. اگر 
بخواهسی, می‌توانی با یک کلمه.افردپراکندها جمع کنی و با 
متفق ساختن آن‌هاء دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و 
شر کفار را از سرشان برطرف نمایی... این مرد تبه‌کار آناصرالدین 
شاه» کشور اران را به مزایده گذاشسته. تو می‌دانی که علمای 
ایران هم سینه‌هایشان تنگ شده و منتظر شنیدن یک کلمه 
از تو هستند. 

علما اگرچه از فشار این مرد احمق خائق به شدت انتقاد کرده‌اند. 
ولی طوری نیست که بتوانند در یسک آن, مقاصد خود را یکی 
کنند... و می‌دانم خدا به دست تو گشایشی خواهد داد. والسلام 
علیکم و رحمهاللّه». 

در این نامه تصریح شده اسست که مردم ایران یک‌پارچه منتظر 
گشایشی هستند که آن‌ها را در حرکتشان بر ضد خیانت‌های 
شاه پاری کند. طبقه علما و روحانیون پیش از آنکه میرزا اعلام 
موضع کند به جد اعتراض‌های علنی نسبت به قرارداد داشتنده 
اما به اعتقاد سید جمال پراکندگی آنها مانع از دست‌یابی به 
نتیجه رضایت‌بخش می‌شد. اولین اعتراض‌ها در شسیراز بو 
چون تجار و کشاورزان فراوانی» زندگی‌شان به کاشت و خرید 
و فروش توتون و تنباکوی مرغوب شیرازی, وابسته بود و آن‌ها 
ولین کسانی بودند که از دخالت و حضور انگلیسی‌ها در اين امر 
متضرر می‌شدند. آن‌قدر اعتراض شیرازی‌هاء سریع و پرحرارت بود 
که خیلی زود به درگیری انجامید و به ساحت رهبر قیام شیرا 
آیت‌الله سید علیاکبر فال اسیری اهانت شد و او را تبعید کردند. 
در اصفهان و تبریز و تهران هم عده زیادی از مردم یکی پس 
ز دیگری» در کنار روحانیون آن شپرها که مانوس مردم بودند. 
عتراض کردند و گهگاهقیام‌های خونینی شکل گرفت. 

در اصفهان شیخ محمدتقی نجفی و برادرش, محمدعلی 
نجفی؛ در تبریز میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی و ایت‌الّه میرزا 
یوسف تبریزی و در تهران, ایت‌اله محمدحسن آشتیانی» جزو 
علمایی بودند که به طور شاخص, پیشاپیش تجار و کشاوزان 
قرار گرفتند.بعد از آنکه شسهرها چهرهای ملتهب به خود گرفتند 
و گاهی برخی علما اعلان جهاد مسلحانه دادن به تدریج» عامه 


قخت و کر بل خفن و شیعیان بوق میرزا می‌غواسک تا رفح به سای یمان راید آها نکفاند کانخماا میم آنانز 


اهل سنت خلط و آمیزشی به وجود بیاید و از این رهگذر. گامی در مسیر وحدت و تقریب برداشته شود. 


9 (گفت وگو با مجله حوزه) 


همجرت میرزا از نجف به سامرا بیش از آنکه 
عافیت‌طلبانه و محافظه‌کارانه باشد. اصلاح‌گرانه و 
سیّاسانه بود و میرزا رفت تا افق جدیدی را به روی 
جهان اسلام بکشاید. وی با انتقال پایتخت علمی - 
فرهنگی شیعه به سامرء موجی از سازندگی و رفاه 
و روابط نیکوی انسانی و خوش‌بینی و تعامل 
سازنده بین شیعه و ستی را ایجاد کرد. 
۹" 


مردم هم برخاستند و حتی بسیاری از آن‌ها برای مبارزه اسلحه 
تهیه کردند. 

بنابراین ماجرای تنباکو تعاملی پوبا و خودجوش بین تجار مردم 
عادی علما و میرزای شیرازی بود. اولین بار که میرزای شیرازی 
درباره تنباکو با شاه نامه‌نگاری کرد در تاریخ ۷٩‏ ذی‌ححه ۰۱۲۰۸ 
یعنی حدود پنج ماه پس از انعقاد قرارداه و بعد از وقایع شسهرهای 
مختلف بود. میرزا در آن نامه, با لحنی آرام دو مطلب را به شاه 
هشدار داد: 

مداخله اتباع خارجی در امور داخلی ایران؛ 

قتل و حرج مردم و هتک و تبعید سید علی‌اکبر فال اسیری» عالم 
شیرا: ۱ 

هرگ میا بیش از آنکه خرکتی فمهگیر از قاطا شاف ارجا 
شود درباره این موضوع با شاه سخنی مطرح نکرد. زمان ورودش 
به ماجره چنان است که میرزا را از هرگونه تندروی و تندگویی با 
شاه بی‌نیاز می‌کند. شاه که نامه میرزا را همراه با نیروی مردم دید, 
رفته رفته به زانو درآمد. جمله‌ای که میرزا در پاسخ به فرستاده شاه 
گفت - که آمده بود تا میرزا را درباره فواید امتیاز تنباکو قانع کند - 
جنبه‌های مهمی از تفکرات او را آشسکار می‌کند. میرزا به فرستاده 
شاه می‌گوید: «نگذارید کارتان به آنجا بکشد که اگر بخواهید دست 
توسل به دامن ملت بزنید. ملت را دیگر دامنی به جا نمانده باشد». 


میرزا به شاه گوشزد می‌کند که تو از قدرت مردم بی‌نیاز نیستی و 
آن‌ها را برای خودت نگه دار 

گفته میرزاه نصیحتی برادرانه است که فارغ از مقام و شأن او جا 
داشست از زبان صدراعظم یا مشاوران شاه گفته شود. سپس ایشان 
ادامه می‌دهد: «اگر دولت نمی‌تواند از عهده فسخ قرارداد بر آیده به 
ملت واگذارد. ملت می‌تواند دشمن را سر جایش بنشاند» 

در این سخن, رمز اصلی تفکر سیاسی میرزای بزرگ مشخص 
می‌شود. وی برای اعتلای اسللام و تشیح قدرت خالصانه و صادقانه 
مردم را بهترین ابزار و وسیله می‌داند که به دور از تحریک و ریا و 
افراط و تفریط ابراز می‌شود. , 

از اینن رو وی در آن فتوای معروفش, دقیقا مردم را خطاب قرار 
می‌دهد. نه سیاسیون ر و از مردم می‌خواهد با نوعی اعتصاب» 
عمالا قرارداد را فسخ کنند. میرزا می‌توانست به مردم دستور تجهیز 
و مسلح شدن و بیرون راندن عناصر بیگانه را بدهد پا با لسانی 
حاکمانه قرارداد را فسخ کنده اما هرگز خط اصلی را فراموش نکرد 
و سیاست یکه‌تازی و خودنمایی و هزینه کردن از نیروهای غیر 
مردمی را پیش نگرفت. 

بنابراین» باید این گونه روایت یاد شده در ابتدای نوشته را اصلاح کرد: 
«میرزا پس از آنکه مطلع شد مردم و علمای شسهرهای مختلف 
ایران به انحای مختلف با قرارداد خائنانه انحصار تنباکو به مخالفت 
برخاستند و تحقق خواست آن‌ها جز با ایراد جمله‌ای وحدت‌بخش 
و کارآمد و روشن میسر نیست. استعمال توتون و تنباکو را در حکم 
محاربه با امام زمان (عج) اعلام کرد و بدین‌گونه اصول رهبری یک 
نهضت شیعی را بیان کره؛ 

هم‌چنین ایشان تفسیری عملی از «ِنْ له لایغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بآنفسهم» (رعد: ۱۱) و «لقد آرسلنا رسلنا بالبینات و آنزلنا 
معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید: ۲۵) ارائه داد. 
وی دو ماه پس از صدور فتوای خویش بعد از آنکه نسبت به 
لو مار امین تاصل کرد اسهمال کوفیی و ناگی اک 
فی‌السابق مباح دانست. 


مصلحت 


(نگاهی تطبیقی به مقوله هجرت با محوربت 
هجرت میرزای شیرازی از نجف به سامرا) 


زابتدای دوران غیبت» معمولا تأسیس حوزه‌های علمیه شسیعی 
با هجرت عالمان و شاگردان اهل‌بیت لا همراه بوده است. اما 
بیشستر هجرت‌ها به دلیل فرار از شرایط نابسامان شهر مبدا پا 
وضاع بهتر شهر مقصد بوده است. 

هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجفه در سال ۴۳۸ قی از نوع 
ول بود. حمله طفرل سلجوقی به بغداد و کتاب‌سوزی‌ها و قتل و 
غارت‌هایی که به را انداعت شیخ طونسی را والافنت که مقیانه 
ز بغداد بگریزد و در نجف زندگی کند. 

هجرت بسیاری از اعاظم و بزرگان در قرن‌های چهارم و پنجم به قم 


«روزی که در حین تدریس گرم مباحثه بود. آخوند 

خراسانی -ساگرد وی -بر سخنش اشکالی وارد 

کرد و پس از گفت‌وگویی طولانی, هیچ‌کدام قانع 

نشدند؛ آما روز بعد میرزا در حضور سایرین گفت: 

دیشب روی بحث دیروز بیشتر تأمل کردم. حق با 
اخوند بود!» 


و ری را هم می‌توان از نوع دوم دانست؛ چرا که در آنجا حکومت آل 
بویه» فضای مساعد و ارامی برای شیعیان پدید آورده بود. 

بدون شک مهاجرت‌های گسترده علما از نجف به ایران در دوران 
معاصر هم متأثر از مسخت‌گیری‌ها و نسل کی‌های رژيم بعث 
عراق بود. از ابن رو جزو دسته اول به شمار می‌اید. 

در این میان, هجرت میرزای بزرگ از نجف به سامرا از کدام قسم 
بود؟ ایا نجف میرزا را از خود راند یا آنکه سامرا او را به خود فراخواند؟ 
میرزای شسیرازی, حدود ۲۳ سال (ز ۲۸ سالگی تا ۶۱ سالگی) در 
نجف اقامت داشت. وی در حالسی نجف را ترک کرد که حدود ده 
سال بود که مرجع عامه شیعیان بود و نهتنه محور و قطب علمی 
مجتهدان و علمای نجف به شمار می‌آمد. بلکه پناه‌گاه محرومان و 
نیازمندان انجا هم بوده به گونه‌ای که مردم در هر مشکل سیاسی 
و اجتماعی» با مراجعه به او انقظار گره‌گشایی داشتند. این سیره در 
حدود سال ۱۲۸۸ هق به اوج رسید وقتی که نجف گرفتار قحطی 
و خشک‌سالی شدیدی شده بود. برخی همین انتظارات مردم نحف 
را یکی از عوامل انگیزه‌بخش به میرزا در هجرت دانسته‌اند اما 
آلچه سوال برنگیز است» مقصدی است که میرز بای خود برگزید 
در ابتدا میرزا در سفری که در سال ۱۲۸۷ ق, به مکه داشت» قصد 
اقامت در مدینه و راه‌اندازی حوزه علمیه را داشت. اما بعد از بروز 
موانعی منصرف شد. سرانجام در سال ۱۲۹۱ ق ابتدا به قصد 
زیارت مدثی در سامرا ماندگار شد که چند ماه گذشت و شاگردان او 
فهمیدند دیگر قصد بازگشت ندارد و به او پیوستند. 

آن زمان سامره شهری محروم و سنی‌نشین بود. بنابراین هیچ‌یک 
از جنابیت‌هایی را نداشت که علما را به هجرت تحریک کند. نجف 
نیز آن‌گونه که به نظر می‌رسد. آن‌چنان دافعه‌ای نداشت که میرز 
را قنع سازد که با مدینه و سپس سامرا ابا آن همه درگیری‌ها 
وکا ها نس مها سا اقامت کرد اسفای کیق. 
بنابراین» هجرت میرزا از نجف به سامرا بیش از آنکه عافیت‌طلبانه 
و ها کا هراق هه الم گنه و اسان مه مر رف ۶ 
افق جدیدی را به روی جهان اسلام بگشاید. وی با انتقال پایتخت 
علمی - فرهنگی شیعه به سامره موجی از سازندگی و رفاه و روابط 
نیکوی انسانی و خوش‌بینی و تعامل سازنده بین شیعه و سنی را 
ایجاد کرد. او با ساخت مدرسه علمیه و پل روی رودخانه شهر بنای 
بازار بزرگ و تعمیر بارگاه ائمه و کمک به نیازمندان شهر زندگی و 
سرمایه‌های شیعیان را با اهل سنت در آمیخت. 

با سفر ایشان به سامراه سیل مهاجرت شیعیان به سامرا شروع شد و 
این آغاز اصطکاک و ایجاد زمینه سوءاستفاده دشمنان برای اختلاف 
افکندن بین شیعه و سنی بود. البته از دکاوت میرزا به دور است 


که این مشکلات را پیش‌بینی نکرده باشد؛ چرا که در هر واقعه 


و فتنه‌ای که بروز می‌کرد» گونه‌ای موضع می‌گرفت که 
گوپا با آمادگی کامل با مسئله مواجه شده است. 
مهم‌ترین نکته این بود که میرزا در قلب اهل سنت ساکن 
شده بود و جلوی تندروی‌های شیعیان را می‌گرفت و در 
مقابل اقدامات تحریک آمیز عده‌ای از اهل سنت» سعه 
صدر نشان میداد و مدارا می‌کرد. 

او هنگامی که عده‌ای از اهل سنت به منزلش ریختند و 
پسرش را کشتند که عهده‌دار آمور مالی پدر بود و پول‌ها 
را برد تنها با سکوت خود. ماجر را مدیریت کرد و 
به طور قاطع, جلوی شیعیانی را گرفت که می‌خواستند 
از اهل سنت انتقام بگیرند و همچنین مانع دخالت 
بیگانگان برای خون‌خواهی و تلافی در مسائل داخلی 
اسلام شد. 

همچنین طلبه‌ای را که از کربلا بای برگزاری جلسات 
لعن خلفا به سامرا آمده بسیه در همان لحظه ورودش» 
به کرب لا بازگرداند و گفت اگر آن طلبه این‌جا می‌ماند 
زحمات چندین ساله مرا به هدر می‌داد یا هنگامی که 
بین یک طلبه و یکی از کسبه سنی اختلافی پیش 
آمد که به زد و خورد منجر شد و عده‌ای خانه‌اش را 
سنگ‌باران کردنده به نماینده انگلیس و روس که آمده 
بودند تا از فتنه به وجود آمده سوءاستفاده کننده گفت: 
«این‌ها فرزندان ما هستند که بین‌شان اختلافی افتاده 
و به دیگران ارتباطی ندارد». 

مایه تأسف است که این شسیوه در پس از وی پی‌گیری 
نشد و نقاط روشنی که مجند شیرازی بر صحیفه جهان 
اسلام درج کرد به تاریخ پیوست. شاید آنجه آیت‌اله 
رضی شیرازی از نولدگان مرحوم میرزا - نقل می‌کند. 
یکی از اسباب این ناکامی باشد. وی می‌گوید: (بعد 
از جنگ جهانی اول. انگلیس‌ها ما را از سامره بیرون 
کردند... عملا هم همه همجرت کردند» آن حوزه به آن 
تفصیل و عظمت همه آمدنده میرزا محمدتقی در کربلا 
ماند. سید اسماعیل صدر در کاظمین ماند و آقا سید 
محمد فشارکی اصفهانی آمد در نحف...». 

افزون بر این عامل خارجی» چه بسا میراث‌داران میرزای 
بزرگ» قدرت لازم و کافی را در خود برای کنترل اوضاع 


آنجا نمی‌دیدند یا شاید به اندازه میرزا برای این مسئله 
اهمیتی قائل نبودند. 

به هر حال تجربه میرزا محمدحسن شیرازی در موضوع 
تقریب و وحدت گامی فراتر از نامه‌ن‌گاری و منبر 
و خطابه و شسعار بو همچون رد روشنی از شسهاب؛ 
فان و تامیر: 


جانشسین شیخ انصاری باشی و رئیس‌المسلمین و در 
شهر سنی‌نشین سامره درگیر افت و خیزهای اتباطات 
فرقه‌ای باشی و در عین حال به دنبال روش آموزشی 
جدید از عرف گنشستگان عدول کنی؛ این می‌شسود که 
عنوان «مجدد» برایت بامسمَا می‌شود. شاید اگر روش 
درسی میرزا مشابه دیگران بود و در طول روز به تتبع 
و تفکر و یادداشت‌برداری می‌پرداخت و سرانجام صبح 
روز بعده راس ساعت مشخصی بر سر منبر حدود 
چپل دقیقه متکلم وحده نظریاتنش ر ارائه می‌داد و 
مستش کلینی که ایرادات مبنایی و اساسی می‌کردند 
و پژوهشگرانی را که با جولان فکری خود به دنبال 
روزنه‌های جدیدی بودند به بی‌سوادی متههم می‌کرد و 
نها با خستگی به تفکر و تبع بیشتر فا می‌خواند 
امروز تالیفات و تقریرات او و حواشی بر آن‌ها از شماره 
افزون شده بود و میرزا در میان اهل نظر منبعی مرجع 
بود و نامش هم‌ردیف شیخ و آخوند و صاحب جواهر و 
نایینی و آقاضیاء به نیکی و بزرگی نقل دروس خارج بود. 
اما میرزا در تدربس دچار روزمرگی نشده بود تا انعطافش 
را از دست بدهد. او جلسه درس خارج را برای رفع تکلیف 
شرعی برگزارنمیکرد و بیش از ینکه خود را نظریهپرداز 
علوم دینی بدانده آموزگار تفکر در علوم دینی می‌دانست. 
شاید به همین دلیل بوده است که در جلسانش هیچ 
اصل موضوعی را پیش‌فرض نمی‌گرفت و اساس 
درسش را گفت‌وگو تشکیل می‌داه نه سخنرنی, 

خمیر دست او نظریات و مفاهیم علمی نبودند بلکه 
جان‌های حلقه درسش بودند و هدف او افتا و استنباط 
نبود» که ایجاد ملکه فهم و اجتهاد بود. 

آن‌طور که از جلسات پنج - شش ساعته درس خارجش 
برایمان نقل کرده‌اند؛ ما را به این نتیجه می‌رساند که 
یادگی ری در مکتب او با اصول علمی و رون‌شناسی 
جدید منطبق بوده است؛ چرا که بر اساس روان‌شناسی 
تربیتی» بلاگیری حفظ کردن مطالب نیست. بلکه تغییر 
رفتار شخص و افکار و تمایلات و عادات و مهارت‌های 
وی از راه تجربه است و حل مسئله از طریق تعامل 
جمعی» شیوه همیشگی‌اش بود و حتی در آمور سیاسی 
و در پاسخ به استفتائات اجتماعی و فقهی - که معمولا 
صبغه‌ای نتیجه گرا و نه روشگرا دارد و یلدگیری و پرورش 
فروع بر حل مسئله است - همین روش / یا می‌گرفت. 
هم‌چنین درباره ویژگی‌های شخصیتی او نکاتی به یادها 
مانده است که نشان می‌دهد خودساختگی مناسبی برای 
اجرای این شیوه خاص داشته است: «روزی که در حين 


تصویر حکم حضرت آیت‌الله میرزای 


شیر 


/ 


ازی درباره استعمال 


توتون 


و نتباکو 


امام خمینی بب:: 


تدریس گرم مباحثه بو آخوند خراسانی - شاگرد وی - بر سخنش اشکالی وارد 
کرد و پس از گفت‌وگویی طولانی» هیچ کدام قانع نشدند؛ اما روز بعد میرزا در حضور 
سایرین گفت: دیشب روی بحث دیروز بیشتر تأمل کردم. حق با آخوند بودا» 

این تنها نمونه صداقت و انصاف میرزا نیست. مورد دیگری هم در میان خاطرات 
علما می‌درخشد که میان وی و میرزا ابراهیم خوبی - از شاگردان شیخ انصاری که 
مرجع شیعیان قفقاز و آذربایجان بود - پیش امد. انشان در قالب پیامی به میرزا 
راهن کت داد که از فتوایی کموور گتشه یمان محت قه یرکف اک دما 
نشسان دهد ارزش و شأن علمی و اجتماعی کسی بر پافشاری و اصرار بر نظریات 
شخصی وابسته نیست. همچنین بیاموزد که یکی از محسنات شیوه آموزشی - 
تربیتی‌اش که بر پایه احترام متقابل به نظریات دیگران و گفت‌وگوی فعالانه استوار 
بوه همین حق‌پذیری و انعطاف است. 


پرورش به مثابه آموزش 
در شیوه آموزشی سامرا - که البته تا چندی پس از میرزا بیشتر امتداد نیافت - 
به تعبیری, به آموزش آنها بپردازد با صرف کردن ساعات طولانی برای گفت‌وگو 
و مباحثه با آنها و داشستن گوش شنوا در برابر تحلیل‌ها و اشکال‌های شاگردانش» 
نهال شخصیت علمی و فکری آن‌ها را آبیاری می‌کرد تا به جایگاه حقیقی خویش 
دست یابند. از این رو ایت‌الله رضی شیرازی به نقل از اعاظمی که در آن سال‌ها 
مکتب نحف و سامرا را تجربه کرده بودند می‌گوید: «تفاوت سامرا با نحف بسیار 
است. درس میرزا انسان / پرورش می‌دهد؟. 

در این روش شاگرد» وسیله‌ای برای خدمت به علم و پیشبرد دانش نیست. بلکه 
طرح مسائل مختلف علمی. ابزاری برای رشد شاگردان است. به همین دلیل است 
که عنصر پرورش فکری آن چنان مورد نظر بود که تعین و کشف موضوع بحث, 
کار ساد‌ای نبود. مرحوم شیخ محمدکاظم شیرازی نقل می‌کند: «در کربلاه درس 
میرزا محمدتقی شیرازی (میرزای دوم) - که روش میرزای بزرگ را ادامه می‌داد - 
می‌رفتم. یکی از علمای ایران آمده بود و از من پرسید: میرزا محمدتقی چه بحثی 
را مشسغول هستند؟ متحیر شدم چه جوابی بدهم؛ زیرا روش بحث این بود که اگر 
فرعی مطرح مي‌شد. باید دقیقا تنقیح شود. لذا تعیین موضوع بحث مشکل بود. 
اتف اببانبا موضوع بخف اک فتافت: باه بگن »تفه یه پاک تنم 
هدف اصلی بود». 

به همین جهت. خروجی حوزه سامرا از تنوع و 
تکثر جالبی برخوردار بود. روش میرزا در نبود 
تشکیلات و سازمانی برای کشف و دسته‌بندی 
استعدادها و نیازهای مختلف» به صورتی 
طبیعی می‌توانست نیازها و علایق مختلف 
شاگردان و جامعه را اقناع کند. 

از این رو نداشتن نگاه ابزاری به انسان و رعایت 


«تفاوت سامرا با نجف بسیار است. درس 
مر برچ ود 

در ادن روش. شاکرد. وسئله‌ای برای خدمت 

به علم و پیشبرد دانش نیست. بلکه طرح 

مسائل مختلف علمی, ابزاری برای رشد 


است. 

حوزه درسی میرزا از نوعی انعطاف و واقع‌بینی برخوردار بود که شرایط مختلف 
شاگردان به طور نسبی در نظر گرفته می‌شد. در حسینیه مرحوم میرز سه سرداب 
آماده بود: یکی برای کسانی که خواستار استراحت و خواب بودند؛ دیگری» برای 
اهل مطالعه و سومی» برای صحبت و مذاکره و هیچ‌یک نسبت به دیگری تعدی 
نمی کرد. 

نظم پیچیده که ظاهری نامنظم دار کمک کرد تا بزرگانی در این مکتب پدید آیند 
که در موضوع‌های متنوعی چون حدیث, عقایده ادبیات» فقه و اصول و سیاست و 
عرفان, صاحب تألیف و نظر شوند. 

نگارنده در همین باره» در یادنامه شیخ آقا بزرگ تهرانی اشاره کرده است: «.. اگرچه 
جامعه آن زمان از لحاظ امکانات مادی محدودیت‌ها و تنگناهای بسپاری بر علما 
تحمیل می‌کرد. اما از حیث روانی و ذهنی بستر وسیعی برای همه طیف‌های 
فکری و گستره‌های استعدادی وجود داشت که اشخاص چون برای رسیدن به 
آنچه می‌خواستند با موانع سیستمی و یا قانونی کمتری روبه‌رو می‌شدند. شیخ آقا 
بزرگ یکی از پرورش‌یافتگان مکتب سامراست و از محضر علمی میرزای دوم - 
محمدتقی شیرازی - بهره برده بود و از فضا و آرامش سامرا برای تکمیل تالیفات 
خود بسیار بهره برد». 


نگاهی گزارش‌وار بهملفه‌های اصلی سبک سامرایی 
استاد با طرح فرعی فقهی» همه مطالب مربوط به آن را بررسی می‌کرد و هیچ اصل 
موضوعی, پیش‌فرض قرار نمی‌گرفت. .._ 

تنها سخنران جلسه استاد نبود بلکه از آرا و افکار حاضران در درس برای حل 
مسئله استفاده می‌شد. 

پایان جلسه به اتمام بحث و گفت‌وگو بستگی داشست. از این رو, گاهی درس تا 
هفت سال به طول می‌انجامید. 

موضوع بحث به طور کلاسیک ارائه و کنترل نمی‌شد بلکه به صورت درختی» 
مباحث مربوط به مسئله بررسی می‌شد. 

استاد پیش از شروع درس ادله اقوال مختلف را آماده, و به طلاب عرضه می کرد. 
استاد خود را به تنهایی در مقام پاسخ‌گویی به اشکال‌ها و سژال‌های مطروحه قرار 
نمی‌داده بلکه ابتدا از شاگردان نظرخواهی می‌کرد و در پایان, جمع‌بندی خوبش را 
ارائه می‌داد. 

استاد در اراقه مطالب دقت می کرد بر اموری که 
خود شاگردان به سلدگی می‌تونندبیبنده کمتر 
تأکید و به آن اشاره شود بلکه مسائل دشوارتر 
پیش‌مطاله عنصر لاژم برای آموختن این 
شیوه بود. 

استاد بر اساس استعداد و علاقه و فعلیت 


احترام و کرامت شاگردان و توجه به عمر ایشان» شاگردان است. شاگردان به آن‌ها تمرین و تحقیق می‌داد. 
صرف نظر از مباحث وقت‌گیر شرایطی طبیعی دوره درس اصول به اختصار برگزار می‌شد و 
و غیر مصنوعی برای شاگردان ایجاد می‌کرد تا 5" زمان زیادی صرف مباحث بی‌ثمر نمی‌شد. 


خود و توانایی‌های خوی ش و نیازهای بخش 

مرتبط جامعه را بیابند و نویسندگان و خطیبان توانایی همچون مرحوم سید حسن 
صدر سید محسن امین شرف‌الدین عاملی» کاشف‌الغطاه محمدجواد بلاغی» شیخ 
مسق ها بذک انس الم انیت تیه ها تقافر ه بان : 
ملا فتح‌علی سلطان‌آبادی. محدث نوری» مرحوم نایینی» مرحوم سید عبدالحسین 
لاری و شیخ فضل‌الله نوری و... را که همگی از دانش‌آموختگان مکتب سامرا بودند 
بعالج اسلا غرخیه کید 

دوره کوتاه سه ماهه درس خارج میرزا موّید این مطلب است که در این شیوه بار 
اصلي فرآیند آموزش و پرورش به روی دوش شاگرد است و جلسات درس استاد 
صرفا نوعی کارگاه عملی تمرین و کسب مهارت هستند. از این رو طبعا نیازی 
تیست بیشعر از آین: فوره دروس سالک به‌طول بتجامد: جالب ایتحاییت که ریخ 
پوبایی و شکوفایی و پرکاری - همان‌طور که گفته شد در همین مسلک مشهود 


پیروان روش تدریس سامرایی 

میرزا محمدتقی شیرازی (میرزای دوم» میرزا حسن شیرازی, سید محمد فشارکی, 
شیخ کاظم شیرازی و میرزا عبدالهادی شیرازی. 

برخی از اینکه در این شیوه آموزشی؛ چیزی به عنوان اصل موضوع پذیرفته نمی‌شد. 
آن را موجب بی‌نظمی و سردرگمی می‌دانستند یا مشخص نبودن زمان درس را 
سبب خستگی و بی‌برنامگی به حساب می‌آوردنده اما منسوخ شدن این شیوه تنها 
به این عوامل بستگی نداشت و تحلیل چرایی آن نیازمند بحث مبسوطتری است. 
به نظر نگارنده» وضع کنونی آموزش حوزه و عدول از بسیاری از مواریث ارزشمند 
گذشته و بی‌توجهی به تجربه تاریخی بزرگان حوزه. امری آگاهانه و از سر انتخاب 
نیست بلکه در پی غفلتی همه‌گیر ناخوداگاه و متاثر از عوامل محیطی و ارتکازی, 
به چنین مرحله‌ای رسیده‌ايم. 


